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‌ساختار‌
یا‌کارگزار؟
»ســـاختار« یا »کارگزار«؟ 
لات  تحـــو ر  د میـــک  ا کد
و   بهتـــر  ضعیـــت  و بـــه  منجـــر 
چالش هـــا  از  مطمئن تـــر  گـــذار 
و بحران هـــای جامعـــه ایفاگـــر نقشـــی 
مهم تـــر هســـتند؟ پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال یا 
اهتمام نظری به آن دوگانه ای در ادبیات سیاسی 
ایجـــاد کرده اســـت. برخـــی در این میـــان اصالت یا 
اولویت را به ســـاختارها می دهند و بعضی نقش آفرینی 
کارگـــزاران را مهم تـــر می خواننـــد. ایـــن البته بحثـــی دراز 
دامن اســـت و از حوصلـــه این مجال خـــارج. اما مطالعه 
تحـــولات چند دهه اخیر بـــه این مهـــم راهنمایی می کند 
کـــه هـــر دو مقولـــه به ســـهم خـــود هـــم واجـــد اهمیت 
بـــوده و هـــم تأثیـــر گـــذار. ســـاختارها اگـــر  آســـیب پذیر 
شده باشـــند یا اساســـاً نهادسازی امروزی شـــکل نگرفته 
باشـــد، چه بســـا توانمندترین سیاســـتمداران هم طرفی 
از سیاست هایشـــان نبرنـــد همـــان گونـــه کـــه نهادهـــا و 
ســـاختارها نیز، به خـــودی خود و بـــدون کارگـــزاران آگاه 
بـــه امور، گره گشـــا نخواهند بـــود و هیچ بعید نیســـت که 
کارگـــزاران بی توان یا کـــم توان کارآمدی ســـاختارها را نیز 

بـــه نابودی بکشـــانند.
حداقل در جوامع درحال توســـعه از هر دو قسم یاد شده 
نمونه بســـیار اســـت. هـــم آنان که بـــا عمل گرایـــی، جور 
کـــم کارکردی نهادهـــا را کشـــیده اند و بتدریـــج و با تدبیر 
اقـــدام به اصلاح ســـاختار ها یـــا نهادســـازی کرده اند. در 
نقطـــه مقابل هـــم بوده اند کســـانی که نه تنها یار شـــاطر 

نبوده انـــد بله بـــار خاطر هم شـــده اند.
بـــه نظـــر می رســـد بـــدون آنکـــه در اهمیـــت ســـاختارها 
ان قلتـــی وارد باشـــد، نمی تـــوان و نمی شـــود نســـبت به 
نقش آفرینـــی سیاســـتمداران تردید کرد چـــه در وجهی 
کـــه زمینه ســـاز خیر عمومـــی شـــده اند و چـــه در وجهی 

کـــه بانـــی و باعث شـــر عمومی شـــده اند.
تحولات سیاســـی، اجتماعی، اقتصـــادی و فرهنگی ایران 
در یک سال گذشـــته گویی روی دور تند تنظیم شده بود 

و البته کـــه همچنان ادامه دارد.
یک روی ســـکه این تحـــولات ترور، ادامـــه تحریم و جنگ 
تحمیلی و بـــروز و ظهـــور تبعات غفلت از آســـیب پذیری 
برخی ســـاختارها در قالب ناترازی و نوســـانات بازارها بود 
و روی دیگـــر  آن امید بـــه بهبود و تقویت انســـجام ملی و 

تلاش هـــای هدفمند برای اصـــلاح ناکارآمدیها.
مســـعود پزشـــکیان سیاســـتمداری اســـت که یک ســـال 
پیـــش خیلی ها به امیـــد تغییر وضع موجـــود نامش را در 
برگه هـــای آرای انتخاباتـــی به صنـــدوق انداختند. بدون 
تردیـــد برنامه های پزشـــکیان و مطالبات مـــردم تا مرحله 
تحقـــق فاصله زیـــادی دارد. با این حـــال در میانه این تب 
و تـــاب و فراز و نشـــیب یک ســـاله تأمل در ایـــن مهم هم 
خالی از لطف نیســـت که اگر مســـعود پزشـــکیان و دولت 
مبتنی بـــر وفاق و همگرایـــی او نبود، تحولات یک ســـاله 
اخیر چه فرجامی می یافت؟ با شـــتاب و هزینه بیشـــتری 

روبـــه  رو بود یـــا وضعیت بهتری را رقـــم زده بود؟
در صفحات پیش رو صاحبنظران، کارشناســـان و اساتید 
دانشـــگاه از این زاویـــه اندیشـــیده اند و یافته های خود در 

پاســـخ به این ســـؤال را قلمی کرده اند.
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وقتی این ســـؤال مطرح می شـــود که دولت چهاردهم چگونه دولتی است، باید 
متوجه بود که گرانیگاه این ســـؤال، بیش از آنکه متوجـــه خود دولت چهاردهم 
یا پزشـــکیان باشـــد، باید متوجه جامعه باشـــد. زیـــرا این جامعـــه ایرانی بود که 
پـــس از مدتی بی توجهـــی به صنـــدوق رأی، یا آنچـــه اصطلاحاً  قهـــر با صندوی 
رأی خوانده می شـــود، دوباره به این ســـازوکار مردمســـالارانه روی خوش نشـــان 

داد و تحولی در نظـــام حکمرانی رقم زد.
بـــه طور کلـــی جامعه انســـانی موجودیتی زنـــده و پویا اســـت و بـــه دلیل همین 
پویایـــی، رفتارهایـــی از آن دیـــده می شـــود کـــه قابـــل پیش بینـــی نیســـت. به 
همین دلیـــل بود که رفتـــار جامعه ایران در دوره جنگ تحمیل شـــده از ســـوی 
رژیـــم صهیونیســـتی، متفـــاوت با آن چیـــزی بود کـــه برخی از جامعه شناســـان 
و روشـــنفکران ایرانـــی پیش بینـــی می کردنـــد. جامعه شناســـان و روشـــنفکران 
براســـاس آموزه هـــا و آموخته های خود و بـــا تکیه بر نظریه های علمی، ســـعی در 
تبیین یـــا پیش بینی رفتـــار ایرانیان هنگام بروز بحران ها داشـــتند. این دســـته 

از دانشـــوران علوم انســـانی، با تکیـــه بر یافته هـــای پژوهش ها و 
نظرســـنجی ها و قـــراردادن ایـــن یافته هـــا درون چهارچوب های 
نظری، به درســـتی پیش بینـــی کردند که در صورت بـــروز بحران، 
پیوســـتگی جامعـــه ایرانـــی در معرض تهدیـــد قـــرار دارد. از نظر 
علمی ایـــن یافته ها درســـت بود، امـــا آنچه باعث نادرســـتی این 
پیش بینی هـــا یا برآوردهـــای پیشـــینی علمی و جامعه شناســـانه 
شـــد، دو واقعیت بـــود. اول؛ زنـــده و پویا بودن جامعه انســـانی، 
اعـــم از اینکه این جامعه ایرانی باشـــد یا جامعه ای در یک کشـــور 
غربی و دوم، این مســـأله که اساســـاً علوم انســـانی امری پسینی 
هســـتند و نظریه هایـــی کـــه در علـــوم انســـانی مطرح هســـتند، 
عمومـــاً پس از وقـــوع یک رویداد یا پس از وقـــوع یک پدیده ارائه 
می شـــوند. ایـــن نظریه ها قصد دارنـــد رویدادهـــا و فرآیندهایی را 
توضیـــح دهنـــد که پیشـــتر اتفـــاق افتاده انـــد و به همیـــن دلیل 
اســـت که در علوم انسانی، نظریه ها »پســـینی« قلمداد می شوند، 
یعنـــی پس از وقـــوع یک رویـــداد یا تغییر ســـعی دارنـــد چرایی و 
چگونگـــی وقـــوع آن رویداد یـــا تغییـــر را توضیح دهنـــد و تبیین 
کنند. به همین دلیل اســـت که عموما نظریه های علوم انســـانی 
کـــه می خواهند رفتارهـــای جامعه انســـانی را توضیـــح دهند، به 

نـــدرت می تواننـــد پیامدهای آتی را به درســـتی و دقیـــق توضیح دهنـــد. به طور 
اجمالـــی، می تـــوان گفت این دو عامـــل، باعث شـــده اند تا بـــرآورد و پیش بینی 
اندیشـــمندان ایرانی مبنی بـــر نگرانی آنان از رفتارهای واگرایانـــه ایرانیان هنگام 
وقوع بحرانی چون تجاوز رژیم صهیونیســـتی نادرســـت از کار در بیاید. به همین 
دلیـــل، به رغم ایـــن پیش بینی های توأم بـــا نگرانی و اضطراب، جامعـــه ایرانی با 
وجـــود تجربه مشـــکلات اقتصادی و اجتماعـــی مانند تورم چند ســـاله، یا تحمل 
ناترازی هـــای برق و گاز و آب، بـــاز ترجیح داد همگرایی پیشـــه کند و هنگام بروز 

دشـــمن خارجی، انســـجام داخلی را حفـــظ و تثبیت کند.
دلیـــل ارائه ایـــن توضیح نســـبتاً طولانـــی این اســـت که همـــواره در هـــر کاربرد 
نظریه هـــا برای توضیح یـــک واقعیت اجتماعـــی، باید ناتوانی نســـبی نظریه ها و 
چهارچوب هـــای تئوری بـــرای پیش بینی یـــا توضیح قطعی هر پدیـــده اجتماعی 
را لحاظ کرد. در ادامه این نوشـــتار، تلاش شـــده اســـت این مســـأله نشان داده 
شـــود که چطور در محیط های انســـانی و اجتماعی، گاه اساساً عکس آن چیزی 

اتفـــاق می افتـــد کـــه در نظریه ها پیش بینی می شـــود.
بـــه همین منظـــور، در این جا تلاش شـــد از یک چهارچوب نظـــری برای توضیح 
رفتار مردم ایران در انتخابات ریاســـت جمهوری 1403 اســـتفاده شود. البته لازم 
به ذکر اســـت کـــه این نظریه عمومـــا در حوزه های اجتماعی بکار برده می شـــود، 
حال آنکه در اینجا تلاش شـــده اســـت از این نظریـــه که رویکرد و 
ماهیتـــی اجتماعی دارد، بـــرای توضیح رفتار سیاســـی ایرانیان در 

انتخابات ســـال 1403 استفاده شود.
اســـتفاده از نظریـــه جامعـــه شناســـی »رابـــرت مرتـــون« جامعـــه 
شـــناس شـــهیر آمریکایی برای توصیـــف وضعیت سیاســـی ایران 
در انتخابـــات ســـال گذشـــته می تواند جالـــب توجه باشـــد. این 
جالب بودن وقتی بیشـــتر می شـــود که دریابیم آنچه در انتخابات 
ســـال گذشـــته اتفاق افتاد، عملاً عکس آن چیـــزی بود که رابرت 
مرتون، جامعه شـــناس آمریکایی پیش بینی کـــرد. باز هم لازم به 
توضیح اســـت که نظریه مرتون برای حوزه اجتماعی، و اختصاصاً 
حـــوزه بزه هـــا و ناهمنوایی هـــای ارزشـــی و رفتـــاری بـــا ارزش ها و 

هنجارهـــای پذیرفته اجتماعـــی کاربرد دارد.
یک نظریه بســـیار مطـــرح در جامعه شناســـی، »نظریه فشـــار« یا 
»نظریه آنومی« رابرت مرتون اســـت. رابرت مرتـــون در این نظریه 
کـــه خود حاصـــل پژوهش هـــای میدانـــی در محیط های شـــهری 
آمریـــکا در قـــرن گذشـــته بوده اســـت، اینطـــور بیـــان می کند که 
اساســـاً یک جامعه خاص، افراد و انســـان های موجـــود در خود را 
برای »رســـیدن به اهداف« مشـــخصی »تحت فشار« قرار می دهد. 

درهم آمیختگی مردم و دولت وفاق

] حامد محمدی

] استاد جامعه شناسی دانشگاه جامع ادیان و مذاهب

 آنچه در انتخابات 
1403 رخ داد این 

بود که مردم ایران 
درعوض پشت کردن 

دوباره به صندوق 
رأی، و به جای اینکه 

درقبال انتخابات 
به عنوان سازوکار 

مردمسالارانه انتقال 
قدرت، روش دیگری را 
انتخاب کنند، باز هم 
روش مردمسالارانه را 

برگزیدند

اگر دولت پزشکیان نبود؛ در دوره جنگ تحمیلی 12 روزه شاهد  احیای انسجام ملی نبودیم
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مثلاً کســـب ثـــروت یـــا داشـــتن قـــدرت اجتماعـــی و سیاســـی، 
می توانـــد در یـــک دوره تاریخـــی هـــدف خـــاص و مهمـــی در آن 
جامعه باشـــد و به همیـــن دلیل افراد زیـــادی در آن جامعه تلاش 
می کنند تـــا پول یا قـــدرت زیادی به دســـت بیاورند. زیرا کســـب 
پـــول و قـــدرت در آن جامعه بـــه مهم تریـــن هـــدف و مهم ترین 
ارزش تبدیل شـــده اســـت. وقتی یـــک فرد در چنیـــن جامعه ای، 
فاقـــد پول و قدرت باشـــد تحت قضـــاوت دیگر افـــراد جامعه قرار 
می گیـــرد و این قضـــاوت، به همـــراه ارزش ها و دیگـــر هنجارهای 
اجتماعـــی و فرهنگی موجـــود، به آن افراد یا فرد فشـــار وارد کرده 
و او را وادار می کنـــد تـــا او نیـــز به این پـــول یا قدرت دســـت پیدا 
کنـــد. نظریـــه رابرت مرتـــون از این جا بـــه بعد اهمیت بیشـــتری 
می یابـــد. زیـــرا مرتـــون پیش بینی می کند کـــه معمـــولاً در برخی 
جوامـــع، میـــان اهـــداف و ارزش هـــای پذیرفته شـــده و عمومی 
شـــده، بـــا ابزارهای مشـــروع و مقبول دســـتیابی بـــه آن اهداف، 
شـــکاف هایی وجود دارد. مثلاً دســـتیابی به پول زیـــاد یک ارزش 
و هـــدف اجتماعـــی اســـت، اما همـــه مـــردم ابزارهـــای لازم برای 
رســـیدن به این هدف را ندارند؛ شـــاید برخی درس نخوانده اند، 
برخی شـــاید ورشکســـت شـــده اند یـــا برخـــی خانـــواده ثروتمند 
نداشـــته اند و ماننـــد اینها. به بـــاور رابرت مرتـــون، وقتی هدف و 
ارزش وجود دارد، اما ابزاری برای رســـیدن به آن نیســـت، در این 
وضعیـــت، افراد در آن جامعه ممکن اســـت دچار آنومی شـــده یا 
فشـــارهای زیادی را روی خود احســـاس کنند. بـــه همین منظور، 
ممکن اســـت به انواع بزه ها و رفتارهـــای غیرقانونی روی بیاورند. 
ســـرقت از بانک یـــا کلاهبرداری برای خریدن یک ماشـــین جدید 
خارجی، یا تقلب در امتحانات دانشـــگاه برای پذیرفته شـــدن در 
یک رشـــته خوب می توانـــد نمونه هایـــی از اســـتفاده از ابزارهای 
نادرســـت اجتماعی، برای رســـیدن بـــه اهدافی باشـــد که جامعه 

آنهـــا را درســـت و با ارزش تلقـــی می کند.
با ایـــن نظریـــه چطـــور می تـــوان رفتـــار ایرانیـــان را در انتخابات 

1403 یـــا جنگ تحمیلی رژیم صهیونیســـتی علیـــه ایران توضیـــح داد؟ اتفاقاً این 
نظریـــه بـــار دیگر ســـخن آغازین ایـــن نوشـــتار را تأییـــد می کند کـــه نمی توان با 
هـــر نظریه ای هر رفتار اجتماعی یا اساســـاً هـــر جامعه ای را توضیـــح داد. چراکه 
دســـت کم در انتخابـــات 1403 یا تجاوز اســـرائیل به ایـــران، ایرانیـــان خلاف آن 
چیـــزی عمـــل کردند کـــه مطابـــق نظریه رابـــرت مرتـــون پیش بینی می شـــد که 

کنند. رفتار 
ماه هـــا پیـــش از انتخابـــات 1403 روشـــن شـــده بود کـــه از میزان رغبـــت مردم 
به حضـــور در انتخابات و انداختن آرای خودشـــان به صندوق ها کاســـته شـــده 

این دولت، محصول 
کنش تاریخی و اصلاح 

جویانه مردم ایران 
در سال 1403 است و 
در یک سال فعالیت 

خود، نشان داد و 
اثبات کرد تنها به فکر 
تأمین مصالح مردم 
و کاستن از مشکلات 

است، بویژه اینکه 
در برخورد با مردم 

صداقت پیشه کرد و 
آنان را محرم دانست، 
درستی رأی و انتخاب 
مردمسالارانه ایرانیان 

در سال 1403 ثابت 
شد و آنان در بحبوحه 
جنگ با رفتار تاریخی و 
انسجام ملی بی نظیر 
خود بار دیگر به این 
راه که هم خود و هم 

دولت در آن می روند، 
آری گفتند

اســـت. دلیل این امـــر، بی تمایـــل یا بی رغبت شـــدن مـــردم به 
ســـازوکارهای مردمســـالارانه جابه جایی قدرت نبـــود، بلکه مردم 
فکـــر می کردند نتیجـــه ای از ایـــن انتخابات ها حاصل می شـــود، 
عمـــلاً تأثیر چندانـــی در زندگی آنـــان ندارد. مـــردم می دیدند که 
بـــه رغم تغییر دولت ها، امـــا تورم ها همچنان ادامـــه دارند، وضع 
اشـــتغال خوب نیســـت، قیمت مســـکن بالا رفته، میـــزان تأمین 
برق کاهـــش یافته، در زمســـتان ها گاز نیســـت و در تابســـتان ها 
بـــرق. بـــه عبـــارت دقیق تر، خروجـــی انتخابـــات برای مـــردم آن 
چیزی نبـــود که آنـــان بـــرای زندگی خودشـــان انتظار داشـــتند. 
بـــه همیـــن دلیـــل نســـبت بـــه شـــرکت در انتخابـــات بی رغبت 
شـــده بودنـــد. براســـاس نظریـــه مرتون، می تـــوان گفـــت مردم 
ارزش هـــا و اهدافی داشـــتند، ماننـــد کاهش تـــورم، تأمین برق و 
اشـــتغال و در مجمـــوع زندگی خوب و عـــادی. بنا بـــه نظر رابرت 
مرتون وقتـــی این اهـــداف و ارزش ها با ابزارهـــای معمول، مانند 
انتخابات و تشـــکیل دولت های متفاوت تأمین نمی شود، قاعدتاً 
می بایســـت مردم از ابزارهـــای دیگری برای تحقـــق نیازهای خود 
اســـتفاده می کردند. آنچه در انتخابـــات 1403 رخ داد این بود که 
مـــردم ایران درعوض پشـــت کردن دوبـــاره به صنـــدوق رأی، و به 
جـــای اینکه درقبـــال انتخابات به عنوان ســـازوکار مردمســـالارانه 
انتقـــال قـــدرت، روش دیگـــری را انتخـــاب کنند، بـــاز هم روش 
مردمســـالارانه را برگزیدند. بـــا حضور در انتخابـــات، البته حضور 
حداکثر نســـبی و لرزان رأی دهنـــدگان در انتخابات، اکثریت این 
رأی دهنـــدگان به مســـعود پزشـــکیان رأی دادند و بـــه این ترتیب 
دولـــت چهاردهم بـــا تکیه بر رویکرد »وفاق ملی« تشـــکیل شـــد.
همیـــن تحلیل و تبییـــن درقبال جنـــگ تحمیلی رژیم اســـرائیل 
علیـــه ایران صـــادق اســـت. مردم بـــه جـــای اینکـــه رویکردهای 
دیگـــری را انتخـــاب کننـــد، همچنـــان بـــه کنـــش ورزی درون 
ســـاختارهای رســـمی آری گفتنـــد و بـــا پشـــت کردن به دشـــمن 
و نادیـــده گرفتـــن وعده هـــا و شـــعارهای آنـــان، ترجیـــح دادند و 
انتخـــاب کردند که همچـــون درون چهارچوب مقاصـــد خود را در 

زندگـــی دنبـــال کنند.
از مجمـــوع آن چه گفته شـــد، می تـــوان نتیجه گرفـــت که دولت 
مســـعود پزشـــکیان محصـــول کنـــش ورزی تاریخی مـــردم ایران 
اســـت و همین دولتـــی که با رأی مردم انتخاب و تشـــکیل شـــد، 
به گونـــه ای فعالیت کرد که تـــداوم کنش ورزی تاریخـــی ایرانیان 
را تثبیـــت کند. بـــه عبـــارت دیگر، به این ســـؤال کـــه »اگر دولت 
پزشـــکیان نبـــود؟...« بایـــد اینطـــور پاســـخ داد که اساســـاً خود 
ایـــن دولـــت، محصول کنـــش تاریخـــی و اصـــلاح جویانـــه مردم 
ایران در ســـال 1403 اســـت، مردمی کـــه به دلایـــل گوناگون امید 
چندانی نداشـــتند به اینکـــه دولت هایی که بـــا رأی آنان برگزیده 
می شـــوند، بتوانند خواســـته های آنـــان را تأمین و دنبـــال کردن 
مطالبـــات مـــردم را مهم ترین هدف خـــود قرار دهنـــد. اما وقتی 
دولـــت پزشـــکیان تشـــکیل شـــد و در یک ســـال فعالیـــت خود، 
نشـــان داد و اثبـــات کـــرد که تنهـــا به فکـــر تأمین مصالـــح مردم 
و کاســـتن از مشـــکلات اســـت، بویژه اینکـــه دولـــت در برخورد با 
مردم صداقت پیشـــه کرد و آنان را محرم دانســـت، درســـتی رأی 
و انتخاب مردمســـالارانه ایرانیان در ســـال 1403 ثابت شد و آنان 
در بحبوحـــه جنگ با رفتار تاریخی و انســـجام ملـــی بی نظیر خود 
بـــار دیگر بـــه این راه که هـــم خود و هـــم دولـــت در آن می روند، 
آری گفتنـــد. بنابرایـــن، به این ســـؤال کـــه »اگر دولت پزشـــکیان 
نبـــود؟...« می تـــوان اینطـــور پاســـخ داد که اگـــر مردم در ســـال 
1403 بار دیگر به ســـازوکار مردمســـالارانه خوش بین نمی شدند، 
اگـــر دولـــت وفاق ملـــی به عهد خـــود با مـــردم پایبنـــد نمی ماند 
)پایبنـــدی بـــه عهد بـــه معنی حل همه مشـــکلات نیســـت، بلکه 
وفاداری بـــه مردم و رأی آنان، به رغم وجود مشـــکلات اســـت( از 
احتمال شـــکل گیری انســـجام ملـــی مانند آنچـــه در جنگ اســـرائیل علیه ایران 
دیده شـــده، کاســـته می شـــد. به عبـــارت صریح تـــر، اینکـــه امروز دولـــت وفاق 
ملی روی کار اســـت، اینکه در جنگ شـــاهد شکل گیری انســـجام ملی بوده ایم و 
اینکه دولت عزم خود را در حل مشـــکلات بکار گرفته و توفقیاتی داشـــته است، 
ناشـــی از تأثیرگذاری و برهم کنش دو وجه یک مســـأله اســـت؛ مـــردم و دولت 
وفاق ملی. پاســـخ به این ســـؤال درگرو دخیل کردن این دو اســـت و جداکردن 
آن دو می تواند نه تنها باعث خوانش نادرســـت از مســـأله شـــود، بلکه به پاســـخ 

غیردقیـــق به این ســـؤال هم منجر شـــود. 
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تحولات سیاســـت خارجی ایران طی دوران ریاســـت جمهوری مســـعود پزشکیان 
را باید در بســـتر دو متغیر کلیدی تحلیـــل کرد؛ اول، متغیرهـــای پارادایماتیک که 
نشـــان دهنده الگوهـــای کلان و بلندمـــدت سیاســـت گذاری خارجـــی  جمهوری 
اســـلامی هســـتند و دوم، متغیرهـــای پارادوکســـیکال کـــه بیانگـــر تناقض هـــا و 
کشـــمکش های درونـــی و بیرونی در تصمیم ســـازی  سیاســـت خارجی کشـــور به 

شـــمار می روند.
از منظـــر متغیرهـــای پارادایماتیـــک می تـــوان بـــه مـــواردی نظیر اســـتقلال، نفی 
ســـلطه یا مقاومت و چرخش به شـــرق در سیاســـت خارجی ایران اشـــاره کرد. از 
منظر متغیرهای پارادوکســـیکال باید مـــواردی نظیر تعارض های سیاســـت گذاری 
خارجـــی در تنش زدایـــی بـــا منطقـــه و جهـــان، نارضایتـــی اجتماعـــی و تعـــارض 
بیـــن جریانـــات سیاســـی داخلی اشـــاره کـــرد. اکنون پرســـش این اســـت که اگر 
پزشـــکیان رئیس جمهوری نمی شـــد، سیاســـت خارجی ایران در عصر بازگشـــت 
ترامپ و جنگ اســـرائیل چه فرصت هـــا و تهدیدهایی را تجربـــه می کرد؟ از منظر 
فرصت هـــای احتمالی شـــاید در نبـــود پزشـــکیان، همگرایی دولت بـــا نهادهای 
نظامی می توانســـت سیاســـت منطقه ای ایران را تهاجمی تر کند و موقعیت ایران 

را دســـت کم در جبهه فلســـطین، لبنـــان و یمـــن، ارتقا دهد.
می تـــوان متصور شـــد نبود او شـــاید چرخـــش پررنگ تر به شـــرق را در سیاســـت 
خارجـــی ایران ایجاد می کرد و در غیاب پزشـــکیان، زمینه بـــرای تمرکز بی هزینه تر 

بر چین، روســـیه و بریکـــس فراهم می شـــد. عضویت ایران در ســـازمان همکاری 
شـــانگهای و دعوت بـــه بریکس در ۲0۲3 پیـــش از این ظرفیت چنیـــن پیوندی را 
نشـــان داده بود و در نهایت نبود پزشـــکیان به معنای حضور یک دولت همســـو با 
جریان هـــای اصولگرا بـــود که اصطکاک هـــای داخلی کمتر و صدایی یکدســـت تر 
در سیاســـت خارجی بـــه نمایش می گذاشـــت. البته این تمام ماجرا نیســـت و به 
نظر می رســـد در مقابل ایـــن روندهای امیدبخش، تهدیدها نیـــز پررنگ تر بودند.
تجربـــه خـــروج ترامـــپ از برجام و اعمـــال فشـــار حداکثـــری علیه ایـــران میان 
ســـال های ۲01۸ تـــا ۲0۲0 نشـــان داد کاخ ســـفید در زمـــان ترامپ، در برابـــر ایران 
سیاســـتی به مراتب انعطاف ناپذیرتر دارد. بدون لحن میانه رو پزشـــکیان، شـــاید 
آثـــار تحریم هـــا و فشـــارهای دیپلماتیک شـــدیدتر می شـــدند و بر خـــلاف ادعای 
برخی جریانات داخلی شـــرایط باز هم سخت تر می شـــد. طولانی تر شدن برخورد 
مســـتقیم ایران با اســـرائیل در شـــرایطی که تل آویو ناکام از تهاجم های دیوانه وار 
بـــه غـــزه در پی کشـــاندن ایران بـــه جنگی مســـتقیم اســـت، در نبود پزشـــکیان 
می توانســـت زمینه ســـاز درگیری به مراتب بزرگ تری شـــود که پای آمریکا و ترامپ 

را هم بیشـــتر و مســـتقیم تر به میدان می کشـــید.
از ســـوی دیگر دولـــت پزشـــکیان به دلیل نـــگاه توســـعه محور و البتـــه در امتداد 
تلاش های دولت قبل توانســـته ظرفیت هـــای همکاری اقتصادی با همســـایگان 

را ولـــو کمی بیش از گذشـــته گســـترش دهد.
امـــا مهم ترین مســـأله در ایران که اهمیت حضور پزشـــکیان را برجســـته می کند 
کاهش تشـــدید شـــکاف اجتماعـــی در ایـــران بود. انتخـــاب پزشـــکیان اگرچه در 
سیاســـت خارجی تاکنون دســـتاورد بزرگی نداشـــت، امـــا تا حدی امیـــد به تغییر 
در برخـــی سیاســـت های داخلـــی را زنده کرد و نبود او شـــکاف مـــردم و حاکمیت 
را عمیق تـــر می کرد. ایـــن نارضایتی و نبود 
اجمـــاع داخلـــی، در عرصـــه بین المللـــی 
مشـــروعیت دیپلماســـی ایران را بیش از 

گذشـــته تضعیف می  کرد.
در چنین شـــرایطی، منطق پارادوکســـیکال 
سیاســـت گذاری خارجـــی ایـــران خـــود را 
بیشـــتر نشـــان مـــی داد و هرچـــه ایـــران بر 
مقاومت تأکید بیشتری می کرد، فشارهای 
ترامـــپ و متحدانش ســـنگین تر می شـــد. 
یکدســـت تر  خارجـــی  سیاســـت  هرچـــه 
می شـــد، شـــکاف های اجتماعی در داخل 
بیشتر عیان می شـــد و هرچه جایگاه ایران 
در محـــور مقاومـــت تقویت می شـــد، خطر 
جنـــگ گســـترده تر بـــا اســـرائیل و برخی از 
کشـــورهای منطقه نیـــز پررنگ تر می شـــد.

اگر پزشـــکیان رئیس جمهوری نمی شـــد، 
ایران در مســـیر امنیت محوری و مقاومت 
ســـخت باقـــی می مانـــد؛ مســـیری کـــه 
فرصت هایـــی چـــون انســـجام حاکمیتی 
و نزدیکـــی بیشـــتر به شـــرق داشـــت، اما 
تهدیدهای آن نیز شـــاید خطر جنگ های 
گســـترده تر و فرصت ســـوزی اقتصـــادی، 

ســـنگین تر بود.
با وجـــود ایـــن باید بـــر این نکتـــه کلیدی 
هـــم تأکید کـــرد که سیاســـت گذاری خارجـــی ایران چنـــدان در حـــوزه اختیارات 
رئیس جمهـــوری و شـــخص محور نیســـت و مســـیر آن در چهارچوب »وابســـتگی 
بـــه مســـیر« و روندهای از پیش تعیین شـــده حرکـــت می کند. بنابرایـــن، حتی با 
انتخاب پزشـــکیان نیـــز می توان گفـــت تاکنون اتفـــاق بنیادینـــی در راهبرد کلان 
ایران رخ نداده اســـت و تفـــاوت فقط در لحـــن و تاکتیک و نه در اســـتراتژی های 
کلان اســـت. آنچه تغییر کرده، صرفاً وزن نســـبی فرصت ها و تهدیدهاست، بویژه 
در شـــرایطی که نظام بین الملل با بازگشـــت ترامپ و جنگ اســـرائیل برای ایران 
دشـــوارتر شده اســـت.  بنابراین پزشـــکیان در این میان شـــاید فقط یک سوپاپ 
دیپلماتیـــک اســـت کـــه می تواند بخشـــی از تناقض هـــا را مهار کند، یـــا دریچه ای 
بـــرای تعامل محدود بگشـــاید و با همراهی بخشـــی از بدنه اجتماعـــی در مواردی 

هزینه های چرخه »مقاومت – فشـــار – فرســـایش« را برای کشـــور کاهش دهد. 

تأثیرات تاکتیکی اما مهم

] شهروز شریعتی

] استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

حتی با انتخاب 
پزشکیان نیز می توان 

گفت تاکنون اتفاق 
بنیادینی در راهبرد 

کلان ایران رخ نداده 
است و تفاوت فقط 
در لحن و تاکتیک و 
نه در استراتژی های 

کلان است. آنچه 
تغییر کرده، صرفاً وزن 

نسبی فرصت ها و 
تهدیدهاست، بویژه 
در شرایطی که نظام 

بین الملل با بازگشت 
ترامپ و جنگ 

اسرائیل برای ایران 
دشوارتر شده است

وزن فرصت ها در دوره پزشکیان افزایش یافت
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از میـــان دو فیزیـــک نیوتنـــی و کوانتومـــی؛ فیزیـــک نیوتنـــی بـــر اذهـــان مـــا غالب 
اســـت. اولی به نســـبت ســـاده، خطـــی، پیش بینی پذیـــر، غیراحتمالی، بـــا قابیلت 
تفکیک پذیـــری میـــان ناظـــر و بازیگـــر، تابع قوانیـــن واضـــح و قطعـــی و زنجیره ای 
از علـــت و معلول هـــا اســـت. در حالـــی که جهـــان کوانتومـــی تمامی ایـــن فرض را 

تغییـــر داده اســـت. در جهـــان کوانتومـــی، 
قوانیـــن قطعی جـــای خود را بـــه احتمالات 
و شـــانس می دهنـــد، پیش بینی پذیـــری و 
نتیجـــه قطعی جـــای خـــود را به شـــناخت 
احتمالات می دهد، تفکیک  میان تماشـــاگر 
و بـــازی، جای خـــود را بـــه اختـــلاط بازیگر 
و بـــازی می دهـــد، علـــت و معلـــول جـــای 
خـــود را بـــه شـــبکه ای از روابـــط پیچیـــده و 
احتمالـــی می دهنـــد. جهـــان کوانتومی ما 
را از جبرگرایـــی بـــه آزادی؛ از مطلق بینـــی و 
حقیقت واحد، به تنوع نگاه ها و وابســـتگی 
حقیقت به اینکه از چه زاویه ای دیده شـــود؛ 
از قطعیـــت به عـــدم قطعیـــت و از قابلیت 
برنامه ریـــزی کامـــل و دقیـــق بـــه پذیـــرش 
اینکـــه هـــر آن ممکن اســـت بـــا پدیده های 
پیش بینـــی نشـــده مواجه شـــویم رهنمون 
می کند. کســـانی که در دنیای امـــروز بویژه 
در حـــوزه سیاســـت و جامعـــه، همچنان در 
چهارچوب جهان نیوتنـــی تحلیل می کنند 
قادر بـــه هماهنگـــی بـــا واقعیـــات پیچیده 
انتخـــاب  و پیش بینـــی نشـــده نیســـتند. 
پزشـــکیان یکـــی از پدیده هایـــی اســـت که 
مصداق جهـــان کوانتومی اســـت. امری که 
اگر ابتدای ســـال گذشـــته پرســـیده می شد 
کـــه چقـــدر احتمـــال دارد که در تابســـتان 
فردی مثل پزشـــکیان رئیس جمهوری شود، 
در حکم »قوی ســـیاه« و غیرممکن بود. اما 
با ســـقوط بالگرد آقای رئیســـی این شرایط 
پیش آمد که شـــاهد قوی ســـیاه سیاســـت 
ایران باشـــیم. حتی مردم هم باور نکردند، 
لذا حدود 1۵ درصـــد از واجدین حق رأی در 

دور دوم بـــه میدان آمدند، یعنی هنگامی که تا حدی باورشـــان 
شـــد که، تغییر محتمل اســـت. ولـــی این قوی ســـیاه در همان 
جا خاتمـــه نیافـــت. در حمله تروریســـتی به اســـماعیل هنیه 
در همـــان روز اول ریاســـت جمهوری، ســـپس اتفاقات لبنان و 
ســـوریه و در پایـــان هم جنـــگ 1۲ روزه، هر کدام نشـــان داد که 
اتفاقـــات نه فقط بـــرای ما بلکه بـــرای تندروهـــا و نیز حکومت 
و کشـــورهای خارجـــی نیـــز پیش بینی پذیـــر نبـــود و ایـــن وضع 
همچنـــان ادامه خواهد داشـــت. اینکـــه در جهـــان کوانتومی 
چگونه تحلیل و رفتار کنیم بحث دیگری اســـت که به تناســـب 
به آن خواهـــم پرداخت، اما اگر پزشـــکیان نیامـــده بود اکنون 
بـــا چه وضعـــی مواجه بودیـــم، و اکنـــون چه وضعی داشـــتیم؟ 

موضوع این نوشـــته اســـت.
بـــا توجه به نکات گفته شـــده، تصویـــری قطعی از ایـــران امروز 
در صورت نیامدن پزشـــکیان نمی توان ارائـــه داد. آنچه بگوییم 
چـــه خوب و چـــه بد، نوعـــی از تصویرســـازی احتمالی اســـت، 
فقـــط باید ســـعی کنیم کـــه این تصویرســـازی مبتنی بـــر قرائن 
و شـــواهد جدی باشـــد. با عدم حضور پزشـــکیان یـــا هر نامزد 
دارای شـــانس اصلاح طلب؛ به احتمال فـــراوان انتخابات یک 

مرحله ای می شـــد و نامزد جناح تندرو پیروز می شـــد و شاهد ســـه اتفاق می بودیم. 
اول؛ کاهـــش مشـــارکت به زیـــر 30 درصد و در شـــهرهای بزرگ مثل تهـــران 10 درصد 
)مثـــل مجلـــس 140۲( کـــه اعتبـــار انتخابات به کلـــی زایـــل می شـــد و بزرگ ترین و 
اصلی تریـــن ضربه را نهـــاد انتخابات و به تبـــع آن مقبولیت نظام متحمل می شـــد. 
دوم؛ چـــون جنـــاح اصولگرا نامزد مســـلطی مثـــل 1400 نداشـــتند، بـــا رقابت درون 
گروهـــی مواجـــه می شـــدند؛ و بـــه علـــت قدرت طلبی بســـیار مفرط آنان، شـــکاف 
و تنـــش ســـختی میـــان جنـــاح غالب بـــه وجـــود می آمد، همچنـــان کـــه در همین 
انتخابات نیز تنش شـــدیدی میان آنان ایجاد شد. چه بســـا در ادامه نیز این شکاف 
بـــه درون تمامـــی ســـاختار قدرت ســـرایت 
می کـــرد و مجبـــور می شـــدند که سیاســـت 
خالص ســـازی و حذف را با شتاب بیشتری 
انجام دهند. سوم؛ شـــواهد نشان می دهد 
که با کاهش مشـــارکت، دســـت تندروها در 
موفقیت بیشـــتر می شـــد، بنابرایـــن رقیب 
پزشـــکیان شـــانس بیشـــتری برای پیروزی 
داشـــت. یـــک انتخابـــات زیـــر 30 درصدی، 
با یک شـــکاف عمیـــق میان جنـــاح حاکم، 
و با حضـــور فـــردی تنـــدرو  در رأس دولت، 
مثلثـــی را فراهـــم می کند که تصـــورش هم 
لـــرزه بر اندام کشـــور می انداخت چه رســـد 
که محقق هم بشـــود. همین تصـــور از آینده 
هولنـــاک بود کـــه موجـــب آمدن مـــردم در 
دور دوم انتخابـــات بـــه پـــای صندوق هـــای 
رأی شـــد. البتـــه ایـــن، علت ســـلبی حضور 
بود و علت ایجابی آن نیز در شـــخص آقای 

پزشـــکیان وجود داشت.
در صورت تحقق این وضع خطرناک، کشـــور 
همزمان در انزوای بیشـــتر جهانی و داخلی 
قرار می گرفـــت، و طبیعی بود کـــه ناامیدی 
مطلق از آینده سراســـری شـــود و راه را برای 
طمع ورزی بیگانگان هموارتر کند. مهاجرت 
از کشـــور جهـــش می کـــرد، واکنش هـــای 
مـــردم در برابـــر اقدامات جنگـــی بیگانگان 
چـــون امـــروز نبـــود، و تصور می کنم کشـــور 
به ســـختی می توانســـت خـــود را بـــه پایان 
سال 1403 برســـاند. این را در زمستان 140۲ 

هم گفتـــه بودم.
 همزمـــان بـــا محدودیت هـــای رســـانه ای و 
اینترنتـــی، فشـــار به زنـــان و جوانـــان، ادامه 
خالص ســـازی، ناامنی ســـرمایه و تولید، نزول بهره وری، گســـترش 
فقـــر و بیـــکاری و خلاصه به حاشـــیه رفتـــن عقلانیت و فرســـایش 
اعتمـــاد اجتماعـــی دچار بحـــران می شـــدیم و چه بســـا ترکیبی از 
اعتراضـــات داخلی و فشـــارهای خارجی موجب تعمیـــق ناپایداری 
کشـــور می شـــد. ناترازی هـــا به ســـرعت تشـــدید و کســـب و کار و 
زندگـــی متعارف مـــردم دچـــار اختـــلال جدی تری می شـــد. ادامه 
تنش های موجود در دانشـــگاه های دولتی نیز می توانســـت بحران 

را تشـــدید کند.
غ از هر احساساتی بنویسم  ســـعی کردم تحلیل و تصور خود را فار
و البته انتظاراتم از آقای پزشـــکیان نیز در برخی از زمینه ها بیش 
از ایـــن بود و هســـت و امیـــدوارم بزودی حداقل بخشـــی از آن را 
در زمینه هـــای گوناگـــون محقق کنـــد. اینها خطراتی بـــود که به 
احتمال فراوان ســـاختار سیاســـی کشور نیز تشـــخیص داده بود 
و بـــه همین دلیـــل امکان حضور آقـــای پزشـــکیان را فراهم کرد. 
بـــه نظر من، که بارها نوشـــتم، علت رأی دادن من به پزشـــکیان 
دو چیز بـــود. یکی خطرات وجـــود تندروها، و دیگری اســـتقبال 
حکومـــت از پیروزی پزشـــکیان بـــود. امیـــدوارم به تبعـــات این 

حضـــور نیز ملتزم و همراه باشـــند. 

جهان کوانتومی و ریاست جمهوری پزشکیان

] عباس عبدی

] تحلیلگر ارشد سیاسی

کسانی که در دنیای 
امروز بویژه در حوزه 

سیاست و جامعه، 
همچنان در چهارچوب 

جهان نیوتنی تحلیل 
می کنند قادر به 

هماهنگی با واقعیات 
پیچیده و پیش بینی 

نشده نیستند. انتخاب 
پزشکیان یکی از 

پدیده هایی است 
که مصداق جهان 

کوانتومی است

قوی سیاه سیاست ایران چگونه ظاهر شد؟
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سرنوشت کشور 
در انتخابات رقم 

می خورد و بر همین 
اساس هر رأی 

ارزشمند است، 
حتی اگر به نظر 
بی تأثیر برسد. 
ما باید به جای 

کناره گیری و تحریم 
سیاسی، با حضور 

فعال و هوشمندانه 
در انتخابات، از 

حقوق و آینده مان 
دفاع کنیم تا 

مسیر پیشرفت 
و اصلاحات 

امکان پذیر باشد

من در انتخابات ریاســـت جمهوری سال 1400 شـــرکت نکردم، در حالی که در انتخابات 
ریاســـت جمهوری ســـال 13۹۶، نزدیک به چهار تا پنـــج ماه از زندگـــی ام را به طور کامل 
وقف کار و تبلیغات انتخاباتی کرده بودم. زن و بچه، دانشـــگاه و تمام امور شخصی خود 
را رها کردم و از اســـتانی به اســـتانی دیگر، از شـــهری به شـــهری دیگر و از دانشگاهی به 
دانشـــگاهی دیگر می رفتم تا مردم را ترغیب کنم در انتخابات شـــرکت کنند. مشـــخص 
اســـت که عمده فعالیت ها و ســـخنرانی های من در ســـتادهای انتخاباتی آقای روحانی 
برگزار می شـــد. اما پـــس از دوره دوم ریاســـت جمهوری آقـــای روحانی بـــه دلایلی دچار 
ســـرخوردگی عمیقی شـــدم. نقش من در جمع آوری آن نزدیک به ۲4 میلیون رأی قابل 
کتمان نیســـت. ادعـــا نمی کنم که من تنها کســـی بودم کـــه در ســـال 13۹۶ این رأی ها 
را بـــرای آقـــای روحانی جمع کـــرد، قطعاً این طور نیســـت. امـــا می توانم ایـــن را بگویم 
کـــه به عنوان یک چهره دانشـــگاهی و سیاســـی نقش مؤثری در شـــکل گیری آن فضای 
انتخاباتی در ســـال 13۹۶ داشـــتم. بنابراین می توان این ســـؤال را پرســـید که پس از آن 
همـــه شـــور و تلاش، چـــه چیزی باعـــث ناامیدی مـــن شـــد؟ می توانم این طور پاســـخ 
دهـــم کـــه؛ مهم ترین علتـــی که باعـــث ناامیدی مـــن شـــد، بی توجهی آقـــای روحانی 
بـــه خواســـته ها و مطالبـــات آن ۲4 میلیـــون رأی دهنـــده ایرانی بـــود. آقـــای روحانی در 

دوره دوم ریاســـت جمهوری اش حاضر نشـــد پاســـخی به این مطالبات 
بدهد، با اینکه این طور برداشـــت می شـــد که حتـــی از نظراخلاقی هم 
خود را موظف نمی دانســـت نســـبت به آن آرا و مردمی که به او رأی داده 
بودند، متعهد نشـــان دهـــد. به همین دلیل در انتخابات 1400 شـــرکت 
نکـــردم و رأی هـــم ندادم. حتی در انتخابات مجلس شـــورای اســـلامی 

دوره دوازدهـــم نیز در پای صندوق هـــا حضور نیافتم.
امـــا به رغـــم آن ســـرخوردگی عمیـــق و با وجود آن شـــرکت نکـــردن در 
دو دور انتخابـــات، بـــاز طی فرآیند دیگری، با گذشـــت زمان و بررســـی 
اوضاع کشـــور به این نتیجه رســـیدم کـــه تصمیم به شـــرکت نکردن در 
انتخابات اشـــتباه بوده اســـت. علت هم این بود که مشـــارکت نکردن 
مـــا در انتخابات 1400 زمینه را بـــرای حضور یک جریـــان دیگر در قدرت 
فراهـــم کرد. به عبارت دیگر، به دلیل شـــرکت نکردن مـــا در انتخابات، 
کشـــور در دســـت  جریانـــی افتاد کـــه از ابتـــدای حضورشـــان در قدرت 
اجرایـــی، تلاش کردنـــد برنامه هایی از جمله برنامه »خالص ســـازی« را 
اجـــرا کنند. نتیجه این برنامـــه، چیزی جز رکود، عقب گرد و مشـــکلات 
بیشـــتر برای کشـــور نبود، به گونه ای که طی سه ســـال دولت سیزدهم، 
بـــا فعالیت ایـــن جریان ها هیچ پیشـــرفت واقعی و ملموســـی در ابعاد 

مختلف سیاســـی، اقتصادی و اجتماعی کشـــور مشاهده نشد.
به طـــور خلاصه، زمانـــی این طور فکـــر می کردم که شـــرکت نکردن در 
انتخابـــات می توانـــد باعـــث تحولات مثبت یا چیزی شـــبیه به توســـعه 
سیاســـی شـــود، اما اکنـــون می دانم کـــه این تصـــور غلط اســـت. الان 
بـــر این باور هســـتم کـــه اگر مـــردم در انتخابات شـــرکت نکننـــد و پای 
صندوق های رأی حضـــور نیابند و میزان مشـــارکت در انتخابات، خواه 
انتخابات ریاســـت جمهوری یا مجلس، کاهـــش یابد، نظام مدیریتی ما 
به خودی خـــود به فکر اصـــلاح و بهبود نمی افتد و تغییـــرات جدی رخ 
نمی دهـــد. مثال بارز این موضـــوع در انتخابات ســـال های 13۹۶ و 1400 
قابل مشـــاهده اســـت. در ســـال 13۹۶ حدود ۲4 میلیون نفـــر به آقای 
روحانـــی رأی دادند؛ امـــا در دوره بعدی انتخابات ریاســـت جمهوری که 
میزان مشـــارکت مردم کمتر از ســـال 13۹۶ بود و تعداد آرای کمتری به 
صندوق ها ریخته شـــده، هیچ واکنشـــی برای جلـــب رضایت عمومی و 
برطـــرف کردن نارضایتی ها دیده نشـــد، مثلاً واکنشـــی کـــه تلاش کند 

مـــردم را ترغیـــب و امیدوار کند کـــه پای صندوق ها حاضر شـــوند.
در انتخابـــات مجلـــس دهـــم نیـــز دکتـــر محمدرضا عارف سرلیســـت 
اصلاح طلبـــان در تهران، توانســـت نزدیـــک به یک و نیـــم میلیون رأی 
کســـب کند، امـــا در انتخابات مجلـــس اخیر، اصولگرایـــان با کمترین 
میـــزان آرا، یعنی بـــا چند صد هـــزار رأی که گاه زیر نیم میلیـــون رأی آن 
از کلانشـــهر تهران بوده اســـت، امـــکان ورود به مجلـــس را پیدا کردند. 
این وضعیت باز هم نشـــان می دهد مشـــارکت نکردن مـــا به هیچ وجه 

جریان های سیاســـی را وادار به تغییر و اصلاح نکرد، بلکه باعث شـــد مجلس سیزدهم 
بـــا حضور برخـــی چهره های تندرو شـــکل بگیـــرد که هم سیاســـت های ایـــن چهره ها و 

هم عملکـــرد دولت ســـیزدهم، نمونه ای از نتیجه  های آن اســـت.
بنابراین، اگر ما در انتخابات ریاســـت جمهوری ســـال 1403 شـــرکت نمی کردیم، رقبای 
او رئیس جمهوری اســـلامی ایران می شـــدند. این وضعیت می توانســـت به مراتب بدتر 
از شـــرایط امروز باشـــد؛ بویژه در حوزه سیاســـت داخلی و خارجی. ممکن است برخی 
معتقـــد باشـــند که بدتر شـــدن اوضـــاع بهتر اســـت چون تکلیف روشـــن می شـــود، اما 
واقعیت این اســـت که ادامه چنین وضعیتی جز آســـیب بیشـــتر به کشـــور و مردم چیز 

دیگری در پی نخواهد داشـــت.
اگـــر 1۵ تـــا 1۶ میلیـــون نفـــری که به آقـــای پزشـــکیان رأی دادنـــد در انتخابات ریاســـت 
جمهـــوری ســـال 1403 شـــرکت نمی کردنـــد، مطمئنـــاً امـــروز رقیـــب آقای پزشـــکیان، 
رئیس جمهـــور بـــود و ایـــن وضعیت، یعنـــی عقب گرد عمیق تـــر و واگرایی بیشـــتر برای 
کشـــور. ایـــن عقب گـــرد و واگرایی فقـــط مربوط به یـــک حوزه نبـــود و تقریبـــاً در همه 

حوزه هـــای کشـــور تســـری می یافت.
درباره وزیران، رؤســـای دانشـــگاه ها، اســـتانداران و دیگر مقامـــات دولتی فعلی حرف 
خاصـــی نـــدارم. یعنی ســـخنی مبنی بر تأییـــد یا رد آنان نـــدارم، جز اینکـــه همه تلاش 
می کننـــد و عملکـــرد نســـبتاً خوبی هـــم دارنـــد. اما واقعیت این اســـت کـــه وضعیت 
اقتصادی کشـــور وخیم اســـت و سیاســـت خارجی کشـــور افق های روشـــنی را نشـــان 
نمی دهـــد. بنابراین در همین شـــرایط دشـــوار اقتصادی یا سیاســـت خارجـــی، اگر آن 

جمعیـــت میلیونی پـــای صندوق هـــای رأی نمی رفتند و به پزشـــکیان 
رأی نمی دادنـــد، کاندیـــدای جریان مقابـــل به جای آقای پزشـــکیان، 
رئیس جمهور شـــده بود و این یعنی اوضاع اقتصادی و سیاســـی کشور 
به مراتـــب بدتر می شـــد. این موضـــوع را نمی توان نادیـــده گرفت که 
برخی با دیـــدگاه »هرچـــه اوضاع بدتر شـــود، بهتر اســـت« موافق اند، 
زیـــرا فکر می کنند بدتر شـــدن، بـــه این معنی اســـت که ما بـــه بهبود 
نزدیـــک می شـــویم. اما این نـــگاه برای مردم کشـــور بســـیار پرهزینه و 
خطرنـــاک اســـت. با ایـــن همه، بـــه نظـــرم مشـــارکت در انتخابات به 
رغم همه مشـــکلات و ناامیدی هـــا بهترین راه بـــرای حفظ حداقل ها 
و جلوگیری از پیشـــروی جریان های تندرو و ناکارآمد اســـت. مشارکت 
نکـــردن مـــا در انتخابـــات ، اعـــم از مجلـــس یا ریاســـت جمهـــوری نه 
تنهـــا باعـــث تغییر مثبت نمی شـــود، بلکـــه زمینه را برای شـــکل گیری 
مدیریـــت ضعیف تـــر، عقب گـــرد، نقدناپذیـــری، محدودشـــدن فضا و 
آســـیب های بیشـــتر فراهم می کند. تجربه انتخابات سال های 13۹۶، 

1400 و 140۲ بـــه خوبی این واقعیت را نشـــان داده اســـت.
در پایـــان، بایـــد گفت سرنوشـــت کشـــور در انتخابات رقـــم می خورد و 
بر همین اســـاس هر رأی ارزشـــمند اســـت، حتـــی اگر به نظـــر بی تأثیر 
برســـد. ما بایـــد به جای کناره گیری و تحریم سیاســـی، بـــا حضور فعال 
و هوشـــمندانه در انتخابات، از حقوق و آینده مان دفاع کنیم تا مســـیر 
پیشـــرفت و اصلاحـــات امکان پذیـــر باشـــد، خـــواه انتخابات ریاســـت 

جمهوری باشـــد، خـــواه مجلس یـــا شـــوراها و دهیاری ها. 

بهترین انتخاب برای حفظ حداقل ها

] صادق زیباکلام

] استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه تهران

چگونه می توان با کارآمدترین روش سرنوشت کشور را تعیین کرد؟
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اگـــر در انتخابات ریاســـت جمهـــوری 1403 به جای مســـعود پزشـــکیان جریان 
رقیـــب وی رأی آورده بـــود، امروز چـــه تفاوت هایی می دیدیم؟ برای پاســـخ باید 
ببنیـــم رویکردهـــا، سیاســـت ها و رویه های جایگزینـــی که به جـــای رویکردها و 
سیاســـت های پیشـــنهادی دکتر پزشـــکیان ارائه می شـــد، چه چیـــزی به مردم 
ارائه می شـــد. بدون آنکه قصدی برای اغراق یا تخریب وجود داشـــته باشـــد، از 
منظر یک اســـتاد دانشگاه و کنشـــگر سیاســـی معتقدم جریان رقیب پزشکیان 
عمومـــاً راهـــکار یا سیاســـت خاصـــی را ارائـــه نمی کرد. چه بســـا، با اســـتفاده از 
یـــک ضرب المثـــل قدیمی ایرانـــی بتوان گفت جریـــان  رقیب پزشـــکیان »مواد 
اولیه آشـــی با یک وجب روغـــن« را برای کشـــور تدارک دیده بود. برای روشـــن 
شـــدن این مســـأله، می توان به رویکردهـــا و اظهارات رقیب دکتر پزشـــکیان در 

دور دوم انتخابات ریاســـت جمهوری اشـــاره کرد.
رقیـــب نهایـــی دکتر پزشـــکیان در هر بحثی کـــه پیش می آمـــد، می گفت که ما 
فلان برنامـــه را بـــرای آن داریم؛ برخلاف پزشـــکیان که می گفـــت: »برنامه من 
همان برنامه هفتم توســـعه تصویب شـــده و سیاســـت های کلی نظام اســـت.« 
هر چند همین تفاوت میان رأی دهندگان ایرانی طرفدارانی داشـــت و توانســـت 
رأی قابـــل توجهی را هم به خـــود جلب کند که البته ایـــن انتخاب قابل احترام 
اســـت و این احترام یکی از الزامات مردمســـالاری اســـت. اما در مقام یک ناقد 
سیاســـی، اتفاقاً پرســـش کلیدی اینجا بود که برنامه های ادعایی جریان رقیب 
در چه مجامعی ســـاخته و پرداخته شـــده بود؟ در هیچ کـــدام از گفت وگوهای 
دوران انتخابـــات ریاســـت جمهوری معلوم نبـــود که برنامه های گـــروه مقابل از 

ســـوی چه جمع یا جمع هایی بحث و بررســـی شـــده است.
واقعیت مشـــخص در انتخابات 1403 آن بود که 
بـــه غیـــر از برنامه هایی که ادعا می شـــد، معلوم 
بود پشـــت ســـر جریان رقیب آقای پزشـــکیان، 
تشـــکیلات منســـجم و محکمی ایســـتاده است 
که از فـــردای روز انتخابات برای همه کرســـی ها 
افـــرادی را دارد کـــه آنـــان را در ایـــن ســـمت ها 
منصـــوب کنـــد. البتـــه داشـــتن برنامـــه و کادر 
اجرایی از پیش تعیین شـــده از سوی نامزدهای 
ریاســـت جمهوری در همه جای دنیا رایج است 
و امـــر غریب و ناپســـندی نیســـت. امـــا آنچه در 
کشـــور ما شـــرایط را پیچیده تر می کرد، شـــفاف 
نبودن این سازمان ها یا تشـــکیلات است. هنوز 
هـــم دقیقـــاً معلوم نیســـت که پشـــت ســـر این 
جریان یـــا ایـــن نامزد مـــورد بحث چـــه گروه ها 
یـــا افرادی ایســـتاده  بودنـــد که چنیـــن مطالبی 
مطـــرح یـــا ادعـــا مـــی شـــد. بنابرایـــن نگرانـــی 
اساســـی جامعه و نخبگان سیاســـی کشـــور این 
بود کـــه تمـــام ســـمت ها و مســـئولیت های ریز 
و درشـــت کشـــور در اختیار یک جریان سیاسی 
قـــرار بگیرد و بـــا بیرون راندن نیروهـــای مدیر و 
کارشناس در دســـتگاه های اجرایی، این مدیران 
توانمند جـــای خود را بـــه مدیران صرفـــاً وفادار 

یک جریـــان سیاســـی-فرهنگی بدهند.
ویژگـــی بارز دیگر جریان رقیب آقای پزشـــکیان، 
بـــه اصطـــلاح، »دعوایـــی« بـــودن آنان بـــوده و 
هســـت. در نقطـــه مقابـــل، جذابیت اساســـی 
آقـــای پزشـــکیان در ایـــن بـــود کـــه می گفـــت: 

 رئیس جمهوری
که دعواها را کنار گذاشت

] احمد شیرزاد

] استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

»بیاییـــد دعواها را کنار بگذاریم و با هم کشـــور را اداره کنیم.« البته پزشـــکیان 
رویکـــرد انتقادی به اوضاع و احوال کشـــور داشـــت و هنوز هـــم دارد. اما رویکرد 
او دایـــر بر انداختـــن تقصیرها بر گـــردن جریان رقیـــب و مدیران قبلـــی نبود و 
او از ایـــن گفتمان نادرســـت، به درســـتی پرهیز می کنـــد. در نقطـــه مقابل این 
رویکـــرد، جریـــان مقابل تمـــام هم و غم خـــود را نه تنهـــا بر نقـــد و گاه تخریب 
دولـــت ســـابق، بلکه دولت اســـبق گذاشـــته بود و بر همین اســـاس سیاســـت 
انتخاباتـــی خود را، بـــه غلط، در راســـتای متهم کردن پزشـــکیان بـــه ادامه راه 

دولـــت روحانی قـــرار داده بود.
انتخاب پزشـــکیان در دور دوم انتخابات ســـال 1403 عمدتاً مدیون شـــخصیت 
کاری و عملگرایـــی اوســـت. جامعه از اینکه کســـانی با بدگویی از پیشـــینیان به 
عرصـــه بیایند و بعد مشـــکلات اساســـی کماکان پابرجا باشـــد خاطره خوشـــی 
نداشـــت و ندارد. جریان رقیب پزشـــکیان، با هر زبانی، نشـــان می داد که آمده 
بود تا به نوعی به یک دست ســـازی مدیریت کشـــور و به قولی پاکســـازی دولت 
همت گمـــارد. اینکه آیـــا در عمل ایـــن کار تحقـــق می پذیرفت یا نـــه و اینکه آیا 
ایـــن فراینـــد تأثیـــری از جهت کارآمـــدی دولت داشـــت یا نه، پاســـخی تضمین 
شـــده نداشـــت. اما بـــه طور مســـلم قابـــل پیش بینی بـــود که رویکـــرد جریان 
رقیـــب به بروز تنش فراوان در ســـطح دولـــت و جامعه منجر خواهد شـــد.  در 
مجمـــوع در انتخابـــات 1403، از حیـــث مدیریت داخلی کشـــور جامعه به وفاق 

و آرامش رأی داد.
دولت پزشـــکیان شـــاید هنوز تا آن میزان از کارآمدی و ابـــزار مدیریتی لازم برای 
حل معضلات عدیده کشـــور فاصله داشـــته باشـــد، اما برخی از ناکارآمدی های 
آشـــکار دیگـــران را ندارد. بـــه عنـــوان نمونه های بـــارزی از این امر عبـــور وزرای 
پیشـــنهادی از فراینـــد رأی اعتمـــاد مجلـــس و ارائه بـــه موقع لایحـــه بودجه را 
می تـــوان نـــام برد. البتـــه در عرصه سیاســـت خارجی هـــم رویکـــرد رقیب آقای 
پزشـــکیان تفاوت اساســـی با رویکـــرد دولت فعلـــی دارد که تحلیـــل آن مجالی 

دیگـــر می طلبد. 

پزشکیان رویکرد 
انتقادی به 

اوضاع و احوال 
کشور داشت و 
هنوز هم دارد. 

اما رویکرد او 
دایر بر انداختن 

تقصیرها بر 
گردن جریان 

رقیب و مدیران 
قبلی نبود و او 
از این گفتمان 

نادرست، به 
درستی پرهیز 

می کند

 طرد طرفداران  قطبی سازی سیاسی از طرف مردم
شرایط کشور را متحول کرد



مه
ه نا

ویژ
 

ت
دول

ته 
هف

14
04

ور 
هری

ش

99
بـــرای تدویـــن و تنظیـــم ایـــن نوشـــتار، ایـــن ســـؤال مطرح شـــد کـــه »اگر پزشـــکیان 
رئیس جمهوری نبود...؟« این ســـؤال درســـت و خوبی اســـت، اما پاسخ به آن می تواند 
از زاویه هـــای مختلـــف باشـــد. مثـــلاً بـــرای پاســـخ به این ســـؤال کـــه »اگر پزشـــکیان 
رئیس جمهـــوری نبود...؟« می توانیم این ســـؤال را مطرح کنیم کـــه با دولت چهاردهم 

به ریاست مسعود پزشـــکیان باید چطور مواجه شد؟ نشان خواهم داد 
که پاســـخ به این دو ســـؤال، در نهایت به یک نقطه منجر خواهد شد.

منظـــور از ایـــن ســـؤال که »بـــا دولـــت چهاردهم به ریاســـت مســـعود 
پزشـــکیان باید چطـــور مواجه شـــد؟«، این اســـت که امـــروز وظیفه و 
مســـئولیت بخش های مختلف کشـــور ما چیست؟ این ســـؤال به این 
دلیل اهمیت دارد که امروز مشـــکلات کشـــور مشـــکلات همه ماست 
و اگـــر قـــرار اســـت کاری ا نجـــام شـــود، باید با همـــکاری همه باشـــد و 
نمی توان انتظار داشـــت که دولت به تنهایـــی به عنوان یک موجودیت 
سیاسی مشـــکلات را حل کند و مسائل حل شـــده را تحویل ما بدهد.
بنابرایـــن وقتـــی این ســـؤال مطرح می شـــود که با دولت پزشـــکیان 
چطـــور باید مواجه شـــد، بایـــد پاســـخ هایی از این دســـت ارائه داد، 
پاســـخ هایی کـــه ناظـــر بر مســـئولیت جمعـــی مـــا باشـــد. در اخبار 
آمـــد که وزارت محتـــرم اقتصاد به کســـری بودجه ۸00 همتی اشـــاره 
کرده اســـت. به علاوه ریاســـت محترم جمهوری از وجـــود نهادهای 
بودجـــه بگیر بـــدون بازده گلایـــه کرده اند. جالب بود که با شـــنیدن 
این اخبـــار به یاد اواخـــر دهه 70 شمســـی افتـــادم. در آن زمان من 
دانشـــجوی دوره کارشناســـی در دانشـــگاه صنعتی شـــریف بودم و به 
عنوان واحـــد اختیـــاری، درس اقتصاد کلان را با دکتر مســـعود نیلی 
برداشـــته بودم. آن موقـــع مصادف بـــود با دولت اول ســـید محمد 
خاتمـــی و کاهش شـــدید قیمـــت نفت. بـــه طوری که یادم هســـت، 
گفته می شـــد مبلغی که دولت بابت هر بشـــکه نفت بدست می آورد 
خیلی فرقی با قیمت تمام شـــده آن بشکه نفت ندارد. درس اقتصاد 
کلان دکتر مســـعود نیلـــی از یک جهت خیلی دلچســـب بود. چرا که 
دکتر نیلی چه قبل از جنگ تحمیلی و چه در دوره بعد از آن، دســـتی 
در امـــور اقتصادی دولت داشـــت یـــا حداقل اینکه می توانســـتیم او 
را یـــک مطلـــع از امور جاری کشـــور بنامیم و در نتیجه درس ایشـــان 
تئـــوری محض نبود. چیزی که دکتر نیلـــی در آن زمان به ما می گفت 
ایـــن بود که ســـید محمد خاتمی به حـــرف اقتصاد دانـــان گوش داد 

و در شـــرایطی که با کســـری بودجه مواجه بود، از اســـتقراض از بانک مرکزی دوری 
کـــرد. نتیجه این شـــد که بـــه قول دکتر نیلـــی، نرخ تـــورم نه تنها بیشـــتر بلکه کمتر 

از قبل شد!
حالا بشـــنوید که چگونـــه دولت خاتمی با وجود کم شـــدن درآمد، بدون اســـتقراض از 
بانک مرکزی توانســـت شـــرایط را مدیریت کند. من ترجیح می دهم به جای پرداختن 
به کلیات، به یک مثال خیلی ســـاده از نحوه مدیریت دولـــت در آن دوره بپردازم. والده 
اینجانـــب در آن برهه از زمان مدیر یک درمانگاه در یک بیمارســـتان دولتی در شـــمال 
کشـــور بـــود. اگرچه ایشـــان از مشـــکلات محـــل کار، خیلی در منزل ســـخن بـــه میان 
نمـــی آورد، اما ایـــن مطلب را از او شـــنیدم که می گفت »دولت بخشـــنامه کرده اســـت 
که تا اطلاع ثانـــوی واحدهای درمانی باید به ســـمت خودکفایی پیش 
برونـــد.« معنای این حـــرف که آن را هـــم مادرم همان موقـــع صراحتاً 
گفت، این می شـــد کـــه بذل و بخشـــش به بیمـــاران مراجعـــه کننده 
ممنوع. لازم اســـت کمی ســـفت و ســـخت بگیرید. )البته توجه داریم 
کـــه هزینه درمـــان در مراکز دولتی خودبه خود خیلی زیاد هم نیســـتند 

و این ســـخت گیری هنـــوز در محدوده مدارا قـــرار می گیرد(.
دولـــت خاتمی در آن زمان می توانســـت مســـأله کســـری بودجـــه را به 
روی خودش نیاورد و با اســـتقراض از بانک مرکـــزی همه چیز را عادی 
جلـــوه دهد. ولـــی اقتصاددانـــان نزدیک بـــه دولـــت، رئیس جمهوری 
وقـــت را قانـــع کردند کـــه اولاً مشـــکل را بپذیـــرد و بعد به دنبـــال چاره 
آن بگـــردد. نتیجـــه این شـــد که به جای آنکه کشـــور به خاطر کســـری 
بودجه دچار تورم سرســـام آور شـــود و به کل مردم فشـــار بیاید، دولت 
کمی نســـبت به خودش )و معدودی از شـــهروندان( سخت گیرتر شد 
و از بحران با دســـت پـــر بیرون آمد. علاوه بر کاهش نـــرخ تورم، دولت 
هفتم و هشـــتم توانســـتند با کاهش هزینه های دولتـــی، وام های اخذ 
شـــده از کشـــورهای خارجی را بازپرداخت کننـــد و در نهایت هم پس 
از بازگشـــتن قیمت نفت به قیمت عـــادی، ذخیـــره ارزی چند میلیارد 

دلاری پس انـــداز کنند.
مـــن رفتارهای از این دســـت را تصمیمات ســـخت مدیریتـــی می نامم. 
نکته اصلی در این تصمیمات، به رســـمیت شـــناختن مشـــکل است. 
اینکـــه شـــجاعت پذیرش یک معضل را در کشـــور داشـــته باشـــیم و از 
بیان آن نهراســـیم. دومین ســـختی در ایـــن راه اعمال راه حل اســـت. 
راه حل هایـــی کـــه بعضاً باعـــث نارضایتی بخشـــی از جامعه می شـــود، 
اما در نهایت به ســـود کل کشـــور خواهد شـــد. فضای امروز کشـــور ما 
دوباره نیازمند تصمیمات ســـخت اســـت. اگر قبلاً فقط مسأله کسری 
بودجـــه بود، الان مشـــکل آب و ناتـــرازی انرژی هم به آن اضافه شـــده 
اســـت. امید اســـت در ســـایه هم افزایی طیف های مختلف سیاســـی، 

دولت آقای پزشـــکیان بتواند تصمیمات ســـخت خـــود را اخذ کند. 

دولت باید برای کشور تصمیمات سخت بگیرد 
پزشکیان تجربه خاتمی را تکرار می کند؟

] سید جواد کاظمی تبار

] دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نکته اصلی 
در   تصمیمات 

سخت، به رسمیت 
شناختن مشکل 

است. اینکه 
شجاعت پذیرش 

یک معضل را 
در کشور داشته 
باشیم و از بیان 

آن نهراسیم. 
دومین سختی 
اعمال راه حل 

است؛  راه حل هایی 
که بعضاً باعث 

نارضایتی بخشی از 
جامعه می شود، اما 

در نهایت به سود 
کل کشور خواهد 
شد. فضای امروز 

کشور ما دوباره 
نیازمند تصمیمات 

سخت است.
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در اولیـــن ســـال فعالیـــت دولـــت مســـعود پزشـــکیان، تحـــولات قابل توجهـــی در 
حوزه هـــای فرهنگی، اجتماعی، سیاســـی و سیاســـت خارجی رخ داده اســـت. این 
تغییـــرات، هـــر یک بـــه نوبه خـــود از تغییـــر رویکـــردی معنادار نســـبت بـــه دولت 
پیشـــین، نشـــان دارد. عملکرد دولـــت در این مـــدت، بویژه در مواجهه با مســـائل 
پرچالشـــی مانند قانون موســـوم به حجاب و عفـــاف و نیز جنگ تحمیلـــی و تجاوز 
رژیم صهیونیســـتی به کشـــورمان یا تحولات اخیر در منطقه، بازتاب گســـترده ای در 
افکار عمومی، رســـانه ها و محافل سیاســـی داخلی و خارجی داشـــته اســـت. اما در 
مجموع، در نگاهـــی اجمالی می توان به چند نکته قابل توجه در دولت پزشـــکیان 
اشـــاره کـــرد، نکات یـــا رویدادهایی که به منزلـــه پایان مطالبات نیســـت و این نوید 
قطعـــی را می دهد که تحولات در مســـیری مغایر خواســـت مردم دنبال نمی شـــود.

اجتماعـــی، توقف اجـــرای ســـخت گیرانه قانون موســـوم به ۱ یکـــی از مهم تریـــن اقدامـــات دولـــت پزشـــکیان در حـــوزه 
»حجاب و عفاف« اســـت. ایـــن قانون کـــه در فرآیند تصویـــب خود در 
ســـال های گذشـــته با انتقادهای گســـترده ای از ســـوی فعالان حقوق 
زنان، روشنفکران و حتی بخشـــی از بدنه مذهبی جامعه روبه رو شده 

بود، بویژه پس از وقایع اعتراضی 1401.
تصمیم دولت پزشـــکیان برای توقف اجرای این قانون در شـــکل سابق 
آن، نـــه تنهـــا با هدف کاهـــش تنش هـــای اجتماعی اتخاذ شـــد، بلکه 
بخشـــی از راهبـــرد کلان دولـــت برای ایجاد آشـــتی ملـــی و بازگرداندن 
اعتمـــاد عمومی بـــه نهادهای حکمرانی محســـوب می شـــود. هرچند 
این تصمیم با مخالفت هایی از ســـوی برخی جریان های تندرو  مواجه 
شـــد، اما حمایـــت عمومی از ایـــن اقدام دولـــت و بازتـــاب مثبت این 
تصمیم در رسانه ها، نشان دهنده درســـتی این رویکرد است. دولت در 
عین حال تـــلاش کرد تا با گفت وگوی ملـــی و تقویت فرهنگ عمومی، 
به جای اجبار و برخوردهای ســـخت، مســـیرهای اقناعـــی را جایگزین 
روش های ســـلبی کند که در قانون مورد اشـــاره پیش بینی شـــده بود.

در عرصه سیاســـت داخلی، دولت پزشکیان با شعار بازگشت  بـــه عقلانیـــت وارد میدان شـــد و تلاش کرد بـــا فاصله گیری از 2
فضای ســـال های گذشـــته، شـــرایط را برای مشارکت بیشـــتر نخبگان، 
فعالان مدنـــی و احـــزاب فراهم کند. تغییـــر رویکرد در شـــیوه مدیریت 
رســـانه ها، افزایـــش شـــفافیت در تصمیم گیری هـــا و تعامـــل بیشـــتر با 

دانشگاه ها و مراکز علمی از جمله شاخص های این رویکرد است.

یکـــی از مهم تریـــن آزمون هـــای سیاســـت خارجـــی دولت  پزشـــکیان، مدیریت بحـــران جنگ اخیـــر در منطقه میان 3
رژیـــم صهیونیســـتی و نیروهـــای مقاومـــت بـــود. برخـــلاف رویکرد 
احساســـی و بعضـــاً تهدیدآمیز گذشـــته، دولـــت پزشـــکیان در این 

بحران هـــا تلاش کرد بـــا اســـتفاده از دیپلماســـی چندجانبه، نقـــش میانجی فعال 
داشته باشد و از تشدید بحران جلوگیری کند.

دیدارهای فشـــرده وزیر خارجه دولت پزشکیان با مقامات کشورهای منطقه و تلاش 
برای ارســـال کمک های بشردوســـتانه به مردم تحت ســـتم در منطقـــه، همزمان با 
حمایت سیاســـی از مقاومت، بدون ورود به درگیری مســـتقیم، مورد توجه بسیاری 
از تحلیلگـــران قرار گرفت. این سیاســـت، به نوعی ادامه دهنده سیاســـت موازنه گر 
هوشـــمند است که ســـعی دارد منافع ملی ایران را بدون پیگیری سیاست های مغایر 

عقلانیت های ملی و اغلـــب پرهزینه، حفظ کند.
و در پایان پیشـــنهادهایی برای اثربخشـــی در حاکمیت و تقویت ســـرمایه اجتماعی 

دولت چهاردهم:
الـــف. با توجه به حساســـیت افکار عمومی نســـبت به آزادی های فـــردی، بویژه در 
حوزه هایی چون پوشـــش، لازم اســـت دولت با همکاری مجلس و نهادهای مدنی، 
یـــک قانون جامع و شـــفاف دربـــاره حقوق شـــهروندی تدوین کند کـــه در آن، مرز 
آزادی و حدود قانونی به روشنی تعریف شـــده و ابزارهای اجرای آن مشخص باشد.

ب. در حـــوزه سیاســـت خارجی، ایـــران باید نقش مؤثـــر خـــود را در منطقه حفظ 
کنـــد، امـــا در عین حال از ورود بـــه تنش های پرهزینـــه پرهیز کند. 
بـــه همین منظور پیشـــنهاد می شـــود ایجـــاد یک مرکز دیپلماســـی 
عمومـــی منطقـــه ای برای رصـــد تحـــولات، گفت وگـــو بـــا بازیگران 
غیررســـمی و اســـتفاده از ظرفیت هـــای فرهنگی ایران در دســـتور 

کار قـــرار گیرد.
ج. بـــرای پرهیـــز از بازگشـــت به برخوردهای ســـلیقه ای، پیشـــنهاد 
می شـــود نهادی مســـتقل با ترکیبی از نخبـــگان فرهنگی، حقوقی 
و اجتماعـــی ایجـــاد شـــود که بـــر اجـــرای سیاســـت های فرهنگی و 
اجتماعـــی دولـــت نظارت کنـــد و ارزیابی هـــای مســـتمر ارائه دهد.
د. دولـــت می توانـــد بـــا راه انـــدازی »مجمع های گفت وگـــوی ملی« 
در ســـطح دانشـــگاه ها، رســـانه ها و نهادهای مدنی، به بسترسازی 
بـــرای آشـــتی و وحدت ملـــی کمک کند. مشـــارکت فعـــال احزاب، 
زنـــان، جوانـــان و اقـــوام در ایـــن گفت وگوهـــا می تواند بـــه کاهش 

شـــکاف های اجتماعـــی کمک شـــایانی کند.
هـ. اعتماد عمومی با شـــفافیت تقویت می شود. دولت باید با تقویت 
ســـامانه های شـــفافیت مالی، انتشـــار گزارش های منظـــم عملکرد و 
برخـــورد قاطع با فســـاد در بدنـــه اجرایی، نشـــان دهد که در مســـیر 

اصلاح واقعی گام برمـــی دارد، نه در چهارچوب های شـــعاری.
بـــا اجـــرای ایـــن پیشـــنهادها، دولـــت می تواند بـــا تقویـــت پایه های 
اجتماعـــی خـــود، کارآمـــدی بیشـــتری در اداره کشـــور نشـــان دهد و 
از ســـرمایه اجتماعـــی به دســـت آمده در ســـال اول، بـــرای اصلاحات 
مـــورد مطالبـــه مردم در ســـال یا ســـال های پیـــش رو اســـتفاده کند. 
مهـــم این اســـت که هـــر دولتـــی بـــرای اجـــرای برنامه های خـــود به 
ســـرمایه های اجتماعی و سیاســـی نیاز دارد و بدون آنهـــا، هر توافقی 
درون بخش های حکمرانـــی نمی تواند کامل و مؤثر باشـــد. بنابراین، 
باید دولت پزشـــکیان تقویت ســـرمایه و جایگاه اجتماعی و سیاســـی 
خود میـــان توده مردم و جامعـــه مدنی را در دســـتور کار دولتش قرار 

دهد. 

موازنه گری آقای ساکن پاستور

] آذر منصوری

] دبیرکل حزب اتحاد ملت

در عرصه 
سیاست 

داخلی، دولت 
پزشکیان با 

شعار بازگشت 
به عقلانیت 

وارد میدان شد 
و تلاش کرد 

شرایط را برای 
مشارکت بیشتر 
نخبگان، فعالان 
مدنی و احزاب 

فراهم کند

تحولات در مسیر  مغایر خواست مردم دنبال نمی شود
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یکی از راه های پاســـخ به این پرســـش که »اگر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری 
نمی شـــد چه اتفاقاتـــی رخ می داد و چه وضعیـــت جایگزینی قابـــل تصور بود«، 
ایـــن اســـت که بـــه وضعیت محتمـــل در صـــورت ریاســـت جمهوری هـــر یک از 
رقبـــای عمده او بپردازیـــم. نمی توان بـــرای این نوع تصور ماهیـــت یقینی قائل 
بـــود، امـــا می تواند بـــر اســـاس ویژگی های هر یـــک از رقبـــا قابل تأمل باشـــد. 
همچنیـــن این بررســـی احتمـــالات، جدای از اثر مشـــکلات انباشـــتی و تاریخی 
بویژه در دهه های اخیر اســـت کـــه بر عملکرد و تصمیمات هـــر دولتی به نحوی 

خـــود را تحمیل می کـــرد و می کند.
از بـــاب مثـــال، فـــرض را بگذاریـــم بر اینکه شـــرایط بـــه نحوی پیـــش می رفت 
کـــه محمدباقر قالیباف بـــه دور دوم می آمـــد و در رقابت به پیروزی می رســـید. 
در آن صـــورت ما بـــا نوعـــی اصولگرایی پراگماتیســـت و متکی بـــر عمل مواجه 
بودیـــم. یعنـــی آن اصولگرایـــی کـــه دارای نوعـــی نـــگاه توســـعه گرا مبتنـــی بـــر 
اصولگرایـــی معتدل اســـت و محتمل بود که دولـــت تا حدی در پیونـــد با نگاه 
نیروهـــای کنترلـــی قرار گیـــرد. طبیعتاً در آن صـــورت، وضعیتی که امـــروز با آن 
مواجهیم، می توانســـت به نحوی شـــدت بیشـــتری داشته باشـــد. همچنان که 
در عرصه هـــای اجتماعی نیـــز آن نگاه اصولگرای عملگرا گرایشـــات بســـته تری 

را نســـبت به دولـــت فعلی نمایندگـــی می کرد.
فـــرض دیگر ایـــن بود که قرعه فال ریاســـت جمهوری در رقابت با پزشـــکیان به 
نام ســـعید جلیلـــی می افتاد. در اینجـــا البته بایـــد تأکید کنم کـــه قصدی برای 
در نظـــر گرفتن انگیزه هـــای آقای جلیلی نـــدارم، زیرا معتقدم قطعاً ایشـــان در 
انگیزه هایـــش مصلحت مردم را می خواهـــد. آنچه اینجا مبنای ارزیابی اســـت، 
عملکرد او اســـت، نه صرفـــاً انگیزه ها. در این رویکرد، به نظر می رســـد نوع نگاه 
جلیلی کاملاً در تعـــارض با فهم »اکنون ایران و جامعه ایران« اســـت. به همین 
دلیـــل تحولات داخلـــی و خارجـــی را با انگاره هـــای خاصی پیگیـــری می کند که 

نســـبت کمتری با شـــرایط و وضعیت امروز دارد.
در دوره ای کـــه جلیلـــی مســـئولیت مهم دبیـــری شـــورای عالی امنیـــت ملی و 
مذاکرات مربوط به پرونده هســـته ای را بر عهده داشـــت، شـــاهد رویه »مذاکره 
فقـــط برای مذاکـــره« بودیم و دیدیم کـــه آن رویه در ارتباط با نظـــام بین الملل 
و بحث هســـته ای راهگشـــا نبود، بلکه عمدتاً به ســـمت بیانیـــه خواندن تمایل 
پیدا می کـــرد؛ بدون توجـــه به اینکـــه نظام بین الملـــل یک نظـــام ایدئولوژیک 
نیســـت، بلکه نظامی اســـت که در آن قـــدرت نقش اصلی را بـــازی می کند و در 

ایـــن نظـــام، باید با نـــگاه برد- برد به مســـائل آن توجـــه کرد. به همیـــن دلیل با 
بیانیـــه و شـــعار ممکن نبود بـــا آن تعامل کرد.

در عرصـــه داخلی هم فضای احتمالـــی را باید با اتکا به نظـــرات و گرایش های 
جریـــان خاصی که از ســـعید جلیلی حمایـــت می کرد و نه خـــود او پیش بینی 
کـــرد؛ جریانـــی کـــه در آن گشـــودگی انـــدک و کنترل، فربـــه اســـت و در آن بر 
چهارچوب هایـــی تکیـــه می شـــود که چنـــدان با واقعیـــات موجـــود همراهی 
ندارد. به شـــخصه، ســـعید جلیلـــی را فرد اخلاقـــی و ملتزم بـــه الزامات دینی 
و اخلاقـــی می شناســـم. اما در حوزه اندیشـــه و اجـــرا، مبانی فکـــری وی برای 
جامعـــه متنوع و متکثـــر ایران، جامعه ای کـــه در آن گرایش هـــا و نگرش های 
فکـــری مختلف و رنگیـــن کمانی از فرهنگ هـــا حضور جدی دارند و »مســـأله 
ایـــران« در باورهای مـــردم عمیق اســـت، زود 
بـــه بن بســـت می رســـید. بنابراین، بـــه نظرم 
ریاســـت جمهـــوری جلیلـــی بیـــش از اینکـــه 
فرصت هایـــی را فـــراروی ایران قـــرار دهد، آن 
را بـــا تهدیـــد روبـــه رو می کـــرد. در مقابل هم 
جامعـــه متکثـــر و منبســـط و در حـــال تغییـــر 
ایـــران در مواجهـــه بـــا نگـــرش غیـــر منعطف 
واکنش نشـــان مـــی داد و چالش ها گســـترش 

پیـــدا می کرد.
فرامـــوش نکنیم کـــه یکی از دلایـــل اینکه رژیم 
اســـرائیل به خـــود جـــرأت داد به ایـــران حمله 
کند؛ ایـــن تصور بود کـــه در ایران شـــکاف های 
اجتماعی و سیاســـی جدی وجـــود دارد. تصورم 
این اســـت کـــه اگـــر یکـــی از رقبای پزشـــکیان 
بـــر ســـر کار می آمد، این شـــکاف ها تعیـــن پیدا 
می کـــرد یـــا دســـت کم تصـــور تعیـــن آن بـــرای 
دشـــمن بیشـــتر می شـــد و بر همین اســـاس، 
اســـرائیل زودتـــر و بـــا فرصت بیشـــتر بـــا ایران 
درگیر می شـــد. همچنین ممکن بود انســـجام 
ملی ایجاد شـــده در آن شـــرایط با چالش هایی 

روبه رو می شـــد.
در اینکه ســـعید جلیلی فردی ســـاده زیســـت، 
اخلاق مـــدار و دارای دردمنـــدی بـــرای رفـــع 
مشـــکلات جامعـــه اســـت شـــکی نیســـت. اما 
ایـــن ویژگی ها بـــرای بر عهده گرفتـــن مدیریت 
جامعـــه ای بـــا مختصـــات جامعـــه ایـــران کافی 
نبـــود. ایـــن جامعـــه بـــرای مدیریـــت نیازمنـــد 
انســـان های بزرگ اســـت. حتی اینکه مســـعود 
پزشـــکیان از جایـــگاه رئیس جمهـــوری در یـــک 
بخش هایی موفق نیســـت، به این دلیل اســـت 
کـــه موانعی وجـــود دارد برای اینکـــه او بتواند در 
انتخـــاب همه نیروهـــای کلیدی از انســـان های 

بـــزرگ، توانمنـــد و کارآمد اســـتفاده کند.
براین اســـاس، باورم این است که اگر پزشکیان 
رئیس جمهوری نمی شـــد و رقیبش مســـئولیت 
هدایـــت قـــوه مجریـــه را برعهـــده می گرفـــت، 
شـــکاف های جامعه عمیق تر می شـــد و مسائلی 
که بـــا نظـــام بین الملـــل داریم عمق بیشـــتری 
می داشـــت، نســـبت به چیـــزی که امـــروز با آن 
روبـــه رو هســـتیم. بـــه هر حـــال قابـــل کتمان 
نیســـت که در این دولت نیـــز ضعف هایی وجود 
دارد. امـــا با توجه بـــه تنگناهایی کـــه هر دولتی 
هـــم می آمد با آنهـــا روبه رو می شـــد، در مجموع 
می تـــوان گفـــت دولـــت مســـعود پزشـــکیان در 
این یک ســـال توانســـت در عرصه های مختلف 
گشـــایش ایجاد کنـــد. گشـــایش هایی که باعث 
شـــد تاب آوری ملـــی در جنـــگ 1۲ روزه افزایش 

پیدا کند و این مطلقاً دســـتاورد کمی نیســـت. 

دولت گشایش

] غلامرضا ظریفیان

] استادیار بازنشسته تاریخ دانشگاه تهران

در مجموع 
می توان گفت 
دولت مسعود 

پزشکیان در این 
یک سال توانست 

در عرصه های 
مختلف گشایش 

ایجاد کند. 
گشایش هایی 
که باعث شد 
تاب آوری ملی 

در جنگ 12 روزه 
افزایش پیدا 

کند و این مطلقاً 
دستاورد کمی 

نیست

عملکرد یک ساله پزشکیان تاب آوری ملی را افزایش داد
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اگـــر پزشـــکیان رئیس جمهور  نمی شـــد، به این معنی اســـت که اگر مردم بـــه او رأی 
نمی دادنـــد، باید منتظر چه فرآیندهایی در کشـــور می بودیم؟ یـــا به عبارت دقیق تر، 
فـــرض کنیم که ایرانیـــان تصمیـــم نمی گرفتند پـــای صندوق های رأی برونـــد یا اگر 
تصمیم گرفتنـــد اکثریت قابل توجهی بار دیگـــر پای صندوق ها بازگردند، شـــاید به 
نامـــزد دیگـــری رأی می دادند. حـــالا چه اتفاقـــی می افتاد؟ پاســـخ به این ســـؤال در 
گرو این اســـت کـــه رویکردها، سیاســـت ها، وعده هـــا و شـــعارهای نامزدهای رقیب 
در انتخابات ســـال گذشـــته را بررســـی کنیم و براســـاس آن بررســـی ها، پیش بینی 
کنیـــم که اگر پزشـــکیان رأی نمی آورد و هر یـــک از ۵ نامزد دیگـــر رأی می آوردند، چه 

اتفاقاتی در کشـــور می افتاد.
اما اگر بخواهیم این ســـؤال را در نســـبت با خود پزشـــکیان و دولت چهاردهم پاسخ 
دهیـــم، می توان به شـــکل دیگـــری هم به این ســـؤال پاســـخ داد. به ایـــن معنی که 
می توانیم بررســـی کنیم در دوره یک ســـاله دولت چهاردهم که پزشـــکیان براساس 
انتخـــاب مـــردم رئیس دولت بـــوده ، چه اتفاقات مهمی در کشـــور افتاده اســـت. با 
معرفـــی و شناســـایی ایـــن اتفاقات مهم، به ســـادگی می تـــوان نتیجه گرفـــت که اگر 
پزشـــکیان رئیس جمهـــوری نمی شـــد، طبیعتـــاً این اتفاقـــات مهم و مثبـــت هم در 

خ نمی داد. کشور ر
از جمله پاســـخ هایی که می توانیم به این ســـؤال بدهیم، که از قضا بســـیار هم مهم 
و اساســـی اســـت، این که اگر پزشـــکیان رئیس جمهوری نشـــده بود مـــا  همچنان از 
برخی  ظرفیت های قانون اساســـی اســـتفاده نمی کردیم.  به عنوان مثال اصل سوم 

قانون اساســـی که 1۶ بنـــد دارد از جمله اصولی اســـت که به خوبـــی از   ظرفیت های 
آن در ســـنوات گذشـــته اســـتفاده نشـــده بـــود. بند نهم ایـــن اصل می گویـــد: »رفع  
تبعیضات ناروا و ایجـــاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی 
از وظایف دولت اســـت.« واقعیت این اســـت که دولت پزشـــکیان در همین راستا با 
اجرایـــی کردن این ظرفیـــت و اصول قانون اساســـی، برای اولین بار  از اســـتانداران 
بومی در اســـتانداری چند استان اســـتفاده کرد که دو نفر از آنها اهل تسنن هستند. 
همچنین در ترکیب کابینه در قســـمت انتخاب معاونین رئیس جمهوری نیز همین 

رویکرد را اجرا کرد.
 همچنین بند 14 ســـومین اصل از قانون اساسی، خواهان تأمین حقوق همه جانبه 
افـــراد از زن و مـــرد اســـت. دولت پزشـــکیان هم در انتخـــاب  وزرا و هـــم در گزینش 
معاونین و حتی در انتخاب ســـخنگوی دولت از ظرفیت بانوان ایرانی اســـتفاده کرد 
کـــه در نوع خـــود تاکنون در دولت های جمهوری اســـلامی ایران ســـابقه نداشـــت. 
این رویه در وزارت کشـــور هم کمابیش دیده شـــد. یعنی در انتصـــاب مدیران هم از 
زنان اســـتفاده شد و هم از اهل ســـنت که به ویژه در حوزه بخشـــداران و فرمانداران 

شهرســـتان های مختلف کشـــور دیده شد.
از ســـوی دیگر، پزشـــکیان به خوبی در ســـمت رئیس شـــورای عالی امنیت ملی و با 
مســـاعدت دیگر اعضا توانســـت قانون مصـــوب مجلس در ارتباط بـــا مقوله حجاب 
و عفـــاف را که انتقـــادات فراوانی به آن وارد بود، با تصمیـــم ارکان رکین قدرت  فعلاً از 
مرحلـــه اجرا خـــارج و آن را معلق کند. اجرای این قانون می توانســـت تبعات امنیتی 
و سیاســـی برای کشـــور و نظام داشته باشـــد. همچنین پزشـــکیان در تعامل با رهبر 
انقـــلاب توانســـت اداره کشـــور را به خوبی هدایت کنـــد و بارها هم از ســـوی رهبری 
مـــورد تأیید قـــرار گرفت. همچنین طـــی دفاع ملـــی ایرانیان و در مقابله با دشـــمن 
متجاوز، پزشـــکیان با همه توان از سپاه پاســـداران و ارتش دلاور کشور حمایت کرد.

در سیاســـت خارجی هم با حمایت رهبر انقلاب، مذاکرات با دیگر کشورها از جمله 

مذاکـــره هســـته ای با آمریـــکا را پیش برد، امـــا ترامپ بـــا خودخواهی خـــود زیر میز 
مذاکـــره زد و یک فرصت تاریخی را برای حل وفصل مســـالمت آمیز قضیه هســـته ای 

از ایـــران و جهان گرفت.
در مجمـــوع، دولـــت پزشـــکیان طـــی یک ســـال گذشـــته با وجـــود همه فشـــارها و 
چالش هـــا، دولتـــی موفـــق بـــا دســـتاوردهای قابل توجه بوده اســـت. او نشـــان داد 
می توان با بهره گیری درســـت از قانون اساســـی و ظرفیت های مدیریتی، کشور را در 
مسیر توسعه و عدالت اجتماعی پیش برد. استفاده از اقوام مختلف، توانمندسازی 
زنان، تعلیق قانون هـــای چالش برانگیز و حمایت از نیروهـــای نظامی و دیپلماتیک 
از مهم تریـــن اقداماتی اســـت که می تواند به عنـــوان مدل مدیریتی موفق به ســـایر 

دولتمردان ارائه شـــود.
در نهایـــت، آنچـــه دولـــت پزشـــکیان را از دیگـــر دولت هـــا متمایـــز می ســـازد، نگاه 
واقع بینانـــه بـــه ظرفیت هـــای موجود و تلاش بـــرای اســـتفاده حداکثـــری از آنها در 
جهت پیشـــرفت مستمر و کارآمد کشـــور اســـت. این رویکرد، فضای همدلی و وفاق 
بیشـــتری در جامعـــه ایجاد کـــرد و نشـــان داد که بـــا مدیریـــت آگاهانه می تـــوان در 
چهارچـــوب قانون اساســـی با حفظ اســـتقلال و امنیت کشـــور، گام هـــای محکم در 

جهت توســـعه همه جانبه برداشـــت. 

] غلامعلی دهقان

] استاد تاریخ دانشگاه

دولت پزشکیان طی یک سال گذشته با وجود همه 
فشارها و چالش ها، دولتی موفق با دستاوردهای 
قابل توجه بوده است و نشان داد می توان با بهره گیری 
درست از قانون اساسی و ظرفیت های مدیریتی، کشور 
را در مسیر توسعه و عدالت اجتماعی پیش برد. استفاده 
از اقوام مختلف، توانمندسازی زنان، تعلیق قانون های 
چالش برانگیز و حمایت از نیروهای نظامی و دیپلماتیک 
از مهم ترین این اقدامات  است

پزشکیان از ظرفیت های قانون اساسی استفاده بهینه کرد

دولت اصل سوم 
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انتخابات ریاســـت جمهوری ســـال گذشـــته را می توان یکی از خاص ترین و در عین 
حـــال سرنوشت ســـازترین انتخابات تاریـــخ جمهوری اســـلامی دانســـت. رخدادی 
کـــه هم از نظـــر زمان بندی و شـــرایط برگزاری و هـــم از حیث پیامدهای سیاســـی و 
اجتماعی، تفاوت آشـــکاری با انتخابات های گذشـــته داشـــت و به  نوعی می توان آن 
را بـــا اولیـــن انتخابات پس از انقلاب اســـلامی مقایســـه کرد. ماجـــرا از حادثه تلخ و 
غیرمنتظره ســـقوط بالگرد حامل رئیس جمهوری وقت، ســـیدابراهیم رئیســـی آغاز 
شـــد. ایـــن حادثه ناگوار کـــه به شـــهادت رئیس جمهـــوری و همراهـــان او انجامید، 
کشـــور را بـــا وضعیتی ویـــژه روبه رو کـــرد. مطابـــق قانون اساســـی ضرورت داشـــت 
ظـــرف کمتـــر از ۵0 روز انتخابات جدیـــد برگزار و تکلیـــف عالی ترین مقـــام اجرایی 
کشـــور روشن شـــود. چنین محدودیت زمانی، آن هم در شـــرایطی که کشور با شوک 
ناشـــی از فقـــدان رئیس جمهـــوری مواجه بـــود، عملاً همـــه دســـتگاه های اجرایی، 
سیاســـی و رســـانه ای را وارد مرحله ای فشـــرده و پرالتهاب کرد. با آغاز روند بررســـی 
صلاحیت ها، شـــورای نگهبان فهرســـتی از نامزدهای نهایی را اعلام کرد که در میان 
آنـــان، حضور چهره های شـــاخصی همچـــون محمدباقـــر قالیباف، ســـعید جلیلی و 
مســـعود پزشـــکیان چشـــمگیر بود. در کنار این افـــراد، چند چهره دیگـــر نیز حضور 
داشـــتند کـــه از همان ابتدا روشـــن بود انگیزه یـــا ظرفیت جدی بـــرای ادامه رقابت 
ندارند. همین موضوع ســـبب شـــد از همان آغـــاز، فضای انتخاباتی بـــر محور تقابل 
جریان هـــای اصلـــی سیاســـی و به ویژه رقابـــت میان جلیلـــی، قالیباف و پزشـــکیان 

شـــکل بگیرد. یکی از مهم ترین پرســـش ها و نگرانی ها پیش از آغاز رســـمی تبلیغات 
انتخاباتـــی، موضوع مشـــارکت مردم بـــود. تجربه انتخابات مجلـــس و نیز انتخابات 
ریاســـت جمهوری پیشـــین نشـــان داده بـــود بی اعتمادی و دلســـردی در بخشـــی از 
جامعه رو به افزایش اســـت. کاهش مشـــارکت عمومی و همچنین رشـــد چشـــمگیر 
آرای باطله، زنگ خطری جدی برای کشـــور محسوب می شـــد. بنابراین همه نگاه ها 
بـــه این نکته دوخته شـــده بود کـــه آیا انتخابات جدیـــد می تواند بخشـــی از مردم را 

پای صنـــدوق رأی بازگردانـــد یا خیر؟
برخـــلاف برخی پیش بینی هـــا، فضای انتخاباتی تـــا حدی از رقابتی بـــودن برخوردار 
شـــد. مناظره های تلویزیونـــی و گفت و گوهـــای انتخاباتـــی، فرصتی بود تـــا نامزدها 
دیدگاه هـــای خود را دربـــاره موضوعات کلیـــدی همچون اقتصاد، سیاســـت خارجی، 
عدالـــت اجتماعـــی و آزادی هـــای مدنی بیـــان کنند. در ایـــن میان رویکـــرد میانه رو 
و آرام مســـعود پزشـــکیان بـــرای بخشـــی از جامعه جذابیـــت داشـــت. او تلاش کرد 
خـــود را به عنوان صـــدای متفاوتـــی معرفی کنـــد که بـــه دغدغه های روزمـــره مردم 
و مطالبـــات اجتماعـــی توجه دارد. همین امر ســـبب شـــد طیفی از شـــهروندان که 
پیش تـــر در انتخابات شـــرکت نمی کردند، این بار انگیزه بیشـــتری برای مشـــارکت 
بیابند. در نهایت انتخابات در دو مرحله برگزار شـــد. مرحله اول با مشـــارکت حدود 
40 درصـــدی مـــردم همراه بود؛ رقمـــی که اگرچـــه پایین تر از اســـتانداردهای تاریخی 
جمهوری اســـلامی بود، اما با توجه به شـــرایط ویژه و فضای پیش بینی شـــده ســـرد، 
نشـــانه ای از پویایی مجدد تلقی شـــد. مرحله دوم اما افزایش قابل توجهی در میزان 
حضور به همراه داشـــت و مشـــارکت به مرز ۵0 درصد رســـید. این رشـــد نشـــان داد 
فضـــای رقابتـــی و حضور یک نامـــزد متفاوت می تواند بخشـــی از جامعـــه را دوباره به 

صندوق رأی بازگرداند.
 مســـعود پزشـــکیان با کســـب اکثریت آرا به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. این 
پیروزی برای بســـیاری از ناظران سیاســـی به معنای ورود یک گفتمـــان تازه به عرصه 
اجرایی کشـــور بود؛ گفتمانی که می کوشـــید بـــا فاصله گرفتـــن از تندروی ها و توجه 

به مطالبات اجتماعـــی و فرهنگی، امیدی نـــو در جامعه ایجاد کند.
پیروزی پزشـــکیان تنها بـــه تغییر در رأس قوه مجریه ختم نشـــد، بلکه نشـــانه هایی 

از تغییر رویکرد در حکمرانی کشـــور را نیز آشـــکار ساخت.
 از جملـــه ترکیـــب کابینـــه و انتخـــاب همـــکاران؛ در اولین گام، پزشـــکیان کوشـــید 
کابینـــه ای متوازن تر تشـــکیل دهد. انتخـــاب همکارانی که رویکـــردی عمل گرایانه تر 
داشـــتند، ایـــن پیـــام را منتقل کـــرد که دولـــت جدید قصـــد دارد از فضای سیاســـی 

بســـته فاصله بگیرد.
دومین تغییر سیاســـت های اجتماعـــی و فرهنگی بود؛ یکی از اقدامـــات مورد توجه 
دولت، تـــلاش برای رفع فیلترینگ بخشـــی از پلتفرم های مجازی بـــود. این تصمیم 
از نگاه بســـیاری از جوانان و فعالان اجتماعی به منزلـــه احترام به آزادی های فردی و 
کاهش شـــکاف دولت-جامعه ارزیابی شـــد. همچنین نوع نگاه پزشکیان به موضوع 
»قانون حجاب« نشـــان داد که دولت او درصدد تعدیل و بازنگری در سیاســـت هایی 

اســـت که منجر به تنش های اجتماعی شـــده بود.
 ســـوم، سیاســـت خارجی و مدیریت بحران هـــا؛ در عرصه سیاســـت خارجی، دولت 

پزشـــکیان تلاش کرد مســـیر متفاوتی از خود نشـــان دهد.
تمایـــل به ازســـرگیری مذاکرات بـــا آمریکا و مدیریـــت تنش ها، گامی بود که نشـــان 
می داد دولت به دنبال کاهش فشـــارهای خارجی و جلوگیری از تشـــدید بحران های 
امنیتـــی اســـت. عملکرد دولـــت در ماجرای جنگ اخیـــر نیز بیانگر این بـــود که تیم 
جدیـــد می خواهد با رویکردی عمل گرایانه تر، مانع گســـترش جنگ شـــود. بنابراین 
انتخابات گذشـــته یک پیام روشـــن برای جامعه سیاســـی ایران داشـــت: اگر فضای 
رقابتـــی واقعی ایجاد شـــود، بخش قابل توجهی از مردم حاضرند در فرآیند سیاســـی 
مشـــارکت کنند. تجربه انتخابات نشـــان داد رأی مردم همچنـــان می تواند تأثیرگذار 
باشـــد و بـــر نحوه اداره کشـــور اثر بگذارد. از ســـوی دیگـــر، برای دولت نیـــز این پیام 
وجـــود دارد که اعتماد به دســـت آمده شـــکننده اســـت. اگـــر مطالبـــات اجتماعی و 
اقتصادی رأی دهندگان نادیده گرفته شـــود، احتمال بازگشـــت دوبـــاره بی اعتمادی 
و کاهـــش مشـــارکت در انتخابات های بعدی وجود خواهد داشـــت. بـــه عقیده من، 
انتخابات ســـال گذشته را می توان نقطه عطفی در مســـیر تحولات سیاسی جمهوری 
اســـلامی دانســـت. انتخاب پزشـــکیان به عنوان رئیس جمهوری، بازگشـــت نســـبی 
اعتمـــاد و امید به بخشـــی از جامعه را رقم زد و نشـــان داد که مســـیر اصلاح و تغییر، 
هرچنـــد دشـــوار و پرچالش، همچنـــان از صنـــدوق رأی می گذرد. اگـــر دولت جدید 
بتوانـــد این ســـرمایه اجتماعی را حفظ و تقویت کند، شـــاید بتـــوان گفت انتخابات 
ســـال گذشـــته نه تنها پایانی بر یک بحران، بلکه آغازی برای فصلی تازه در سیاســـت 

ایران بود. 

طنین صدای متفاوت

] محمدجواد حق شناس

] استاد علوم سیاسی

 یکی از اقدامات مورد توجه دولت، تلاش 
برای رفع فیلترینگ بخشی از پلتفرم های 
مجازی بود. این تصمیم از نگاه بسیاری 
از جوانان و فعالان اجتماعی به منزله 
احترام به آزادی های فردی و کاهش 
شکاف دولت-جامعه ارزیابی شد

انتخابات پزشکیان نقطه عطفی در تجربه سیاسی ایران است
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مســـعود پزشـــکیان در نیمه مرداد ســـال 1403، پا به پاســـتور گذاشـــت؛ در فضای 
سیاســـی و اقتصادی ایران که آمیزه ای از امید و ســـنگینی بحران ها بود. شعارهای 
پزشـــکیان امیـــدی تازه را به بخشـــی از جامعه تزریـــق کرد. اما التهابات سیاســـت 
داخلـــی و خارجـــی تا آشـــفتگی اقتصادی کشـــور، تصویـــر مبهم و غیر شـــفاف را به 

دولت پزشـــکیان نشان داد که او در مســـیر بسیار دشوار پا گذاشته 
اســـت. »از کســـری گســـترده بودجه و بدهی های تلنبارشده گرفته 
تا تورم های شـــکننده و نااطمینانی های سیاســـی«. حالا یک سال 
بعـــد، شـــنیدن ارزیابی های یـــک صاحب نظـــر برجســـته می تواند 
تصویر روشـــن تری از آنچه بر اقتصاد ایران گذشته و پیش رو است، 
ارائـــه دهد. دکتـــر جعفـــر خیرخواهان، اســـتاد اقتصاد توســـعه در 
گفت وگـــو بـــا روزنامه »ایـــران« نه تنهـــا میراث ســـنگین دولت قبل 
را تشـــریح می کند، بلکه با اشـــاره به مجموعه شـــوک های ناگهانی 
و بحران هـــای ســـاختاری، مســـیرهای ممکـــن پیـــش روی دولـــت 

چهاردهـــم را نیز ترســـیم می کند.
به گفته خیرخواهان، دولت پزشـــکیان از همـــان آغاز، با دو جبهه 
همزمـــان مواجه شـــد: از یک ســـو برخـــی ســـاختارهای ناکارآمد و 
ناترازی هـــای مزمـــن و از ســـوی دیگـــر، شـــوک ها و بحران هایی که 

هیچ دولتـــی را بی چالـــش نمی گذارد.

در روزهای آغازین دولـــت چهاردهم، چشـــم انداز اقتصادی  	
کشـــور را چگونه ارزیابـــی می کردید؟

دولت پزشـــکیان در شـــرایطی ســـکان هدایت کشـــور را در تابستان 

1403 به دســـت گرفـــت که اقتصـــاد ایران با مشـــکلات مزمن و انباشـــته ای دســـت 
و پنجـــه نرم می کـــرد. از کســـری بودجه شـــدید و بدهی هـــای کلان بـــه بخش های 
مختلـــف، تـــا تورم بالا و نرخ بیکاری پنهان و آشـــکار که فشـــار معیشـــتی مضاعفی را 
بـــر جامعه تحمیـــل می کرد. بدهی هـــای دولت قبـــل، ناترازی در بخش هـــای انرژی 
و نظـــام بانکی و همچنین ســـاختار معیـــوب نظـــام مالیاتی، از جملـــه چالش های 
اساســـی بود که پیش روی دولت جدید قرار داشـــت. این مشکلات، حاصل چندین 
ســـال سیاســـت گذاری های ناکارآمد و عـــدم اجـــرای اصلاحات ســـاختاری ضروری 
بود کـــه در نهایت، فضـــای اقتصـــادی را برای دولت جدید بســـیار تنگ کـــرده بود.

امـــا ورود دولت پزشـــکیان به عرصـــه اجرایی را بایـــد در بســـتری از پیچیدگی های 
کم نظیـــر اقتصـــادی، اجتماعـــی و سیاســـی ســـنجید. مجموعـــه ای از بحران های 
انباشـــته کـــه طی ســـالیان متمـــادی شـــکل گرفته و به صـــورت درهم تنیـــده عمل 
می کردنـــد، بســـتر کار را ســـخت تر می ســـاختند. کســـری بودجه دیگـــر پدیده ای 
موقتـــی و قابـــل مدیریت شـــمرده نمی شـــد، بلکه به یـــک ضعف ســـاختاری بدل 
شـــده بود. بدیهی اســـت که اســـتمرار چنین وضعیتـــی، ســـرمایه گذاری دولت در 

پروژه هـــای توســـعه ای را محـــدود و انضبـــاط مالی را دشـــوار می کند.
از ســـوی دیگر، دولت پیشـــین انبوهی از بدهی ها را به بخش های مختلف ـ شامل 
بانک ها، صندوق های بازنشســـتگی، پیمانکاران و حتـــی بخش عمومی غیر دولتی 
ـ برجـــای گذاشـــته بود. ایـــن بدهی ها هماننـــد زنجیری بـــر پای اقتصاد ســـنگینی 
می کردنـــد. تـــورم مزمن و نهادینه، قـــدرت خرید خانوار را در طـــول یک دهه اخیر 
به ســـطحی رســـانده بود که می توان گفت در عمل نیمـــی از ارزش واقعی درآمدها 
از میان رفته اســـت. این بر شـــاخص رفاه عمومی اثرات منفی عمیق گذاشته بود.
همزمـــان، بیـــکاری آشـــکار و پنهـــان، که بـــه معنای اتـــلاف ظرفیت های ســـرمایه 
انسانی کشور اســـت، در سطوح بالا تداوم داشت. ناترازی شـــدید در حوزه انرژی، 
اعـــم از تولید و توزیع برق و گاز، بخش صنعت را به شـــدت فرســـوده و آســـیب پذیر 
کرده بود. ســـاختار ناکارآمد نظـــام مالیاتی نیز، با حجم بالای فـــرار مالیاتی، اجازه 
تجهیـــز منابـــع کافی بـــرای اداره مطلوب کشـــور را نمی داد. این مجموعه شـــرایط، 
محصـــول تأخیرهای طولانی در اجـــرای اصلاحات بنیادین بـــود و دولت چهاردهم 
از روز اول ناچـــار شـــد در همیـــن میدان پرســـنگلاخ گام بـــردارد، بی آن که فرصتی 

برای آماده ســـازی بســـترهای مطلوب داشته باشد.
 

سال اول دولت را چگونه می توان جمع بندی کرد؟ 	
ســـال اول فعالیت دولت، علاوه بر مواجهه با مشکلات ســـاختاری، عرصه برخورد 
بـــا بحران های مقطعی و شـــوک های پی درپی نیـــز بود. از جملـــه رخدادهای مهم 
می توان به ترور اســـماعیل هنیه، ســـقوط دولت بشار اســـد، بحران بی سابقه آب 
و خشکســـالی، تشـــدید تنش های منطقه ای، توقف مذاکرات هســـته ای، بازگشت 
تهدیـــد تحریم هـــا و وقوع جنگ 1۲ روزه اشـــاره کـــرد. حتی حمله به محل جلســـه 
شـــورای عالی امنیـــت ملی، در مقیاســـی بی ســـابقه، فشـــار روانی 
 و امنیتـــی فراگیـــری را بر فضای سیاســـی-اقتصادی کشـــور تحمیل 

کرد.
در چنیـــن بســـتری، دولت رویکـــردی را برگزید کـــه اولویت اول آن 
»مهـــار بحران هـــای فـــوری و پیشـــگیری از گســـترش ناآرامی های 
اجتماعـــی« بـــود. ایـــن انتخـــاب، مســـتلزم آن بـــود که بخشـــی از 
اصلاحـــات کلان بـــه تعویـــق افتـــد، تـــا آرامـــش نســـبی در فضای 
داخلی حفظ شـــود. در حوزه هایی مانند بـــازار ارز و تأمین کالاهای 
اساســـی، سیاســـت های تثبیتی و انضبـــاط مالی به کار گرفته شـــد 
تـــا از جهش هـــای ویرانگـــر جلوگیری شـــود. این اقدامـــات، گرچه 
ممکن اســـت در نگاه برخـــی محتاطانه به نظر آید، اما در شـــرایطی 
کـــه کوچک تریـــن خطای محاســـباتی می توانســـت بـــه بحران های 

غیرقابـــل مهـــار بینجامد، واجـــد اهمیـــت حیاتی بود.
دولـــت پزشـــکیان در این یک ســـال اخیـــر بیـــن »محدودیت های 

ســـاختاری« و »وقـــوع شـــوک های کوتاه مدت« گیـــر کرد.

اما به نظر می رســـد که دولت توانســـت با مدیریت بحران  	
مثل جلوگیری از »شـــوک درمانی و اطمینان بخشـــی« بـــه مردم از 

میراث خوار چالش های تلنبار شده
 گفت وگوی »ایران« با جعفر خیرخواهان

درباره کارنامه اقتصادی دولت و ضرورت عبور نظام مند از ابرچالش ها

] ایلیا پیرولی

] روزنامه نگار

ناترازی شدید در 
حوزه انرژی و ساختار 
ناکارآمد نظام مالیاتی 

محصول تأخیرهای 
طولانی در اجرای 

اصلاحات بنیادین 
بود و دولت چهاردهم 

از روز اول ناچار شد 
در همین میدان 

پرسنگلاخ گام بردارد، 
بی آن که فرصتی برای 
آماده سازی بسترهای 

مطلوب داشته باشد
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طریـــق »شفاف ســـازی و روایت هـــای صریح« بـــه خصوص از 1616
ســـوی رئیس  جمهوری این بحـــران را مدیریت کند، اظهارنظر 

من درســـت هست؟
بلـــه دقیقـــاً. دولـــت در مدیریـــت بحران هـــای کوتاه مـــدت برخی 
اقدامـــات در خدمـــت »منافـــع عمومـــی« بـــود و از »اعتراضـــات 
اجتماعـــی ســـریع بـــا مدیریـــت صحیـــح و شفاف ســـازی بـــا بیان 
واقعیت ها« جلوگیری کرد، اما عدم پیشـــبرد اصلاحات ساختاری و 
ناتوانی در جذب ســـرمایه گذاری خارجی یا حل سریع بحران برق، 
موجب شـــد که اثر واقعی بر معیشـــت شـــهروندان محدود بماند. 
آن هـــم نه اینکـــه دولت نمی خواســـت بلکه بحران هـــای متعددی 
کـــه عرضـــه کـــردم و همچنیـــن انباشـــت مطالبـــات و ناکارآمـــدی 
مدیریت دولتی فرصتی را برای دولت در این ســـال برای اصلاحات 
ســـاختاری فراهم نکـــرد اما بـــا وجود ایـــن و با تمامی ایـــن عوامل 

اقدامات آغاز شـــده اســـت.

انجـــام اصلاحـــات  نیازمند زمان اســـت کـــه اتفاقـــاً زمان یک  	
ســـاله هم مصادف شـــده با بحران های اقتصادی و سیاســـی 

کـــه البته منشـــأ آنها هـــم دولت فعلی نبوده اســـت؟
بلـــه، هنوز متأســـفانه مدیریت بودجـــه با وجود افـــت منابع؛ در 
عین حال، تداوم کســـری ســـاختاری و افزایش سهم هزینه های 
جاری، فضای مانور سیاســـت مالی را محدود نگه داشـــته است. 
مدیریت بحـــران انرژی عمدتاً واکنشـــی بوده و به دلیل شـــکاف 
ســـرمایه گذاری، خاموشـــی ها به معیشـــت و تولید لطمه زده اند. 
شـــوک ارزی و جابه جایی تیـــم اقتصادی با برکنـــاری وزیر اقتصاد 
در اسفند 1403 نشـــانه ای از فشـــارها و عدم اجماع سیاسی بود. 
ارزیابـــی یک ســـاله عملکـــرد اقتصـــادی دولت چهاردهم نشـــان 
می دهد کـــه مســـیر پیـــش رو، همچنـــان پرتلاطم بوده اســـت و 
همـــان گونه که گفتیـــد این هم ناشـــی از عملکـــرد دولت نبوده 
بلکـــه حاصل اعمـــال خارج از دولت بوده اســـت. بـــه طور مثال 
وزیر اقتصـــاد دولت در همـــان ابتدای کار تنها به دلایل سیاســـی 
اســـتیضاح شـــد و عمـــلاً کاری کـــه باید صـــورت می گرفـــت یعنی 
تـــک نرخی کـــردن ارز در همـــان موقع عقیـــم ماند. حـــالا نکته 
جالـــب آنکـــه همان هایی کـــه همتی وزیـــر اقتصاد را اســـتیضاح 
کردند حـــالا به دنبـــال احیای تک نرخـــی کردن ارز هســـتند؛ در 
حالیکـــه در شـــرایط فعلی این امـــکان برای اقتصاد وجـــود ندارد 
و آنهـــا می خواهنـــد آن را عمیاتی کننـــد که این بـــه معنای ضربه 

زدن به دولت اســـت.

آن گونه کـــه منتقدان اشـــاره می کننـــد، آمارهـــای مربوط به  	
رشـــد و تـــورم چنـــدان رضایت بخـــش نیســـت. تحلیل شـــما 

؟ چیست
رشـــد اقتصادی کشـــور در بهـــار 1404، بنـــا بر گزارش های رســـمی، 
بـــه 1.4 درصـــد رســـید و در صـــورت حذف بخـــش نفت، ایـــن رقم 

1.۲ درصـــد اســـت. بی تردید این نرخ رشـــد نســـبت به برخی ســـال های گذشـــته 
پایین تر اســـت، امـــا برای تحلیـــل منصفانه بایـــد محدودیت ها و فشـــارهای حاکم 
را در نظـــر گرفـــت. قطع مکرر بـــرق و گاز واحدهـــای صنعتی، افزایـــش هزینه های 
تولیـــد و تنگنای صادرات ناشـــی از تشـــدید تحریم هـــا، همگی آثـــار کاهنده ای بر 

رشـــد گذاشتند.
در عرصه تـــورم، افزایش بیش از ۵0 درصدی در قیمت برخـــی اقلام ضروری مانند 
گوشـــت و لبنیات، شـــاخصی هشـــداردهنده اســـت، اما باید به دلایل آن پرداخت: 
وابســـتگی شـــدید بـــه نهاده هـــای وارداتـــی، هزینه هـــای بـــالای حمل ونقل تحت 
شـــرایط تحریم، و اختلال در زنجیره تأمین، عامل اصلی رشـــد قیمت ها بوده اند. 
با وجـــود این، دولت سیاســـتی محتاطانه امـــا اصولی را در پیش گرفـــت؛ پرهیز از 
تزریـــق بی محابای نقدینگـــی و مراقبت از انضباط مالی، اگرچـــه در کوتاه مدت به 
معنای رشـــد محدود اســـت، اما در میان مـــدت و بلندمدت، امـــکان کنترل پایدار 
تورم و ایجاد بســـتر توســـعه را افزایش می دهد. این نگاه، بیـــش از آن که به منطق 
سیاســـی کوتاه مدت پاســـخ دهد، بر خردورزی اقتصادی و دوراندیشـــی تکیه دارد.

بحـــران انرژی از مســـائل جدی بوده اســـت. ارزیابی شـــما از عملکرد دولت  	
؟ چیست

بی گمـــان بحران انرژی که هم در زمســـتان و هم در تابســـتان گذشـــته بروز کرد، 
فشـــار قابل توجهی بر اقتصاد و معیشـــت وارد ســـاخت. اما ضروری است یادآوری 

شود که این مشکل ریشـــه ای طولانی دارد؛ کمبود سرمایه گذاری در 
توسعه زیرســـاخت های نیروگاهی، فرسودگی شـــبکه های انتقال و 
توزیـــع، و ناهماهنگی میان رشـــد مصرف و ظرفیـــت تولید، همگی 
رونـــدی انباشت شـــده را رقـــم زده اند کـــه در نهایت بـــر دوش این 

دولت ســـنگینی کرده است.
دولـــت چهاردهـــم در فـــاز کوتاه مدت، بـــا اولویت بنـــدی مصرف، 
مدیریت برنامه ریزی شـــده خاموشـــی ها و هدایـــت منابع محدود، 
تـــلاش کرد از آســـیب فوری بـــه بخش های حیاتـــی جلوگیری کند. 
همزمـــان، مذاکـــرات و رایزنی هایـــی بـــرای جذب ســـرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، اســـتفاده از فنـــاوری نوین و ارتقـــای بهره وری در 
حـــوزه انـــرژی آغاز شـــده کـــه نویدبخـــش حرکت به ســـوی اصلاح 
ریشه ای اســـت. این رویکرد نشـــان می دهد دولت مســـأله را صرفاً 
یک بحـــران گـــذرا قلمداد نکـــرده و بر ضرورت بازســـازی ســـاختار 

انرژی واقف اســـت.

بـــه نظر شـــما اولویت هـــای کلان دولـــت در ادامه مســـیر  	
چه باید باشـــد؟

معتقـــدم عبـــور موفـــق دولـــت از برهه خطیـــر کنونـــی صرفاً با 
اتخاذ یـــک یا چند سیاســـت مقطعـــی امکان پذیر نیســـت، چرا 
کـــه نیازمند مجموعـــه ای همزمـــان و هماهنـــگ از اصلاحات و 
اقدامات بنیادین اســـت که بتوانند ســـاختار معیـــوب اقتصاد را 
بازســـازی کرده و مســـیر رشـــد پایدار را هموار ســـازند. برای این 
موضـــوع اولیـــن گام را اجـــرای اصلاحـــات عمیق در ســـه حوزه 
کلیـــدی نظـــام بانکـــی، مالیاتـــی و یارانه ای می دانـــم؛ اصلاحاتی کـــه هدف آن 
مهـــار پایـــدار تورم از رهگـــذر زدودن ریشـــه های ســـاختاری تـــورم زا و کارآمدتر 

ســـاختن تخصیص منابع اســـت.
بـــه طـــور مثـــال حـــذف یارانه هـــای غیرهدفمند که ســـال ها بـــه اتـــلاف منابع و 
تقویـــت نابرابری انجامیـــده و همچنین وضـــع مالیات بر فعالیت های ســـوداگرانه 
ماننـــد ســـفته بازی در بـــازار ارز، طلا و مســـکن، ابزارهایی هســـتند که بـــه اعتقاد 
بنـــده می توانند دولت را در مســـیر بازگشـــت به انضباط مالـــی و تقویت بنیان های 

تولیدی یـــاری دهند.
پیگیری یک دیپلماســـی فعال و هوشـــمندانه گام بعدی اســـت کـــه نه تنها با هدف 
کاهـــش دامنه و شـــدت تنش های خارجـــی، بلکـــه به منظور گشـــودن دروازه های 
تعامـــل اقتصـــادی بـــه روی ســـرمایه گذاران داخلـــی و خارجـــی و ارتقـــای تجارت 

بین المللـــی کشـــور باید طراحی شـــود.
بـــه جـــد معتقـــد هســـتم بـــدون چنیـــن گشایشـــی در عرصـــه بین الملـــل، حتی 
دقیق تریـــن و جســـورانه ترین برنامه های داخلی نیز با محدودیـــت منابع و کمبود 

ســـرمایه مواجه خواهند شـــد.
خلـــق محیطـــی مســـاعد بـــرای کســـب وکار ســـومین موضـــوع حیاتی بـــرای آینده 
اقتصاد کشـــور اســـت. چرا که ایـــن مهم تنها بـــا زدودن مقررات زائـــد، کوتاه کردن 
مســـیرهای پرپیچ وخم اداری و تضمین رقابتی سالم میان فعالان اقتصادی تحقق 
می یابـــد. چنین فضایی نه تنها کارآفرینان را برای ســـرمایه گذاری و نوآوری تشـــویق 

 اولین گام را 
اجرای اصلاحات 

عمیق در سه 
حوزه کلیدی 
نظام بانکی، 

مالیاتی و 
یارانه ای 
می دانم؛ 

اصلاحاتی که 
هدف آن مهار 
پایدار تورم از 

رهگذر زدودن 
ریشه های 

ساختاری تورم زا 
و کارآمدتر 

ساختن 
تخصیص منابع 

است
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1717 می کنـــد، بلکه می توانـــد انگیزه هـــا را از فعالیت هـــای غیرمولد به ســـمت تولید و 
اشـــتغال زایی هدایت کند.

من به پشـــتیبانی هدفمنـــد از رفاه خانوارهـــا تأکید ویژه دارم. باید سیاســـت های 
تثبیـــت قدرت خرید، خصوصاً برای اقشـــار کم درآمد، با دقـــت علمی و هدفگذاری 
دقیـــق طراحی شـــوند تـــا به جـــای توزیـــع پراکنـــده و کم اثر منابـــع، بـــرای ارتقای 

کیفیـــت زندگی و کاســـتن از شـــکاف رفاهی میان طبقـــات عمل کنند.
تقویـــت شـــفافیت در تمامی لایه هـــای حاکمیـــت اقتصـــادی و مبـــارزه بی امان و 
بی مجاملـــه بـــا فســـاد، چه در ســـطوح بـــالا و چـــه در ســـطوح میانـــی و پایین، از 
الزمـــات مهم دیگر دولت اســـت کـــه باید همچنانکـــه در این یک ســـال اخیر اجرا 
کـــرده، ادامه دهد. بـــه نظرم هر تأخیر در ایـــن زمینه به کاهش ســـرمایه اجتماعی 

و ناکارآمـــدی سیاســـت ها می انجامد.

شـــما در آخریـــن جملـــه ای که مربـــوط به ســـؤال قبلـــی بود به ســـرمایه  	
اجتماعی اشـــاره کردید، البته این مـــرام و نظریه اقتصاددانان توســـعه گرا 
اســـت که بـــر ســـرمایه اجتماعی بـــرای پیشـــبرد اهـــداف کلان اقتصادی و 
اجتماعـــی تأکید دارند، اما آنچه اســـتنباط کردم این اســـت که شـــما مثل 
همکارانتـــان معتقدید در ســـال های اخیر ســـرمایه اجتماعـــی رو به ضعف 
گذاشـــته اســـت و همین مانعی برای توســـعه اقتصادی و اجتماعی و حتی 
سیاســـی اســـت. اما مردم با وجود این بـــه دولت پزشـــکیان رأی دادند، آیا 

ســـرمایه اجتماعی به ایـــن دولت برای تغییـــر اطمینان کرد 
و چگونه می توان ســـرمایه اجتماعی را به عنوان پشـــتیبان 

دولـــت توصیف کرد؟
قطعاً. دولت پزشـــکیان بـــا شـــعارهای امیدبخش »بـــرای ایران« و 
»صـــدای بی صدایـــان« روی کار آمـــد. مـــن »ایجـــاد همگرایی ملی 
و هم افزایـــی ظرفیت هـــای نهـــادی و مردمـــی« را همچـــون نـــخ 
تســـبیحی می بینـــم که تمامـــی این سیاســـت ها را به یـــک منظومه 
منســـجم بدل می کند، بدون بســـیج همگان در حمایت از مســـیر 
اصلاحـــات ـ اعـــم از دســـتگاه های اجرایـــی، نهادهـــای حاکمیتی، 
فعـــالان اقتصادی، تشـــکل های مدنی و خـــود مردم ـ هیـــچ برنامه 
بلندمدتـــی شـــانس موفقیـــت واقعـــی نخواهـــد داشـــت. چنیـــن 
همگرایی نـــه به طور خـــودکار، بلکه از رهگذر شـــفافیت، صداقت 
و مشـــارکت جویی فعال دولت حاصل می شـــود؛ همـــان عناصری 
که دولت پزشکیان در ســـال اول کوشیده است در دستور کار خود 
جای دهـــد و باید در ســـال های پیش رو نیز با جدیـــت ادامه دهد.

نقش ارتباط مســـتقیم دولت با مردم را در پیشبرد اصلاحات  	
چگونه ارزیابی می کنید؟

ارتباط صریح، شـــفاف و مســـتمر با مـــردم، بنیـــان اعتماد عمومی 
اســـت. در غیاب این اعتماد، حتی سیاســـت های درست اقتصادی 
نیـــز به ســـرمنزل مقصود نمی رســـد. دولت باید نه تنهـــا تصمیمات 
خـــود، بلکه چرایـــی و چگونگی آن را برای افکار عمومی به روشـــنی 

تبییـــن کنـــد. انتشـــار گزارش های منظـــم ماهانه، برگزاری جلســـات مشـــورتی در 
اســـتان ها، دعوت از منتقـــدان و نخبگان بـــه گفت وگو، و ایجـــاد تریبون های آزاد 
مدیریتی، از جمله ابزارهایی هســـتند کـــه می توانند پل میـــان حاکمیت و جامعه 

را محکم تر ســـازند.
زمانی که شـــهروندان احســـاس کنند دولت با آنها صادق است و اصلاحات در خدمت 
منافـــع بلندمدت آنـــان طراحی می شـــود، آمادگی پذیـــرش دشـــواری های دوره گذار و 

حتی مشـــارکت فعال در تحقق آن سیاســـت ها، به مراتـــب افزایش می یابد.

جمع بندی شما از عملکرد یک ساله دولت پزشکیان چیست؟ 	
اگر بخواهم منصفانه داوری کنم، دولت پزشـــکیان در ســـال اول توانســـت کشـــور 
را از لغزیـــدن بـــه ورطـــه بحران هـــای زنجیـــره ای بـــازدارد. هرچند رشـــد اقتصادی 
قابل توجهـــی ثبت نشـــد و تـــورم کاملاً مهـــار نگردید، اما ایـــن واقعیـــت را باید در 
بســـتر فشـــارها و محدودیت های بی ســـابقه داخلی و خارجی نگریســـت. مهم تر از 
شـــاخص های کمی، بذرهایی اســـت که در حوزه اصلاحات کاشـــته شده و قابلیت 

بالایی بـــرای ثمردهی در ســـال های آینده دارد.
ایـــن دولـــت در آغـــاز، اقتصـــادی را تحویل گرفت کـــه با ناتـــرازی مزمـــن بودجه، 
بدهی های انباشـــته، زیرســـاخت های فرســـوده و تحریم های مجـــدد روبه رو بود. 
بـــا این حال، پس از یک ســـال، شـــاهد تثبیت نســـبی بـــازار ارز، کنتـــرل برخی از 
شوک ها، گام های اولیه در مسیر شـــفافیت بودجه ای، و آغاز جذب سرمایه گذاری 
در بخش انرژی هســـتیم. گرچه مســـیر پیش رو دشـــوار و پرچالش 
اســـت، اما جهت گیری مبتنی بر اصلاحات ســـاختاری، ســـرمایه ای 

ارزشـــمند برای آینده کشـــور محســـوب می شود.

 zروایت امید
ایـــن گفت وگـــو، مـــروری بـــود بـــر فـــراز و فـــرود ســـال اول دولت 
چهاردهـــم، نقاط ضعـــف و چالش هـــای آن، و اولویت هایی که اگر 
بموقـــع در دســـتور کار قـــرار گیرند، شـــاید بتوانند کشـــتی اقتصاد 
ایران را از گرداب مشـــکلات به ساحل ثبات و شـــکوفایی برسانند.
جعفر خیرخواهان، اســـتاد اقتصاد توسعه و پژوهشگری که سال ها 
در حوزه راهبردهای کلان اقتصادی ایـــران قلم زده و تدریس کرده، 
از چهره هایـــی اســـت کـــه تحلیل هایـــش همـــواره بـــر تلفیق دقت 

آماری و عمق نظری اســـتوار بوده اســـت.
وی با تکیه بـــر تجربه ای طولانی در بررســـی روندهای اقتصاد کلان، 
نـــه در دام داوری هـــای شـــتاب زده می افتـــد و نه به ســـادگی گرفتار 

زبان شـــعار می شود.
ایـــن گفت وگـــو روایـــت  شـــفافی از مختصـــات میدان پرچالشـــی 
را ترســـیم کـــرد که دولـــت مســـعود پزشـــکیان در ســـال 1403، با 
میراثـــی ســـنگین و مجموعـــه ای از بحران های ممتـــد، ناگزیر به 
حضور در آن شـــد؛ و نیز نشـــان داد کـــه چگونه با اتخـــاذ تدابیری 
برای مهار تهدیدات فـــوری، همزمان بذر اصلاحات ســـاختاری را 

کاشـــته است. 

پس از یک سال، 
شاهد تثبیت نسبی 

بازار ارز، کنترل 
برخی از شوک ها، 
گام های اولیه در 
مسیر شفافیت 

بودجه ای، و آغاز 
جذب سرمایه گذاری 

در بخش انرژی 
هستیم. گرچه مسیر 

پیش رو دشوار و 
پرچالش است، اما 

جهت گیری مبتنی بر 
اصلاحات ساختاری، 
سرمایه ای ارزشمند 

برای آینده کشور 
محسوب می شود
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هـــر دولتی که ســـرکار می آیـــد وارث همـــه تعهداتی اســـت که دولت هـــای قبلی 
داده انـــد. بـــه همین دلیل هم هســـت کـــه معمولاً قواعد ســـفت و ســـختی برای 
بیـــان وضعیتـــی که دولت جدیـــد اداره امـــور را از دولـــت قبلی تحویـــل می گیرد 
در کشـــورهای پیشـــرفته وجود دارد. برای مثـــال در ایالات متحـــده قانون انتقال 
ریاســـت جمهـــوری)Presidential Transition Act(، فرآینـــد قانونی انتقال، 
نحـــوه دسترســـی دولت جدید بـــه اطلاعات محرمانـــه، تضمین همـــکاری کامل 
دســـتگاه های اجرایـــی با دولت جدید و غیره را بیان کرده اســـت. در انگلســـتان 
 )Transition Books(نیز، هر وزارتخانه دولتی موظف اســـت یک کتاب انتقال
جامـــع و محرمانه بـــرای وزرای جدید آماده کند. این کتاب ها شـــامل خلاصه ای 
از وضعیت فعلی وزارتخانه، مسائل حســـاس و جاری، محدودیت های بودجه ای 

و توصیه هایـــی بـــرای اولویت های فعلـــی و غیره 
. ست ا

در ایران متأســـفانه قواعد حقوقی روشنی وجود 
ندارد. اگرچه انتقال از دولت ســـیزدهم به دولت 
چهاردهم در یـــک فرآیند عادی انجام نشـــد، اما 
به هـــر حال مســـئولان امور گزارش هایـــی درباره 
رئیس جمهـــوری  بـــرای  مختلـــف  موضوعـــات 
منتخـــب ارســـال کردنـــد کـــه حـــاوی اطلاعات 
متفاوتـــی بـــود. بعـــد از چنـــد هفتـــه مشـــخص 
شـــد که مصـــارف بودجـــه 1403 بـــه مراتب بیش 
از منابـــع پیش بینی شـــده اســـت و حـــدود ۸00 
هزارمیلیـــارد تومـــان کســـری وجـــود دارد. منابع 
کافی برای پرداخـــت به گندم کاران، پرســـتاران، 
بازنشســـتگان و غیـــره پیش بینـــی نشـــده بـــود. 
یکـــی از اقدامـــات دولـــت چهاردهـــم حتی قبل 
از اســـتقرار کابینـــه، بـــرآورد حجـــم منابـــع مورد 
نیـــاز و پیشـــنهاد نحوه تأمیـــن منابع بـــود که به 
تدریـــج به مصارف فـــوق تخصیص پیـــدا کرد. در 
ســـمت دیگر به دلایلی، ســـوخت مـــورد نیاز برای 
نیروگاه هـــا بـــرای اســـتفاده در زمســـتان 1403 به 

انـــدازه کافی موجـــود نبـــود و ده ها مســـأله دیگر از ایـــن قبیل کـــه دولت جدید 
مجبور شـــد تـــا در فرصت کوتاهـــی از اســـتقرار، دائـــم درگیر حل انبوه مســـائل 

اجرایی شـــود.
همزمـــان با اســـتقرار دولت، موضـــوع نحوه اجـــرای برنامه هفتم پیشـــرفت نیز 
مطرح بـــود. تقریباً برای اغلب دســـت انـــدرکاران تهیه و تصویب سیاســـت های 
کلـــی برنامـــه، تهیه لایحـــه برنامـــه)در دولت ســـیزدهم بـــه دلیل تغییـــر رئیس 
ســـازمان برنامه و بودجه کشـــور با دو نگاه تقریباً متفاوت لایحـــه برنامه تدوین و 
نهایی شـــد( و تصویب برنامه واضح بود که دســـتیابی به اهدافی همچون رشـــد 
اقتصـــادی ۸ درصـــدی، نرخ تورم تک رقمی تـــا پایان برنامه و ســـایر اهداف کلان 
اگرچه برای کشـــور لازم اســـت اما با توجه بـــه فضای موجود کســـب و کار، منابع 
در دســـترس در کشور و غیره بسیار دشـــوار و حتی در مواردی ناممکن است. به 
هر حال رئیس جمهوری پزشـــکیان بر این ســـند بـــه عنوان برنامـــه اصلی دولت 
خود در طـــول مبارزات انتخاباتـــی تأکید کرده بود. تیم اقتصـــادی دولت اهداف 
اصلی برنامه را در قالب »برنامه ملی بهبود رشـــد: ثبات، پیشـــرفت و عدالت« ودر 
قالب پنج برنامه اصلی« »تحریک رشـــد اقتصادی و تأمین مالی رشـــد«، »برقراری 
ثبـــات اقتصـــادی و مهار پایدار تـــورم«، »تحول نظام حمایتی بـــا تأکید بر حمایت 

مؤثر از اقشـــار آســـیب پذیـــر«، »رفع ناتـــرازی انـــرژی و آب« و »اجـــرای طرح های 
پیشـــران« و ۲۶ بســـته اجرایی، طراحی و بـــه تصویب شـــورایعالی راهبری برنامه 
هفتم پیشـــرفت به ریاســـت معاون اول رســـاند که پس از تأییـــد رئیس جمهوری 
ابلاغ شـــد که هم اکنون اغلب برنامه های اجرایی نیز به تصویب رســـیده اســـت.
بـــا توجه بـــه تأکید رهبـــر معظـــم انقـــلاب در اولین جلســـه با هیـــأت وزیران 
دولت چهاردهم درباره اســـتفاده از فرصت های کم نظیر کشـــور مانند سواحل 
مکران، فرصت مســـیرهای ترانزیت بین المللی و ســـایر فرصت های سرزمینی 
در کشـــور، برنامـــه اقدام بـــرای توســـعه منطقه مکـــران، ارونـــد، جزایر خلیج 
فارس و اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان تدوین شـــد. اقدامات اجرایی برای 
توســـعه زیرســـاخت و ســـرمایه گذاری در منطقه مکران، جزایـــر خلیج فارس 
و سیســـتان و بلوچســـتان مبتنـــی بر برنامه فـــوق و با کمـــک بخش خصوصی 
ســـرعت یافته اســـت و تا پایان همین دولـــت اغلب طرح های زیرســـاختی به 
بهره برداری خواهد رســـید. درباره منطقه اروند و اســـتان خوزســـتان اقدامات 
اجرایی در مرحله طراحی و تصویب اســـت. همچنیـــن مبتنی بر این برنامه ها، 

از کسری بودجه تا ناترازی انرژی؛ دولت پزشکیان چگونه منابع کشور را مدیریت کرد؟

] محمد قاسمی

] معاون سیاست گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه ای سازمان برنامه و بودجه

اقدامات اجرایی برای 
توسعه زیرساخت 

و سرمایه گذاری 
در منطقه مکران، 

جزایر خلیج فارس و 
سیستان و بلوچستان  

سرعت یافته است و 
تا پایان همین دولت 

اغلب طرح های 
زیرساختی به بهره 

برداری خواهد رسید

دولت متعهد به وعده ها
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طرح هـــای ســـاخت آزادراه هـــا، بزرگراه ها و راه آهـــن  در کشـــور اولویت بندی 
مجدد شـــده است.

همـــه دســـت انـــدرکاران طرح هـــای نفـــت و گاز دربـــاره شـــرایط و فرآینـــد عقـــد 
قراردادهـــای ایـــن حوزه اشـــکالات جـــدی مطـــرح می کردند. بـــازه در نظـــر گرفته 
شـــده برای ایـــن طرح هـــا در ایران نســـبت بـــه کشـــورهای همســـایه پایین تر بود 
و هزینه هـــای اجـــرا بالاتـــر. فرآیندهـــای عقد قـــرارداد نیـــز بیش از 3 ســـال طول 
می کشـــید. شـــورای اقتصاد بـــا یک کار هشـــت ماهه کـــه از دولت قبل آغاز شـــده 
بود، شـــرایط و فرآیند قراردادها را اصلاح ســـاختاری کرد و اولین قـــرارداد در حوزه 
بهره بـــرداری از میـــدان گازی پـــازن و گـــردان به زودی بـــر مبنای شـــرایط جدید با 
یـــک هلدینگ بخـــش خصوصی منعقـــد خواهد شـــد. طرح هایی ماننـــد افزایش 
ظرفیـــت تولیـــد ۲۵0 هزار بشـــکه نفت خـــام در روز که ظرف چند ســـال گذشـــته 
 مطـــرح بوده اســـت، به ســـرعت به مرحله عقـــد قـــرارداد با صندوق توســـعه ملی 

رسیده است.
اهتمـــام رئیس جمهوری به توســـعه نیروگاههای خورشـــیدی و بـــادی برای تولید 
بـــرق، همـــه ارکان دولت را پـــای کار آورد و ظرف ســـال 1404 به انـــدازه حداقل ۵ 
برابر کل ظرفیت قبلـــی، نیروگاه جدید احداث خواهد شـــد. دولت امید دارد که 
تا ظرف دو ســـال حداقـــل 1۵000 مگاوات نیروگاه خورشـــیدی و بادی با اســـتفاده 
از ظرفیـــت بخـــش خصوصـــی و عمومی بـــه توان تولید بـــرق کشـــور اضافه کند. 
بازســـازی بســـیاری از نیروگاه هـــای موجود که گاز و آب کشـــور را هـــدر می دهند، 
نیز در دســـتورکار قرار گرفته اســـت و شـــورای اقتصاد، طرح احداث نیروگاههای 
مشـــهد و منتظرقائم)فردیس کرج( را تصویب کرده اســـت و کارهای کارشناســـی 
بـــرای طراحـــی مدل مالی بـــرای نوســـازی نیروگاههـــای تبریز و شـــیراز نیز انجام 
شـــده اســـت. نیروگاه های جدیـــد حداقل 30 درصـــد گاز و ۸0 درصـــد آب کمتری 

برای تولیـــد برق اســـتفاده می کنند.
طبعـــاً بیان همه اقدامـــات یا رویکردهای دولت موضوع این یادداشـــت نیســـت 
امـــا رئیس محتـــرم جمهـــور در هر پنـــج بار حضـــور خـــود در ســـازمان برنامه و 
بودجـــه کشـــور چند پیـــام مشـــخص بـــرای نظـــام برنامه ریـــزی و بودجه ریزی و 
اجرایی کشـــور داشـــتند: یکایک مدیران و کارشناســـان مســـتقر در اتاق هایی که 
بـــه نـــام دولت، اداره امـــور را در دســـت دارند بایـــد حافظ منافع مردم باشـــند و 
مصلحـــت میان مـــدت و بلند مدت کشـــور را بویژه از حیث پایداری ســـرزمین و 
حفاظـــت از منابع آب و خاک و محیط زیســـت در نظر بگیرند، کار کارشناســـی را 
ملاک قـــرار دهید و به درخواســـت افراد ذینفـــوذ در تصمیم گیـــری توجه نکنید، 
در سیاســـت گذاری های اقتصـــادی مراقب معیشـــت مردم و طبقه آســـیب پذیر 

از جملـــه بازنشســـتگان گرامـــی کـــه عمـــر خود 
را صـــرف توســـعه کشـــور کرده انـــد باشـــید و در 
بودجـــه، پـــول مـــردم را هـــدر ندهیـــد و به هر 
کـــس در دولـــت بـــه انـــدازه کاری کـــه می کند و 
بازدهـــی که بـــرای مـــردم دارد، حقـــوق بدهید. 
واقعیـــت آن اســـت بخـــش مهمی از مشـــکلات 
امروز کشـــور از قبیل کمبود آب و کاهش مفرط 
ذخایر زیرزمینی، تخریب محیط زیســـت، نظام 
اداری بزرگ با بازده اندک کـــه موجب نارضایتی 
مردم نیز در پاره ای اوقات می شـــوند، تأســـیس 
کارخانه هـــای کـــم بـــازده در مناطق نامناســـب 
کـــه منابـــع کشـــور را هـــدر می دهنـــد، انبـــوه 
طرح هـــای عمرانی نیمه تمام کـــه بخش مهمی 
از آنها لازم نیســـتند یا اولویت ندارند و کســـری 
ســـاختاری بودجـــه، نتیجـــه در نظـــر نگرفتـــن 

همیـــن توصیه های به ظاهر ســـاده اســـت.
آیـــا وضعیـــت کنونـــی شـــاخص های اقتصـــادی 
ماننـــد تـــورم و نرخ رشـــد اقتصـــادی و وضعیت 
رفاهـــی مـــردم پـــس از یکســـال از عمـــر دولت 
چهاردهـــم مناســـب اســـت؟ قطعاً خیـــر. همه 
مردم شـــاهد وقایع کم ســـابقه امنیتی و نظامی 
پی در پـــی از آغازین روز شـــروع به کار رســـمی 
رئیس جمهـــوری بوده انـــد. از ترورهـــای داخلی 
و خارجـــی مقامـــات گرفتـــه تا هجـــوم نظامی و 
نبرد با دو قـــدرت اتمی. طبعاً ایـــن وقایع بیش 
از همه حوزه ها بر امور اقتصادی کشـــور اثرگذار 
هســـتند: انتظـــارات تورمی را تشـــدید می کنند، 
فضای کار و تولید و صادرات و واردات را به انواع 
عـــدم اطمینان هـــا مختل می کنند، ســـرمایه ها 

را فـــراری می دهند و....
اما مشـــکلات امروز از قبیل تورم ســـاختاری و فزاینده کـــه برنامه ریزی برای زندگی 
روزمـــره مردم را مختـــل کرده اســـت، بیکاری بویـــژه جوانان و زنـــان تحصیلکرده، 
ناامیـــدی بخشـــی از جمعیت جوان که خـــود را در شـــاخص هایی مانند مهاجرت 
و نـــرخ فرزندآوری پایین نشـــان می دهد، ناتـــرازی آب و بـــرق و گاز و فقدان منابع 
کافی برای توســـعه متوازن کشـــور و اســـتفاده از ظرفیت های کم نظیر میهن را باید 
در دلایل ســـاختاری تر از دوره یکســـاله یا چند ســـاله اخیر جســـت و جو کرد. برخی 
بـــه ریاســـت محترم جمهور ایـــراد می گیرند که چرا مشـــکلات کشـــور را در محافل 
عمومـــی مرتب یـــادآوری می کنند. گویـــا فرامـــوش می کنند که بـــدون همکاری و 

مشـــارکت آگاهانه مردم، حل این مســـائل ناممکن اســـت.
بزرگ تریـــن مشـــکل کشـــور در حال حاضـــر ضعف بنیـــان تولیـــدات رقابت پذیر 
اســـت کـــه حـــل آن نیازمنـــد وجود ســـرمایه و دسترســـی به فـــن آوری هـــای روز 
دنیاســـت. منابع داخل کشور نســـبت به نیاز ما برای ســـرمایه گذاری به گونه ای 
کـــه اهداف برنامه هفتم پیشـــرفت در حوزه هـــای مختلف را برآورده کند، بســـیار 
کم اســـت. از این رو کشور نیازمند ورود ســـرمایه های خارجی است که اقتضائات 
خـــاص خود از جملـــه تنش زدایی در ســـطح بین الملل را دارد. همچنین کشـــور 
باید جســـارت کارکردن بـــا قدرت های بـــزرگ بین المللی و مبادلـــه منافع عظیم 

را داشته باشد.
در ســـطح داخـــل نیـــز نظم اقتصاد سیاســـی چنـــد دهه اخیـــر که بر پایـــه توزیع 
رانـــت ارزهای نفتی و منابع معدنی و نظم دسترســـی محدود مجوز محور شـــکل 
گرفته بـــود، قابل تداوم نیســـت. بخـــش خصوصی آمـــاده ســـرمایه گذاری های 
بزرگ مقیاس اســـت امـــا تضمین هایـــی هم بـــرای امنیت ســـرمایه می خواهد و 
هم تضمین دسترســـی بلند مدت بـــه منابع مورد نیاز مانند انـــرژی و آب و غیره. 
در دو دهه اخیر شـــعارهای توزیعـــی چپ جدید، منابع بنگاه های بزرگ کشـــور را 
تخلیـــه کـــرد و در همراهی با نظریه »گران کن - توزیع کـــن«، عموم مردم را روز به 
روز فقیرتر کـــرد. معیار اصلی ارزیابـــی عملکرد دولت چهاردهـــم در انتهای دوره 
می توانـــد تقویت بنیان تولید رقابت پذیر در کشـــور باشـــد و در این مســـیر راه را 
برای شـــکل گیری بنگاه های بزرگ و تقویت بنگاه های بـــزرگ موجود هموار کند. 
این بنگاه هـــا زنجیره تولیـــد را در بنگاه های متوســـط و کوچـــک تقویت خواهند 
کـــرد و بدین ترتیب زنجیره هـــای تولیدی که محصولات آنها قابل صادرات اســـت 
و بر اســـاس مزیت های مناطق مختلف در کشور توزیع شـــده اند، شکل خواهند 
گرفت. ایـــن نظریه، پایه تلاش هایی اســـت کـــه در چند ماهه اخیر در ســـازمان 
برنامه و بودجه کشـــور برای ایجاد توازن منطقه ای در کشـــور شـــروع شده است 

و ان شـــاالله پایـــه برنامه ریزی و اقدامات آتـــی خواهد بود. 

بزرگ ترین مشکل 
کشور در حال حاضر 

ضعف بنیان تولیدات 
رقابت پذیر است که 

حل آن نیازمند وجود 
سرمایه و دسترسی 
به فن آوری های روز 

دنیاست. منابع داخل 
کشور نسبت به نیاز 

ما برای سرمایه گذاری 
به گونه ای که اهداف 
برنامه هفتم پیشرفت 
در حوزه های مختلف 
را برآورده کند، بسیار 

کم است. از این رو 
کشور نیازمند ورود 

سرمایه های خارجی 
است که اقتضائات 

خاص خود از جمله 
تنش زدایی در سطح 

بین الملل را دارد 
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یک ســـال از آغـــاز بـــه کار دولت چهاردهم گذشـــته اســـت، ســـالی کـــه مملو 
از بحران هـــای داخلـــی و خارجـــی بـــود. بایـــد دولـــت آقـــای پزشـــکیان را 
»بدشانس ترین« دولت در تاریخ ایران دانســـت؛ از ترور شهید هنیه، میهمان 
مراســـم تحلیف گرفته تا همزمانی شـــروع کار با بحران ناترازی و در کنار اینها، 

جنـــگ 1۲روزه، همگی شـــاهد این ادعا هســـتند.
جنـــگ 1۲ روزه به خـــودی خود بحران بزرگی برای کشـــور بـــود. در جنگ نان و 
حلـــوا تقســـیم نمی کنند. مخارج دولـــت در جنگ ها بشـــدت افزایش می یابد 
و ایـــن دولت نیـــز از این مخارج مســـتثنا نبـــود. بنابراین اول بایـــد بدانیم که 
دولـــت در چه شـــرایط بحرانی کشـــور را اداره می کنـــد. به این مـــوارد افزایش 

ناترازی هـــای امســـال را هـــم اضافه کنیـــد. این در حالی اســـت 
کـــه ناترازی های بـــرق، گاز و آب در دولت آقای پزشـــکیان اتفاق 
نیفتاده و او فقط وارث چالش های ســـال های گذشـــته اســـت.

اما ســـؤال این اســـت که اگر دولت چهاردهـــم رئیس جمهوری 
دیگری داشـــت چه می شـــد؟ بنده بر این باورم کـــه اگر به جای 
آقـــای پزشـــکیان رقبـــا در این شـــرایط بر کشـــور حاکـــم بودند، 
وضعیـــت کشـــور بدتـــر از حال حاضـــر بـــود. در این راســـتا اگر 
دولـــت آقای پزشـــکیان را با دولت قبل مقایســـه کنیم، قطعاً به 
ایـــن نتیجه خواهیم رســـید کـــه دولت حاضر، دولـــت قوی تری 
اســـت. از منظـــر تحلیل بودجه، بـــه رغم اینکـــه منابع درآمدی 
در دولت شهید رئیســـی افزایش نیافت، مخارج دولت صعودی 
شـــد. بودجـــه نهادها و ســـازمان ها همگی بشـــدت بـــالا رفت. 
همیـــن موضوع یکـــی از عوامل کســـری بودجه و رشـــد فزاینده 
تـــورم در این ســـال ها بود کـــه متأســـفانه به دولـــت چهاردهم 

رسید. نیز 
در ســـال 140۲ روزانـــه 1۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشـــور شـــد و 
ارزی که باید صرف آوردن تکنولوژی و ســـاختن کارخانه می شد، 
بـــرای واردات بنزین مصرف شـــد. از طرف دیگر بـــه دلیل تفکر 
خاص کـــه همچنـــان در اقتصاد ایـــران جاری اســـت، دولت در 
بخـــش بنزیـــن باید به مـــردم سوبســـید مـــی داد که یعنـــی اگر 
مـــردم هـــوا را کثیف کنند، از دولـــت سوبســـید می گیرند. البته 
بنده بـــا شـــوک درمانی در اقتصاد ایـــران کاملاً مخالفـــم؛ ولی با 
الگو بـــرداری از دولـــت هفتـــم و هشـــتم خیـــر. رئیس جمهوری 
دو دولـــت نام برده ســـالانه 1۵ درصـــد قیمت بنزیـــن را افزایش 
می داد. تورم ســـالانه در آن دوره نیز ۲0 درصد بود. در آن سال ها 
ما شـــاهد هیچگونه اعتراضی نبودیم. اما به یاد داریم که ســـال 
۹۸ چـــه بحرانی در پـــی افزایش قیمـــت بنزیـــن رخ داد.  آنچه 
گفته شـــد نشـــان می دهد که سیاســـت گذاری ها تا چـــه اندازه 

می توانـــد اهمیت داشـــته باشـــد و تنش زدایی کند.
آنچه در این نوشـــتار قصـــد دارم به آن اشـــاره کنم مبتنی بر تجارب ســـال های 
گذشـــته اســـت و نتیجه ای که از آن دوران حاصل شـــد. چنانچه اقتصاد ایران 
را در دولت هـــای گذشـــته بـــه لحاظ شـــاخص بررســـی کنیـــم، هـــر زمانی که 
دولت هـــای  اصول گرا بر صندلی قـــدرت تکیه زده اند، شـــاخص های اقتصادی 
بشـــدت دچـــار نوســـان شـــده و آثار آنهـــا نیز ســـال های متمـــادی بـــر اقتصاد 
کشـــور ســـایه افکنده اســـت. کما اینکه دولت آقای پزشـــکیان وارث بســـیاری 
از ناکارآمدی هـــا و نوســـان ها و ناترازی هـــای دولت های پیشـــین خود اســـت.

بـــه عنوان مثـــال، دولت نهم و دهـــم درآمد نفتی بســـیار بالایی را کســـب کرد 
و آقـــای احمدی نژاد هم هشـــت ســـال اداره کشـــور را در دســـت داشـــت. اما 
زمانـــی که می خواســـت دولـــت را به آقای روحانـــی واگذار کند، شـــاخص های 
اقتصـــادی ویران کننده بود. حال آنکـــه رئیس جمهوری وقت دولت هشـــتم، 
اقتصـــادی بـــه ایشـــان تحویل داده بـــود که تمامی شـــاخص ها رونـــدی مثبت 
داشـــت. رشـــد اقتصادی و رشـــد ســـرمایه گذاری، کاهش بیکاری و تورم؛ همه 
اینها بعد از هشـــت ســـال دولت نهـــم و دهم رونـــدی نزولی و بـــد را طی کرد. 

ایـــن در حالی بود کـــه درآمد حاصـــل از فروش نفـــت در آن دو دوره ریاســـت 
جمهـــوری احمدی نژاد بـــه ۶00 میلیارد دلار رســـیده  بود.

اینکـــه چرا بـــه دولت نهم و دهم اشـــاره کردم یـــک دلیل بزرگ دارد. مقایســـه 
شـــاخص های اقتصادی دو دولت آقـــای خاتمی و آقای احمدی نـــژاد به خوبی 
نشـــان می دهد اقتصـــاد نیاز به آرامـــش، تعامل و سیاســـت های بخردانه دارد.

وقتـــی در ســـال 7۶ قدرت به خاتمی رســـید، قیمت نفت به زیر 10 دلار رســـیده 
و بشـــدت کاهـــش یافتـــه بـــود. ولی زمانـــی که سیاســـت خارجی فعال شـــد و 
رئیس جمهـــوری وقت بـــا دنیا تعامل کـــرد، میزبان گفت و گوی تمدن ها شـــد، 
اتحادیه اروپا از مواضعش اســـتقبال کرد و دنیا در برابر افکار انســـانی اش ســـر 
تعظیـــم فـــرود آورد. همیـــن عوامل موجب شـــد روند شـــاخص های اقتصادی 
مثبت شـــود. در حالی کـــه رئیس جمهوری دولت هفتم و هشـــتم شـــخصیت 
فرهنگـــی بـــود نـــه اقتصادی؛ ولـــی شـــاخص های اقتصـــادی آن رشـــد یافت و 

توانســـت بحران هـــای بین المللـــی را با درایـــت کاهش دهد.
 امـــا موضـــوع مهم تـــر دیگـــر که بـــه  نـــدرت در دولت هـــای بعد 
از دولـــت آقـــای خاتمـــی دیـــده شـــد، وجـــود تکنوکرات هـــا در 
کابینـــه دولت هـــا بود. دولت هفتم و هشـــتم را می تـــوان دولت 
تکنوکرات ها دانســـت. امـــا برعکس، کابینه دولـــت نهم و دهم، 
کابینـــه تکنوکرات هـــا نبود. به یـــاد دارم که یکـــی از وزرای کابینه 
ایشـــان در صدا و ســـیما شـــماره تلفنش را اعلام کـــرد که مردم 
مســـتقیماً بـــا او تمـــاس بگیرند. وزیـــری که باید سیاســـت های 
حوزه خـــود را تدویـــن و اجرا کند، بـــا اعلام شـــماره همراه خود 
در تلویزیـــون چه هدفی جز اهداف پوپولیســـتی دنبال می کند؟ 
همین سیاســـت های اشـــتباه بود که کشـــور را به نقطـــه بحرانی 

رساند.
البتـــه در هـــر دولتـــی چنیـــن افـــرادی بـــا درجه هـــای مختلف 
دیـــده می شـــوند. مـــن بـــه عنـــوان یـــک تحلیلگـــر می توانم به 
رئیس جمهـــوری توصیه کنـــم که از انتخاب کابینـــه دولت هفتم 

و هشـــتم الگوبـــرداری کنـــد و تکنوکرات هـــا را به میـــدان آورد.
از نیروهـــای  ایشـــان می توانســـت در بخش هـــای مختلـــف   
تکنوکرات بســـیار خوبی اســـتفاده کند. به اعتقاد من قوی ترین 
وزیر دولت حاضر، وزیر بهداشـــت اســـت. هم تکنوکرات اســـت 
و هم کاردان. تفکر علمی و غیرسیاســـی آقـــای ظفرقندی باعث 
موفقیـــت این وزارتخانه شـــده  اســـت. ایـــن وزیر کابینـــه به رغم 
اینکه مخارج بهداشـــتی بشـــدت بالا رفته، توانســـته به توســـعه 
بیمارســـتان های دولتـــی بپـــردازد و تعـــادل را در بخـــش دارو و 
درمـــان کنتـــرل کند و از ســـوی دیگـــر نیز بـــه توســـعه نیازهای 
بازنشســـتگان در بخـــش درمـــان بپـــردازد. اما به عنـــوان مثال، 
بسیاری از اســـتانداران از دولت قبل ابقا شدند. این انتخاب ها 
در راســـتای سیاســـت وفاق بود. در حالی که منافع ملی ایجاب 
می کرد تا افرادی بر مســـتند امور بنشـــینند که افکار توســـعه ای 

دارند.
ایـــران در مجموع از پیـــش از انقلاب تا به حال 1۲ برنامه توســـعه ای داشـــته و 
حتـــی ســـال هایی را می بینیم که بدون برنامه بوده  اســـت. تاریخ نشـــان داده 
 اســـت که موفق تریـــن برنامه هـــا، برنامـــه ای بوده کـــه دولـــت از تکنوکرات ها 
اســـتفاده کرده  اســـت. وقتی تکنوکرات ها قـــدرت اداره کشـــور را در اقتصاد به 
دســـت می گیرند ســـعی می کنند با متغیرهای اقتصـــادی، فرهنگی و اجتماعی 
برخوردهای کارشناســـی کننـــد نه برخوردهـــای تحکمی. به همیـــن دلیل هم 

برنامه ســـوم توســـعه، موفق ترین برنامه بعـــد از انقلاب بود.
بنابراین آقای پزشـــکیان می توانســـت در راســـتای همین سیاســـت وفاق ملی 
کـــه مطرح کـــرد، در طیف مقابل هـــم تکنوکرات ها را به کابینه بیـــاورد؛ افرادی 
همچـــون دکتـــر رهبـــر و دکتـــر دانش جعفـــری.  توصیـــه مکررم این اســـت که 
تکنوکرات هـــا را در مســـئولیت ها جـــای دهد. هنوز ســـه ســـال فرصـــت باقی 
اســـت. آقای پزشـــکیان باید در این ســـه ســـال پیش رو، خط قرمـــزش منافع 
ملت ایـــران و اســـتفاده از قوی ترین مدیران باشـــد. البته محدودیت ایشـــان 
در پارلمـــان را هـــم باید در نظـــر گرفت؛ اما بـــه اعتقاد من، ایشـــان گزینه های 

خـــوب را انتخـــاب و به مجلس معرفـــی کنند.  

آقای رئیس جمهور! تکنوکرات ها را به میدان بیاورید

] مهدی پازوکی

] اقتصاددان

تاریخ نشان داده 
 است که موفق ترین 
برنامه ها، برنامه ای 

بوده که دولت از 
تکنوکرات ها استفاده 

کرده  است. وقتی 
تکنوکرات ها قدرت 

اداره کشور را در 
اقتصاد به دست 
می گیرند سعی 

می کنند با متغیرهای 
اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی برخوردهای 
کارشناسی کنند نه 

برخوردهای تحکمی. 
به همین دلیل هم 
برنامه سوم توسعه، 

موفق ترین برنامه بعد 
از انقلاب بود

اقتصاد نیازمند آرامش، تعامل و سیاست بخردانه پزشکیان بود
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بـــا شـــروع بـــه کار دولـــت چهارهم اتفاقـــات عجیبـــی در ایـــران و جهـــان رخ 
داد. اتفاقاتـــی از قبیـــل شـــهادت هنیه، شـــهادت رهبـــران حماس، پیشـــروی 
اســـرائیل در غزه، شـــهادت رهبران حزب الله، ســـقوط اسد در ســـوریه، پیروزی 
جمهوری خواهـــان به رهبری ترامپ در انتخابات ریاســـت جمهوری در  آمریکا و 
عـــلاوه بر آن اکثریت یافتن در کنگره و ســـنا. بنابرایـــن فرآیندها به نحوی پیش 
رفت که اصلاً دولت فرصت تأمل را از دســـت داد. همچنین در بهمن ماه ســـال 
گذشـــته ترامپ فرمـــان اجرای تشـــدید تحریم ها را صـــادر کرد و بعد در ســـال 
جدیـــد نیز این اتفاقـــات عجیب ادامه داشـــت که آخریـــن آن در خردادماه رخ 
داد و  شـــاهد یـــک حمله نظامی بـــه صورت ناگهانی به کشـــور بودیم. از ســـوی 

دیگـــر این دولـــت وارث بحران ها و ناترازی های انباشـــته شـــده 
نیز بـــود که دولـــت قبلی بـــا درآمدهـــای نفتـــی و جابه جایی ها 
در برخـــی منابع، اجازه نـــداد این  ناترازی ها و کســـری ها نمایان 
شـــود. امـــا در دولت  آقای پزشـــکیان این موارد خـــود را آرام آرام 
نشـــان داد. مثـــلاً در حـــوزه برق و گاز از ســـال گذشـــته مســـأله 
ناترازی هـــا آغـــاز شـــد و علامـــت داد که ما بـــا بحران بـــرق و گاز 
مواجـــه خواهیم شـــد. برخـــی وزرا نیز تحلیل های اشـــتباهی به 
آقای رئیس جمهـــوری درخصوص مهار و کنتـــرل این ناترازی ها 
دادند و وعده دادند در ســـال 1404 این مســـأله حل خواهد شد. 
در حالـــی که چنین تحلیلی پـــر از ابهام و خطا بود. امســـال نیز 
در بحـــث ناترازی بـــرق، گاز و بنزین بحث کمبـــود آب هم اضافه 
شـــد و عملاً دولت  چهاردهم وارث ۵  بحران نوظهور شده است 
که شـــامل بحران بانکی، ناتـــرازی گاز، برق، بنزین و آب اســـت.

برخـــی از دوســـتان  مطالبی را عنوان می کنند که آقای پزشـــکیان 
نتوانســـت ناترازی ها را مهار کند و در دولـــت قبلی چنین نبود. در 
حالی کـــه این گفته هـــا چیزی جز فریـــب افکار عمومی نیســـت. 
در واقـــع با ایـــن کار مردم را برای منافع سیاســـی و شـــخصی خود 
غ از این مـــوارد دولت آقای پزشـــکیان  فریـــب می دهند. ولی فـــار
هم وارث انباشـــت ناترازی هـــا و بحران ها بود و هـــم بدبیاری های 

عجیـــب و غریبی نیز داشـــت که دامن دولـــت را گرفت.
بـــه نظـــر مـــن یـــک ســـال اول دولـــت  چهاردهم که پشـــت ســـر 
گذاشـــته، یک ســـال اســـتثنایی در تاریخ اقتصاد ایران محسوب 
می شـــود که در کنـــار آن تیـــم اقتصـــادی دولت نیـــز  هماهنگی 

مطلـــوب را ندارد.

دولـــت بایـــد مدیـــران همســـو بـــا سیاســـت های خـــود را در وزارت اقتصـــاد و 
بخش هـــای اقتصادی وارد کنـــد. برخی از حامیـــان جدی دولـــت در حوزه  های 
اقتصـــادی مثل آقایان همتی، طیب نیا و آذری جهرمـــی و... به دلایلی وارد کابینه 
نشدند یا ماندگار نشـــدند. عدم انســـجام درونی و عدم هماهنگی درونی در هر 

دولت یک آفت محســـوب می شـــود.
از ســـوی دیگر فرصـــت چندانی هم برای اصلاحـــات اقتصادی فراهم نشـــد زیرا 

پیوســـته اتفاقات نادری در سیاســـت داخلی و خارجی کشـــور رخ داد.
بـــا وجود اینکـــه آقای پزشـــیکان فراتـــر از انتظـــارات ظاهر شـــد و فـــردی که در 
انتخابات حضور داشـــت با آقای پزشـــکیان که حـــال حاضر امور کشـــور را اداره 
می کنـــد، متفاوت اســـت. شـــاید علت این امـــر قرار گرفتن در شـــرایط بســـیار 
ســـخت باشـــد و به این  باور رســـیده که اداره کشـــور نیازمند تغییـــرات بنیادین 

و اساســـی است.
 تأکیـــد می کنـــم بحـــران موجود در کشـــور هیـــچ ارتباطـــی با دولـــت چهاردهم 
نـــدارد زیرا محصول کم کاری دولت های گذشـــته اســـت به طوری 
کـــه بحران آب محصول ۵0 ســـال گذشـــته اســـت کـــه تصمیمات 
و عملکردهـــای درســـتی برای آن گرفته نشـــده اســـت. یـــا اینکه 
ناتـــرازی برق محصـــول سیاســـت های غلط دولت ها در ۲0 ســـال 
قبـــل اســـت کـــه قیمت گذاری هـــا در این حوزه دســـتوری شـــد. 
 علاوه بر برخـــی از این ناترازی ها مربوط بـــه  تحریم های تحمیلی 

است.
در واقـــع این محصـــولات حاصل سیاســـت های غلـــط اقتصادی، 
قیمت  گذاری  هـــای دســـتوری، حـــذف بخش خصوصـــی، اقتصاد 
رانتـــی و نفتـــی در دولت های مختلـــف، تحریم ها و... اســـت.  به 
نظـــر من آقای پزشـــکیان فراتر از انتظار ظاهر شـــد و جلوی برخی 
تندروی هـــا را گرفـــت که اگر شـــخص دیگری در صحنه سیاســـت 
کشـــور حضـــور داشـــت، شـــرایط بـــه مراتب بدتـــر می شـــد. زیرا 
کلیـــات دولت یک دولـــت عقلانی و منطقی اســـت و خـــود  آقای 
پزشـــکیان فردی اســـت که  کاملاً رفتار های عقلانـــی دارد و تندرو 
نیست. همچنین از شـــرایط داخلی و صحنه جهانی درک درستی 
دارد. کشـــور ما در حـــال حاضر بـــا انباشـــتی از ناترازی های کلان 
مواجه اســـت که رفع آنهـــا نیازمند جســـارت  و گرفتن تصمیمات 
ســـخت در بخش های سیاســـی و اقتصادی اســـت. بنابراین یکی 
از اقداماتـــی کـــه دولـــت در حـــوزه اقتصـــادی باید انجـــام دهد، 
تغییر ریـــل حکمرانی اقتصاد به ســـمت توســـعه بخش خصوصی 
اســـت زیرا بـــدون حضور بخش خصوصـــی اصلاً امـــکان حل این 
بحران  ها وجـــود ندارد و حضور بخش خصوصـــی به معنای حذف 

ذینفعان بزرگی اســـت کـــه در اقتصاد حضـــور دارند. 

فراتر از انتظار ظاهر شد

] وحید شقاقی شهری

]  عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی تهران

آقای پزشیکان 
فراتر از انتظارات 
ظاهر شد و فردی 
که در انتخابات 
حضور داشت با 
آقای پزشکیان 
که حال حاضر 

امور کشور را اداره 
می کند، متفاوت 

است. شاید 
علت این امر قرار 
گرفتن در شرایط 

بسیار سخت 
باشد

پزشکیان در قامت رئیس جمهوری با پزشکیان نامزد انتخابات تفاوت بنیادین دارد



دکترین صلح
 مصطفی زهرانی: عمل گرایی»چهارم«

  ابراهیم متقی:  سیاست خارجی پزشکیان، صلح و سازندگی را دنبال می کند
 رحمن قهرمانپور:  دیپلماسی از مسیر اجماع

  عابد اکبری:  انعطاف در تاکتیک، ثبات در راهبرد

فن دیپلماسی
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انتخـــاب مســـعود پزشـــکیان بـــه عنـــوان رئیس جمهوری ایـــران در تابســـتان 
1403 نقطـــه عطفـــی در تاریـــخ سیاســـی جمهوری اســـلامی بود. ایـــن انتخاب 
در شـــرایطی رخ داد کـــه جامعـــه ایرانـــی درگیر نوعـــی یأس و از یـــک طرف هم 
تحت تأثیر شـــوک ســـانحه بالگرد رئیس جمهـــوری و انتخابـــات زودهنگام بود. 
مســـعود پزشـــکیان بـــا وعده های اصلاحـــات داخلـــی، بهبود روابـــط خارجی و 
کاهش فشـــارهای اقتصادی، توانســـت بخش قابل توجهی از مـــردم را از جمله 
کســـانی که در انتخابات  قبلی غایـــب بودند به پای صندوق های رأی بکشـــاند. 
حالا، پـــس از یک ســـال از دولت چهاردهم، پرســـش اصلی این اســـت: اگر به 
جـــای گفتمان پزشـــکیان که مذاکره و تعامـــل با جهـــان را در اولویت قرار داده 
بـــود، جنـــاح دیگری قدرت را به دســـت می گرفت، سیاســـت خارجـــی ایران در 
چه وضعیتی قرار داشـــت؟ این یادداشـــت تحلیلی اســـت بر عملکرد یک ســـاله 
دولت پزشـــکیان در حوزه سیاســـت خارجی و ســـناریوی جایگزین، با تأکید بر 
این نکته که وجود دولت پزشـــکیان برای سیاســـت خارجـــی ایران چه وضعیتی 

را شـــکل داده و بـــدون آن وضعیت به کدام ســـو می رفت.

 zعملکرد سیاست خارجی دولت پزشکیان
دولـــت پزشـــکیان با دو هـــدف کلیدی وارد عرصه شـــد: اصـــلاح روابط خارجی 
برای کاهش فشـــارهای اقتصادی و پیشبرد اصلاحات داخلی. در حوزه سیاست 

خارجـــی، اگرچه محدودیت های ســـاختاری وجود 
داشـــت اما رویکردی عمل گرایانه اتخاذ شـــد. یکی 
از تلاش هـــای اولیـــه، احیـــای مذاکرات هســـته ای 
ایـــن راســـتا تیـــم دیپلماتیـــک دولـــت  بـــود. در 
ســـیگنال هایی برای مذاکره غیرمســـتقیم با ایالات 
متحده ارســـال کرد. این اقدام در شرایط بازگشت 
دونالد ترامـــپ به قدرت )پـــس از انتخابات نوامبر 

۲0۲4( حیاتـــی بود.
ترامـــپ بـــا ویژگی های شـــخصیتی خـــاص خود به 
عنـــوان فـــردی عجـــول، جاه طلـــب و بـــه اصطلاح 
آمریکایـــی  از چهارچـــوب سیاســـت  دهان بیـــن 
فاصلـــه دارد و این فرصت هایی بـــرای تعامل ایجاد 
می کنـــد. دولـــت تـــلاش کـــرد از ایـــن فرصت هـــا 
استفاده کند و پیشـــنهادهایی برای مذاکره مطرح 
شـــد، هرچند نتایج ملموس مانند لغـــو تحریم ها 
بـــه دســـت نیامده اســـت امـــا بازنگه داشـــتن باب 
دیپلماســـی و گفت و گـــو دســـتاورد مهمی اســـت. 

چـــرا کـــه در صورت تعلیق یا بســـته شـــدن آن، گشـــایش مجـــدد در این عرصه 
کاری بس دشـــوار اســـت.

در حـــوزه منطقـــه ای، دولـــت پزشـــکیان در مدیریت تنـــش عملکرد قابـــل قبولی 
داشت. ارتباط سریع و مســـتقیم وزارت خارجه با مقامات دولت لبنان و حزب الله 
و همـــکاری بـــا مصر در رابطـــه با غزه اقدامات مهمـــی بود. با اینکـــه در جنگ اخیر 
منطقه ای اســـرائیل نتوانســـت موازنـــه قدرت را به نفـــع خود تغییر دهـــد، ایران با 

حمایـــت از محور مقاومت، از حمله گســـترده آمریـــکا جلوگیری کرد.
در کنـــار این در جنـــگ 1۲ روزه عملکرد سیاســـت خارجی دولـــت منجر به این 
امر شـــد که بیـــش از 1۲0 کشـــور حمله به ایـــران را محکوم کردند و در شـــورای 
امنیـــت ســـازمان ملل شـــاهد دفـــاع کشـــورهای مهمی از ایـــران بودیـــم. این 
موفقیـــت دیپلماتیـــک، هرچنـــد حداقلـــی، نشـــان دهنده تلاش دولـــت برای 
ایجاد همراهی بین المللی اســـت. اگر دولت پزشـــکیان نبـــود، چنین مدیریتی 
ممکن نمی شـــد و   احتمـــالاً ما به ســـمت قطعنامه های جدید شـــورای امنیت 

ســـوق داده می شدیم.
در حـــوزه اقتصادی-خارجـــی نیـــز گام هایی برداشـــته شـــد. تلاش بـــرای بهبود 
روابط با اروپا، در شـــرایطی کـــه  چالش های میان دو طـــرف افزایش یافته بود، 
دشـــوار بود. مذاکرات بـــرای کاهـــش تحریم ها ادامـــه یافت و همزمـــان ایران 
توانســـت مبـــادلات تجاری با کشـــورهایی مانند چیـــن و روســـیه را تقویت کند.

 zسناریوی فرضی: اگر جناح دیگر قدرت را به دست می گرفت
حـــال فـــرض کنیم جنـــاح دیگـــری در انتخابـــات پیروز می شـــد. ایـــن جریان 
رویکـــردی ضددیپلماتیک دارد. در چنین شـــرایطی، سیاســـت خارجی ایران به 
ســـمت تقابـــل حداکثری پیـــش می رفت. مـــن بارها گفتـــه ام که ایـــن جریان 
مذاکـــره را خیانـــت می دانـــد و حتـــی مذاکـــره غیرمســـتقیم را رد می کنـــد. در 
دوران دوم ترامـــپ که بـــه دلیل ویژگی های شـــخصیتی اش آمـــاده تعامل بود، 
عـــدم مذاکره می توانســـت به فاجعه منجر شـــود. اســـرائیل بـــا لابی گری قوی 
در واشـــنگتن، توانست ترامپ را به ســـمت خود بکشـــد اما دولت پزشکیان با 
دیپلماســـی پنهان و غیرمســـتقیم تا ماه هـــا از جنگ جلوگیری کـــرد. در صورت 
اســـتقرار جنـــاح مقابل در پاســـتور، ایـــن فرصت ها از دســـت می رفـــت و ایران 
احتمـــالاً بـــا قطعنامه هـــای جدید شـــورای امنیت، تشـــدید تحریم هـــا و حتی 
خطـــر حملـــه نظامی گســـترده آمریـــکا مواجـــه می شـــد. در چنین ســـناریویی 
نتانیاهو که ســـال ها آرزوی حمله آمریکا به ایران را داشـــت، شـــانس بیشـــتری 

بـــرای موفقیت پیـــدا می کرد.
این جریـــان همچنیـــن در حـــوزه داخلی-خارجی نـــاکام می ماند. مـــن اعتقاد 
دارم انســـجام داخلـــی بـــرای سیاســـت خارجـــی موفـــق حیاتی اســـت. دولت 
پزشـــکیان تلاش کـــرد با اطلاع رســـانی بهتر و جـــذب ایرانیان خارج از کشـــور، 
اعتمـــاد عمومـــی را تقویـــت کند. امـــا جناح دیگـــر، احتمـــالاً با رویکـــرد خود، 
رســـانه های داخلـــی را تضعیف می کـــرد و باعث می شـــد مردم به شـــبکه هایی 
مانند اینترنشـــنال- کـــه به باور من اطلاعات را به اســـرائیل می رســـاند-گرایش 
پیدا کننـــد. میلیون ها ایرانی خارج نشـــین که از ثروتمندتریـــن جوامع مهاجر 
هستند در این ســـناریو هیچ انگیزه ای برای ســـرمایه گذاری در ایران نداشتند. 
من همیشـــه این ســـؤال را مطرح می کنم: چـــرا ایرانی ها وقتی از کشـــور خارج 

می شـــوند، سرمایه شـــان را هم خـــارج می کنند؟ این در حالی اســـت که دولت 
پزشـــکیان ســـیگنال هایی برای امنیت ســـرمایه گذاری ارســـال کرد.

 zمقایسه و نتیجه گیری
مقایســـه دو ســـناریو کاملاً روشـــن اســـت: دولت پزشـــکیان با وجود کاستی ها 
بـــرای سیاســـت خارجی ایـــران مفیـــد بود. مـــردم در شـــرایط ســـرخوردگی به 
پزشـــکیان رأی دادند چون او را آخرین امید خـــود می دیدند. اگر جناح دیگری 
قـــدرت را می گرفت، ایران به دوران احمدی نژاد بازمی گشـــت: شـــش قطعنامه 
شـــورای امنیت  و انزوای کامل. در حالی که پزشـــکیان، مانند هاشمی، خاتمی 

و روحانـــی با همان رهبری واحد نظام، دســـتاوردهایی داشـــت.
اگـــر دولـــت پزشـــکیان نبـــود، سیاســـت خارجـــی ایـــران در باتلاق تقابـــل فرو 
می رفـــت. تشـــدید تنـــش بـــا آمریـــکا و اســـرائیل، ازدســـت رفتن فرصت هـــای 
دیپلماتیـــک و فقـــدان انســـجام داخلـــی، وضعیت را بـــه مراتب بدتـــر می کرد. 
پزشـــکیان با تمرکز بر مذاکـــره امید به گشـــایش ایجاد نمود. نظـــام حکمرانی 
بایـــد اصلاحاتی را انجام دهد: اطلاع رســـانی شـــفاف، اعتمادســـازی با مردم و 
جذب ایرانیان خارج از کشـــور. بدون این ها، حتی پزشـــکیان نمی تواند معجزه 
کنـــد. انتخاب او بهتریـــن گزینه در میـــان امکانات موجود بـــود و بدون حضور 

او ایـــران هزینه هـــای ســـنگینی می پرداخت. 

عمل گرایی»چهارم«

]   مصطفی زهرانی

] استاد دانشگاه و دیپلمات پیشین

ج از کشور عملکرد قابل قبولی داشت سیاست خارجی دولت در حوزه منطقه ای و جذب ایرانیان خار
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ابراهیـــم متقی، اســـتاد روابط بین الملل دانشـــگاه تهـــران در گفت وگو بـــا »ایران« 
سیاســـت خارجی تنش زدای مســـعود پزشکیان را بررســـی می کند و نشان می دهد 
که چگونـــه این رویکرد صلح طلبانه در برابر فشـــارهای داخلی جریان های رادیکال 
و موانع منطقه ای و بین المللی قرار گرفت و تأثیر آن بر مســـیر دیپلماســـی و امنیت 
ملـــی ایران چـــه بوده اســـت. مصاحبه حاضـــر فرصتی اســـت بـــرای درک تقابل دو 

گفتمان متضاد در سیاســـت خارجـــی ایران و پیامدهـــای راهبردی 
آن که از نظـــر می گذرد.

 
به عنوان ســـؤال اول لطفـــاً بفرمایید سیاســـت خارجی دولت  	

چهاردهـــم را در چه فضایی بایـــد تحلیل کرد؟
به طـــور کلی سیاســـت خارجی کشـــورها تابعـــی از معادله قدرت 
اســـت. قدرت در هر واحد سیاســـی ماهیت تراکمی و انباشـــتی 
دارد. بازیگرانـــی کـــه در فضای قـــدرت منطقه ای قـــرار می گیرند، 
می بایســـت به این موضـــوع واقف باشـــند که اگر شـــاخص های 
»قـــدرت موســـع« را مـــورد توجه قـــرار ندهنـــد، در آن شـــرایط با 
نشـــانه هایی از بحـــران و چالـــش امنیتـــی روبه رو خواهند شـــد. 
از ســـوی دیگـــر، سیاســـت خارجی هر کشـــوری با نشـــانه هایی از 
»تـــداوم و تغییر« نســـبت به الگوهای گذشـــته همراه می باشـــد. 
بنابرایـــن سیاســـت خارجـــی دولـــت پزشـــکیان را نمی تـــوان در 
وضعیـــت انتزاعی مـــورد توجه قرار داد یـــا اینکـــه آن را در فضای 
تاریخـــی، اجتماعـــی و ســـاختاری متفـــاوت از دوران گذشـــته 
و شـــکل بندی های محیـــط ژئوپلیتیـــک تحلیـــل کـــرد. دولـــت 

پزشـــکیان در شـــرایطی به قدرت رســـید که نشـــانه هایی از »تغییر موازنه قدرت 
منطقـــه ای« بـــه وجـــود آمده بـــود. نشـــانه های چنیـــن تغییـــری را می تـــوان در 
شـــوک های عملیاتـــی ناشـــی از اقدامات اســـرائیل در محیط منطقـــه ای و حتی 

ســـاختار داخلی ایـــران جســـت وجو کرد.
روندهـــای اثربخشـــی سیاســـت تهاجمـــی، تخریـــب و تـــرور اســـرائیل علیـــه 
اهداف سیاســـی ایران از ســـال 140۲ گســـترش قابل توجهی پیدا کـــرد. در این 
فرآینـــد، سیســـتم های اطلاعات امنیتـــی و راهبردی اســـرائیل تـــلاش کردند تا 
عناصـــر، کارگزاران و تأسیســـات راهبـــردی ایـــران را هدف قرار دهنـــد. برخی از 
تهدیـــدات ماهیـــت تراکمـــی دارد. تهدیـــدات تراکمـــی از یک حـــوزه امنیتی به 
ســـایر حوزه هـــا، قابلیت تســـری و سرایت بخشـــی خواهد داشـــت. ایـــن امر بر 
ضریب امنیت ملی کشـــورها از جمله ایـــران تأثیرگذار بوده اســـت. هر موضوع 
تهدیدکننـــده می توانـــد تأثیر و پیامدهـــای پرمخاطـــره امنیتی برای کشـــورها و 
 واحدهایـــی ایجاد کند کـــه در معـــرض رقابت پرمخاطـــره سیاســـی و راهبردی

 می باشند.
ارزیابی روندهای تحول سیاســـی ایران بیانگر  آن اســـت کـــه عموماً چالش های 
امنیتـــی واحدهای سیاســـی، ماهیـــت انباشـــتی و تراکمی دارد. از ســـوی دیگر، 
این گونـــه چالش هـــا بـــه گونـــه تدریجی تصاعـــد پیـــدا کـــرده و تأثیر خـــود را در 
شـــکل بندی های کنش سیاســـی و امنیتـــی بازیگـــران به جا می گـــذارد. معادله 
قـــدرت و تحرک تاکتیکـــی را می توان در زمـــره عوامل و موضوعاتی دانســـت که 
از قابلیت لازم برای اثربخشـــی در شـــکل بندی های کنش سیاســـی و سیاســـت 

خارجـــی ایران دوره پزشـــکیان برخوردار بوده اســـت.

بـــا توجه به تبیین دترمینیســـتی روند تغییر موازنه قدرت منطقـــه ای در دوران  	
ریاســـت جمهوری پزشـــکیان، چگونه تغییـــرات در معادله قـــدرت منطقه ای و 
بین المللـــی بر قابلیت هـــای ابـــزاری و نقش آفرینی سیاســـت خارجـــی ایران 
تأثیر گذاشـــته و چه ســـازوکارهایی توســـط بازیگران رقیب برای محدودسازی 

یا تضعیف نقش اســـتراتژیک ایران به کار گرفته شـــده اســـت؟
موضوعات اصلی سیاســـت خارجی ایران در دوران پزشکیان عموماً ارتباط مستقیم 
با فضای سیاســـی و امنیتی دارد که از اردیبهشـــت 1403 شـــکل گرفته و در هر مرحله 
نشـــانه هایی از تصاعد بحران و تهدیدات را منعکس ساخته اســـت. آنچه در دوران 
پزشـــکیان شـــکل گرفت را می تـــوان »دترمینیســـم فرآیندهای تغییـــر موازنه قدرت 

منطقه ای« دانست.
هرگونـــه تغییـــر در معادلـــه و شـــکل بندی قـــدرت بازیگـــران در محیـــط منطقه ای 
و سیاســـت بین الملـــل می توانـــد منجـــر بـــه نشـــانه هایی از جملـــه عـــدم کنترل 
قابلیت هـــای ابـــزاری در رونـــد کنـــش ارتباطاتـــی مقامات سیاســـی شـــود. چنین 
نشـــانه هایی می توانـــد در زمـــره شـــاخص های کنش امنیتـــی علیه 
اهـــداف راهبـــردی کشـــورها ســـازماندهی شـــود. انجـــام عملیـــات 
پنهـــان ســـرویس های امنیتـــی معانـــد علیه بازیگـــران رقیـــب که از 
قـــدرت و نقش آفرینـــی منطقـــه ای برخوردار هســـتند را می تـــوان در 
زمـــره ســـازوکارهای کنـــش امنیتی بازیگری دانســـت که تـــلاش دارد 
شـــکل بندی های اقتدار، اعتبار و نقش یابی ســـاختاری کشور رقیب 

را تحت الشـــعاع خـــود قـــرار دهد.
هـــر یک از دو فرضیه یاد شـــده در ادبیات روابـــط بین الملل انعکاس 
شـــاخص هایی در تغییـــر معادلـــه قـــدرت سیاســـی، منطقـــه ای و 
بین المللـــی بازیگران محســـوب می شـــود. نقش یابـــی بازیگران در 
فضای سیاســـت جهانی و محیـــط منطقه ای بدون توجـــه به روندها 
و نشـــانه های موازنـــه قـــدرت امکانپذیر نخواهـــد بود. شـــاید بتوان 
پزشـــکیان را رئیس جمهـــوری دوران گذار دانســـت. روند نقش یابی 
این گونه بازیگران در حوزه سیاســـت داخلی، عرصه سیاست خارجی 
و نشـــانه های امنیت منطقه ای عموماً بـــا چالش هایی همراه خواهد 
بـــود. بســـیاری از اهداف ملی تحت الشـــعاع معادله قـــدرت و الگوی 

کنـــش تهاجمـــی بازیگر رقیب قـــرار می گیرد.

سیاست خارجی پزشکیان، صلح و سازندگی را 
دنبال می کند

 ابراهیم متقی، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران در گفت وگو با »ایران« راهبرد خارجی دولت چهاردهم را 
بررسی می کند

] رضا عدالتی پور

] روزنامه نگار

دولت پزشکیان در 
شرایطی به قدرت 

رسید که نشانه هایی 
از »تغییر موازنه قدرت 

منطقه ای« به وجود 
آمده بود. نشانه های 

چنین تغییری را 
می توان در شوک های 

عملیاتی ناشی از 
اقدامات اسرائیل 

در محیط منطقه ای 
جست وجو کرد
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2525 از منظـــر محـــور تنش زدایـــی و اعتمادســـازی در سیاســـت خارجـــی دولـــت  	
چهاردهم، چگونه محدودیت ها و فشـــارهای بین المللـــی و رفتارهای تعارضی 
بازیگران منطقـــه ای و فرامنطقه ای از جمله اســـرائیل و آمریکا بر امکان تحقق 
اهداف راهبردی ایران در حوزه امنیت ملی و سیاســـت خارجی تأثیر گذاشـــته 
و چـــه ســـازوکارهایی می توانـــد بـــرای مقابله با ایـــن تضاد میان حســـن نیت 

سیاســـت گذار و واقعیت های قدرت بین المللی پیشـــنهاد شـــود؟
محور اصلی سیاســـت خارجی پزشـــکیان را تنش زدایی و اعتمادســـازی تشکیل داده 
اســـت. هـــر یـــک از دو نشـــانه یاد شـــده در شـــرایطی کـــه واحدهای سیاســـی فضای 
کنـــش مســـالمت آمیز را تجربه می کننـــد، می تواند نتایج مطلوبی را بـــرای واحدهای 
سیاســـی به وجـــود آورد. چنیـــن نشـــانه ها و شـــاخص هایی در ســـال های 137۶-۸4 
زمینه بهینه ســـازی شـــرایط اقتصـــادی و ارتقای ضریـــب امنیت ملی ایـــران را به وجود 

آورد. شـــکل بندی های ســـاختار اجتماعی و سیاســـی در هر دوران را 
می توان به عنـــوان واقعیـــت تأثیرگـــذار در عرصه سیاســـت خارجی 
ایـــران مبتنـــی بـــر تنش زدایـــی و اعتمادســـازی در ســـال های دهـــه 
1370 دانســـت. گروه های شـــهروندی ایرانـــی در ایـــن دوران تاریخی 
به دلیـــل آنکه از مـــازاد راهبـــردی غیر متـــوازن بهـــره می گرفتند، در 
فضای »انتظارات فزاینده سیاســـی و اجتماعی« واقع شـــده و این امر 
برخی از بحران های سیاســـی در ایـــران را اجتناب ناپذیر ســـاخت. از 
جمله ایـــن بحران ها می تـــوان به چالـــش امنیتی 137۸ اشـــاره کرد 
کـــه تأثیر خـــود را در رقابت  گروه های متعارض ســـاختار داخلی ایران 
به جـــا گذاشـــت. به همان گونـــه ای که در ســـال 137۶ شـــرایط برای 
انجام اصلاحات سیاســـی و سیاســـت خارجـــی ایران فراهـــم بود، در 
ســـال 1403 نشـــانه هایی از تعارض تصاعدیابنده را می تـــوان در حوزه 
سیاســـت خارجـــی و عرصه امنیت ملی ایران مشـــاهده کـــرد. اگرچه 
تنش زدایـــی سیاســـت خارجـــی به عنـــوان بخشـــی از ضرورت هـــای 
راهبـــردی ایران 1403 تلقی می شـــد، اما واقعیت هـــای کنش تعارضی 
بازیگـــران منطقـــه ای و بین المللی به ویـــژه اســـرائیل و آمریکا، زمینه 
شـــکل گیری چالش هـــای راهبـــردی تصاعدیابنـــده را اجتناب ناپذیر 
می کـــرد. محدودیت ها و فشـــارهای بین المللی مانـــع از انگاره کنش 
مبتنی بر حســـن نیت رئیس جمهوری اســـلامی ایران می شـــد. علت 
آن اســـت که سیاســـت جهانـــی ماهیت رمانتیـــک نـــدارد. کارگزاران 
سیاســـت خارجـــی و امنیتـــی کشـــور بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع واقف 
باشـــند که هرگونه کاهش قـــدرت تأثیر خود را در افزایش فشـــارهای 
تهاجمـــی و محدودیت هـــای بین المللـــی علیـــه این گونـــه بازیگران 

به جا می گـــذارد.

چگونـــه تضـــاد گفتمانی داخلـــی در ایـــران که بـــر ملاحظات  	
قدرت و رقابت تأکید دارد، بر امکان تحقق اهداف تنش زدایی و اعتمادســـازی 

گذاشت؟ تأثیر 
رویکرد سیاســـت خارجـــی پزشـــکیان را می توان مبتنی بـــر نشـــانه هایی از »ادبیات 
صلـــح و ســـازندگی« دانســـت. تحقـــق ایـــن امـــر در شـــرایطی حاصل می شـــود که 
زمینه هـــای ســـاختاری و راهبـــردی وجـــود داشـــته باشـــد. پزشـــکیان در شـــرایطی 
رئیس جمهوری اســـلامی ایران شد که موج های تعارض بیشـــتری علیه ایران شکل 
می گرفت. به قدرت رســـیدن دونالد ترامپ، چالش های سیاست خارجی پزشکیان 
را افزایش داد. ترامپ همواره از سیاســـت تهدید بهره گرفتـــه و تلاش دارد تا اهداف 
خود را از طریق به حداکثر رســـاندن فشـــارهای امنیتی تحقق بخشد. طبیعی است 
که در چنین شـــرایطی هیچ گونه نشـــانه ای از کنش متقابل آمریکا فراهم نمی شود.

تنش زدایی مؤثر و موفق در سیاســـت خارجی کشـــورها مربوط بـــه فضای اجتماعی 
و راهبردی اســـت که زمینـــه برای انجام اقدام متقابل از ســـوی بازیگـــران رقیب نیز 
وجود داشـــته باشـــد. واقعیت آن اســـت که تنش زدایی یکجانبه هیچ گاه نمی تواند 
نتیجـــه مطلوب و مؤثری بـــرای واحدهای سیاســـی فراهم آورد. یکـــی از دلایل عدم 
موفقیت پزشـــکیان در تحقـــق اهداف معطوف بـــه تنش زدایی را می توان ناشـــی از 
شـــرایط و فضای ســـاختاری دانســـت که اولاً موازنه قدرت در محیط منطقه ای تغییر 
پیـــدا کـــرده و ثانیاً بـــا به قـــدرت رســـیدن دونالد ترامپ، شـــکل جدیـــدی از کنش 

تهاجمـــی در رفتـــار ایالات متحده نســـبت به ایران حاصل شـــده بود.

با توجـــه به رویکـــرد صلح طلبانه و تنش زدایانه سیاســـت خارجی پزشـــکیان،  	
چگونـــه فقدان چنیـــن رویکـــردی و جایگزینی گفتمـــان رقیب داخلـــی که بر 
ابزارگرایی برای بازتوزیع قدرت داخلی و منطقه ای تأکید داشـــت، می توانست 
سیاســـت خارجی ایـــران را در دوره مواجهه با چالش های امنیتـــی و راهبردی 
اســـرائیل و آمریکا شـــکل دهد و چـــه پیامدهایی برای اثرگذاری دیپلماســـی و 

امنیت ملی کشـــور به همـــراه می آورد؟
اگر دیپلماســـی  دســـتور کار اهداف مشخصی داشـــته و اهداف بازیگران متناسب با 

قابلیت و ابزارهای آنان تبیین شـــود، در آن شـــرایط دیپلماسی می تواند مرجع حل 
مســـالمت آمیز اختلافات باشـــد. اثربخشی دیپلماسی رابطه مســـتقیم با هوشیاری 
دیپلمات هـــا، برنامه های تنظیم شـــده تاکتیکـــی و نتایجی دارد کـــه می تواند زمینه 

لازم بـــرای همکاری های فراگیـــر را به وجود آورد.
پزشـــکیان در مســـیر انتخابات تلاش کرد اهداف خود را براســـاس گفتمان صلح و 
ســـازندگی دکتر ظریف و با تأکید بر تنش زدایی و اعتمادســـازی در سیاست خارجی 
تبییـــن کند. ایـــن رویکرد نـــه تنها در انـــگاره عمومـــی جامعه تاثیر سیاســـی مؤثری 
بـــرای صنـــدوق انتخاباتی او ایجـــاد کرد  بلکه همزمـــان ظرفیت ارتقای دیپلماســـی 

مســـالمت آمیز ایران را افزایش داد.
ایـــن در حالی اســـت کـــه در مقابـــل، گفتمـــان رقیب داخلـــی که مبتنی بـــر منطق 
فشـــار، تســـلط و ابزارگرایی بود، پیچیدگی بیشتری داشـــت. این گفتمان سیاست 
خارجی را به مثابه عرصه ای بـــرای بازتوزیع قدرت داخلی و منطقه ای 
می دید، جایی که اعمال فشـــار، تهدیـــد و مقابله با رقیبان منطقه ای 
و فرامنطقـــه ای، بخشـــی از ســـازوکارهای تثبیـــت اقتـــدار داخلـــی و 
مشـــروعیت سیاســـی محســـوب می شـــد. در چنیـــن چهارچوبـــی، 
دیپلماســـی نه تنها به عنوان ابزار حل مسالمت آمیز اختلافات مورد 
توجه نبود، بلکه بیشـــتر به عنوان ابزاری برای تحمیل سیاســـت های 
یکجانبـــه و افزایش هزینه بر بازیگران رقیب دیده می شـــد. به عبارت 
دیگر، فقدان رویکرد صلح طلبانه مانند پزشـــکیان، راهبرد کشـــور را 
به ســـوی منطق تهدیدمحور و بازدارنده ســـوق می داد کـــه اثرگذاری 
دیپلماســـی ایران را کاهـــش مـــی داد و احتمال تشـــدید بحران های 

منطقـــه ای و بین المللـــی را افزایش می داد.
هرگونـــه نقش آفرینـــی و کارکرد بازیگران مربوط به شـــرایطی اســـت 
کـــه نشـــانه هایی از امکان پذیـــری کنـــش و رفتـــار ســـازمانی وجـــود 
داشته باشـــد. فضای سیاســـی و اجتماعی ایران هر روز با نشانه های 
جدیـــدی از چالـــش روبه رو می شـــد. در این شـــرایط ایـــران و آمریکا 
موافقـــت نمودند که برای برطرف ســـازی اختلافـــات، مذاکرات خود 
را آغاز نمـــوده و در هر مرحله، بخشـــی از چالش های ایجاد شـــده را 
ترمیـــم و برطـــرف نمایند. واقعیت آن اســـت که دیپلماســـی ایران و 
آمریکا که با میانجیگری دولت عمان در مســـقط و رمُ انجام می شد، 
نتوانســـت نتایج مطلوبـــی برای تحقق اهـــداف امنیتـــی و راهبردی 

جمهوری اســـلامی به وجود آورد.
در فرآیند دور ســـوم تا مرحله آغازین دوره ششـــم )کـــه تاکنون برگزار 
نشـــده( مذاکـــرات ایـــران و آمریـــکا؛ جمهـــوری اســـلامی در معـــرض 
حملات نظامـــی، امنیتـــی و راهبردی اســـرائیل و ایالات متحـــده قرار 
گرفـــت. چالش های شـــکل  گرفتـــه در رونـــد مذاکرات بیـــش از آنکه 
منجر به صلح ســـازی یا ارتقـــای همکاری های ایـــران و آمریکا برای حل 
مســـالمت آمیز اختلافات شـــود، زمینـــه  عملیات تراژیـــک و جنگ ترکیبی اســـرائیل 
و آمریـــکا علیه ایـــران را به وجـــود آورد. هرگونه کنـــش تاکتیکی علیه ایـــران منجر به 

چالش های بیشـــتری بـــرای امنیت ملـــی و منطقه ای جمهوری اســـلامی شـــد.

با توجه به ضرورت شـــناخت محیط تاکتیکی، به  کارگیـــری کارگزاران توانمند و  	
درک اهداف و تاکتیک های ســـایر بازیگران، چه درس هـــای راهبردی می توان 
بـــرای ارتقای اثربخشـــی سیاســـت خارجـــی و تنش زدایی در شـــرایط پیچیده 

بین المللی اســـتخراج کرد؟
واقعیت هـــای موجـــود بیانگر آن اســـت کـــه تنش  زدایـــی نیازمند شـــناخت محیط 
تاکتیکـــی اســـت. بـــدون درک واقعیت هـــای محیطی، هرگونـــه ابتکار عمـــل برای 
صلح ســـازی یا حل مســـالمت آمیز اختلافات،  چالش های بیشـــتری را برای کشورها 
بـــه وجود مـــی آورد. دومین ضـــرورت تنش زدایـــی را بایـــد در به کارگیـــری کارگزارانی 
دانســـت کـــه از تجربه، قابلیـــت ریســـک پذیری و ابتکار عمل بیشـــتری بـــرای حل 
اختلافـــات بهره مند باشـــند. برخـــی از اختلاف نظرهای ســـاختاری در هیأت دولت 
مانـــع از به کارگیری کارگزارانی شـــد که از تجربه بهینه ســـازی چالش های سیاســـت 
خارجی برخوردار بوده اند. ســـومین عامل اثربخشـــی دیپلماسی و سیاست خارجی 

را بایـــد در شـــناخت اهداف و تاکتیک های ســـایر بازیگران دانســـت.
»ســـون تـــزو« نظریه  پرداز موضوعات راهبـــردی چین در ۲ هزار و 300 ســـال پیش به این 
موضـــوع اشـــاره دارد کـــه هرگونه موفقیـــت راهبردی نیازمند شـــناخت ســـوژگی خود و 
دیگری اســـت. در شـــرایطی که چنین شـــناختی به وجود نیامده بود و دیپلماسی فاقد 
دســـتور کار مشخصی برای بهینه  ســـازی اهداف سیاســـت خارجی ایران بود، زمینه برای 
غافلگیـــری امنیتی و نظامی ایران به وجود آمد. جنگ اســـرائیل علیـــه ایران را می توان 
نمادی از ســـازوکارهای »دیپلماســـی فریب آمریکا« دانســـت که توســـط کارگزاران حوزه 
سیاســـت خارجی، امنیتی و راهبردی ایران ادراک نشد. در چنین شرایطی طبیعی است 
که نـــه تنها هزینه های سیاســـت خارجی ایـــران افزایـــش می یابد، بلکه نشـــانه هایی از 

افزایـــش ضریب تهدیـــد امنیت ملی در حوزه ســـاختاری نیز به وجـــود می آید. 

تنش زدایی 
مؤثر و موفق در 

سیاست خارجی 
کشورها مربوط به 
فضای اجتماعی و 
راهبردی است که 
زمینه برای انجام 
اقدام متقابل از 
سوی بازیگران 
رقیب نیز وجود 

داشته باشد. 
واقعیت آن است 

که تنش زدایی 
یکجانبه هیچ گاه 
نمی تواند نتیجه 
مطلوب و مؤثری 
برای واحدهای 

سیاسی فراهم آورد
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تابســـتان پارســـال، انتخابات ایران صحنه رقابتی نفســـگیر بیـــن دو جریان فکری 
بود: یکی با پرچم اصلاحات و دیپلماســـی، به رهبری مســـعود پزشـــکیان و دیگری 
بـــا نگاهی تنـــد  که مذاکـــره را گاه خیانت می خوانـــد. حالا که یک ســـال از پیروزی 
پزشـــکیان گذشته، ســـؤالم این اســـت: اگر او رئیس جمهوری نمی شـــد و رقیبش 
ســـکان سیاســـت خارجی را در دســـت می گرفت، امروز کجا بودیـــم؟ تحولات یک 
ســـال گذشته، از مذاکرات هســـته ای گرفته تا تنش های منطقه ای و نگاه به شرق، 
نشـــان می دهد که دولت پزشـــکیان با همه کاســـتی ها، از بحرانی تر شـــدن اوضاع 
جلوگیری کرده اســـت. اما اگر  رقبای او برنده می شـــدند، احتمالاً داستان دیگری 

داشـــتیم. بیایید نگاهی بی طرفانه به این ماجـــرا بیندازیم.
 

 zچهارچوب نظام: هیچ رئیس جمهوری »فری استایل« نیست
بـــرای فهـــم ماجـــرا، اول باید یک واقعیت را روشـــن کنیـــم: هیـــچ رئیس جمهوری در 
ایـــران نمی تواند سیاســـت خارجـــی را کاملاً بـــه دلخواه خـــودش پیش ببـــرد. تجربه 
دولـــت ســـیزدهم در ســـال 1400 این را به خوبـــی نشـــان داد. آن زمـــان، خیلی ها فکر 
می کردند یک دســـت شـــدن حاکمیت بـــا اصولگرایان، مشـــکلات دیرینـــه مثل رابطه 

بـــا آمریـــکا را حل می کنـــد یا حداقـــل به رویکـــردی انقلابی تـــر منجر 
می شـــود. امـــا چه شـــد؟ نه رابطه با آمریکا درســـت شـــد، نـــه درگیری 
تمام عیـــاری رخ داد. چـــرا؟ چـــون نظام سیاســـی ایـــران چهارچوبی 
دارد کـــه هـــر رئیس جمهوری، چـــه اصلاح طلب چـــه اصولگـــرا، باید 
در آن بـــازی کند. پزشـــکیان هم از این قاعده مســـتثنی نیســـت. او با 
محدودیت هایـــی روبه روســـت کـــه آزادی عملش را محـــدود می کند. 
پـــس وقتی از عملکرد سیاســـت خارجی اش حـــرف می زنیم، باید این 

چهارچوب را در نظـــر بگیریم.
 

 zدستاورد بزرگ: اجماع سازی به جای قطبی سازی
چه چیزی پزشـــکیان را متمایز کرد؟ برخلاف دولت هـــای قبلی، او روی 
یـــک کلیدواژه پافشـــاری کـــرد: اجماع. صراحتـــاً گفت اگـــر اجماعی در 
داخـــل حاکمیت شـــکل نگیـــرد، مذاکره نمی کنـــد. این بـــرای من، به 
عنوان یـــک تحلیلگر نقطه قوت بزرگی اســـت. یادمان نـــرود که برجام 
چرا زمین خورد؟ چون اجماع داخلی پشـــتش نبـــود. اختلافات داخلی 
آن را بـــه گـــروگان گرفـــت و تبدیلش کرد بـــه موضوع دعوای سیاســـی. 
پزشـــکیان امـــا راه دیگـــری رفت: ســـعی کـــرد به جـــای قطبی ســـازی، 
وفـــاق ایجـــاد کند. این کار آســـان نیســـت. در کشـــوری مثل ایـــران، با 
شـــکاف های سیاســـی عمیـــق، دو جریـــان اصلـــی گاه به نظر می رســـد 
هیـــچ نقطه مشـــترکی ندارند. امـــا تجربه های جهانی-مثـــل اندونزی یا 
ترکیه- نشـــان می دهد وقتـــی حاکمیت روی یک موضـــوع اجماع کند، 
تصمیم هـــای بـــزرگ شـــدنی می شـــوند. در مقابل، وقتی کشـــور قطبی 
می شـــود، حتی فکر کـــردن به تصمیم های بزرگ هم غیرممکن اســـت.
ایـــن اجماع ســـازی چـــه فایـــده ای دارد؟ ســـاده اســـت: هزینـــه 
تصمیم هـــای بزرگ در سیاســـت خارجـــی را کم می کنـــد. اگر امروز 
بخشی از جامعه و نیروهای سیاسی خواستار گشایش در سیاست 
خارجی هســـتند، اجماع ســـازی می تواند این مســـیر را هموار کند، 

بدون اینکه کشـــور بهای ســـنگینی بپردازد. پزشـــکیان با این رویکرد نشان داد که 
امـــکان وفاق وجـــود دارد و این خودش یک دســـتاورد اســـت.

 
 zمصداق های موفقیت: از آتش بس تا جلوگیری از ماشه

حـــالا بیایید مصداقی نگاه کنیم. آیا این اجماع ســـازی در یک ســـال گذشـــته نتیجه 
ملموســـی در سیاســـت خارجی داشـــته اســـت؟ من می گویم بله، هرچند شـــاید نه 
آن قدر درخشـــان که برخی انتظار داشـــتند. بگذارید با یک اصل سیاســـت شـــروع 
کنیم: شـــرایط همیشـــه می تواند بدتر از چیزی که هســـت، شـــود. دولت پزشکیان 
بـــا تمرکز بر مذاکره و دیپلماســـی، مانع بحرانی تر شـــدن اوضاع شـــد. اگر مذاکراتی 
در کار نبـــود، اگر تنش ها بـــالا می گرفت، چه بســـا آمریکا، در همراهی با اســـرائیل، 
فشـــارهای بیشـــتری به ایران وارد می کرد. وضـــع موجود ایده آل نیســـت، قبول؛ اما 

تصمیم به مذاکره، حتی اگر نتیجه فوری نداشـــته باشـــد، یک پیـــام مهم به داخل و 
خارج فرستاد: جمهوری اســـلامی دنبال تنش نیست و آماده توافق منصفانه است.
مصـــداق دیگر، پذیرش آتش بـــس در جنگ اخیر اســـت. خیلی هـــا در داخل اصرار 
داشـــتند که جنگ ادامـــه پیدا کند، اما دولت پزشـــکیان از آتش بـــس حمایت کرد. 
ایـــن تصمیـــم تعیین کننده بـــود. یا مثـــلاً بحث مکانیســـم ماشـــه )اســـنپ بک( در 
شـــورای امنیت: دولت با تلاش هـــای دیپلماتیک، جلوی فعال شـــدن آن را گرفت یا 
دســـت کم به ســـمت تمدیدش حرکت کرد. اینها دســـتاوردهای مرموزی هستند که 
شـــاید در تیتر روزنامه ها نیایند، امـــا در جلوگیری از بحران نقـــش کلیدی دارند. اگر 
سیاســـت های دیگری در پیش گرفته می شـــد، مثلاً رویکرد تقابلـــی رقیب، احتمالاً 

حـــالا با تحریم های ســـنگین تر یا حتـــی درگیری نظامی روبـــه رو بودیم.

 zرقیب چه می گوید؟ رتوریک سیاسی یا نقد واقعی؟
جنـــاح مقابـــل اما این دســـتاوردها را قبـــول نـــدارد. می گویند تمرکز پزشـــکیان بر 
مذاکره و ادبیات نرمش، نشـــانه انفعال یا ضعف اســـت. ادعـــا می کنند اگر قدرت 
نظامی و هســـته ای ایـــران تقویت می شـــد، نیازی بـــه مذاکره نبود یا دســـت کم در 
مذاکرات دســـت بالا را داشـــتیم. این حرف ها تازه نیســـت. در ادبیات سیاسی به 
ایـــن می گویند »رتوریک سیاســـی« یـــا همان لفاظی هـــای حزبی. رقیب همیشـــه 
بایـــد چیـــزی برای گفتن داشـــته باشـــد. هیچ حزبـــی در رقابت سیاســـی نمی آید 
دســـتاوردهای رقیبـــش را تحســـین کنـــد؛ ایـــن طبیعت بـــازی قدرت اســـت. اگر 
پزشـــکیان ۹0 درصد کار را درســـت انجام دهد، رقیبش می گویـــد چرا 10 درصد بقیه 

را خراب کـــردی؟ این دعواها همیشـــه بـــوده و خواهد بود.
به نظـــر من، دولـــت نباید دنبال این باشـــد که مخالفانش را ســـاکت 
کنـــد چرا که این شـــدنی نیســـت. در عـــوض، بایـــد کارش را بکند، از 
سیاســـت هایش دفاع کند و ائتلافی از حامیان بســـازد. پزشـــکیان از 
مـــردم رأی گرفته که تغییرات مثبت ایجاد کند. وظیفه اش این اســـت 
که دور سیاســـت های درســـتش، مثل مذاکـــره و اجماع ســـازی، یک 
ائتلاف قوی شـــکل دهـــد. اگر بتوانـــد ذی نفعان و هواداران بیشـــتری 
برای سیاســـت خارجـــی اش جمع کنـــد، موفقیتش تضمین شـــده تر 
اســـت. اینکه رقیب چه می گویـــد، نباید معیار عملکرد دولت باشـــد.

 
 zاگر رقبا برنده می شدند چه می شد؟

حـــالا فـــرض کنیم جنـــاح مقابـــل انتخابـــات را بـــرده بود. چـــه اتفاقی 
می افتـــاد؟ تجربـــه دولت قبل نشـــان داد که حتی با یک دســـت شـــدن 
حاکمیـــت، سیاســـت خارجـــی نمی توانـــد فقط با شـــعار  پیـــش برود. 
امـــا تفـــاوت بزرگ این بـــود که رقبای پزشـــکیان اساســـاً به دیپلماســـی 
اعتقـــادی ندارنـــد. اگر آنهـــا قـــدرت را می گرفتنـــد، احتمـــالاً مذاکرات 
هســـته ای متوقف می شـــد، تنش بـــا آمریکا و اســـرائیل بـــالا می گرفت 
و ایـــران در معـــرض تحریم هـــای جدیـــد یا حتـــی درگیری نظامـــی قرار 
می گرفـــت، آتش بس اخیـــر بعید بود اتفـــاق بیفتد یا احتمـــالاً فعالیتی 
برای جلوگیری از مکانیســـم ماشـــه صورت نمی گرفت. در عوض، شاید 
بـــا قطعنامه های جدید شـــورای امنیـــت روبه رو می شـــدیم، مثل دوران 
احمدی نژاد که شـــش قطعنامه پشت ســـر هم آمد. بدون اجماع سازی 
پزشـــکیان، کشـــور قطبی تر می شد. این قطبی ســـازی نه تنها در داخل 
اختلافـــات را عمیق تـــر می کـــرد، بلکـــه در صحنـــه جهانی هـــم ایران 
را منزوی تـــر می ســـاخت. پزشـــکیان با رویکـــردش، هرچنـــد ناکامل، 
حداقل جلوی بدتر شـــدن اوضاع را گرفت. او نشـــان داد که می شـــود 
در چهارچـــوب نظام، دیپلماســـی را پیـــش برد و از بحـــران دوری کرد.

 
 zحرف آخر: پزشکیان، یک انتخاب ضروری

دولت پزشـــکیان با تمرکز بر اجماع ســـازی و دیپلماسی از تشـــدید تنش ها جلوگیری 
کرد. مذاکره، آتش بس و جلوگیری از فعال ســـازی اســـنپ بک، دستاوردهایی هستند 
کـــه در برابـــر رتوریک رقبا، ارزش خـــود را دارند. اگـــر رقیبش برنده می شـــد، احتمالاً 
بـــا انـــزوای بیشـــتر، تحریم های ســـنگین تر و خطـــر جنگ پیوســـته روبـــه رو بودیم. 
پزشـــکیان در چهارچـــوب نظام، راهـــی را رفت کـــه هزینه های تصمیم هـــای بزرگ را 
کـــم کـــرد و امید بـــه گشـــایش را زنده نگه داشـــت. اما ایـــن کافی نیســـت. حکمرانی 
کشـــور باید این اجماع ســـازی را تقویت کنـــد و راه را برای مشـــارکت ایرانیان خارج از 
کشـــور باز کند. بدون اینها، حتی پزشـــکیان هـــم نمی تواند معجزه کنـــد. انتخاب او 
اما نشـــان داد کـــه در میـــان گزینه های موجـــود، بهترین بود و نبودش می توانســـت 

ما را بـــه روزهای تاریک تـــری ببرد. 

سیاست پزشکیان هزینه های تصمیم های بزرگ را کم کرد

]   رحمن قهرمانپور

] تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل

دیپلماسی از مسیر اجماع

پزشکیان در 
چهارچوب 
نظام، راهی 

را رفت که 
هزینه های 

تصمیم های 
بزرگ را کم 
کرد و امید 

به گشایش 
را زنده نگه 

داشت. اما این 
کافی نیست. 

حکمرانی 
کشور باید این 

اجماع سازی 
را تقویت کند 

و راه را برای 
مشارکت 

ایرانیان خارج 
از کشور باز 

کند
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2727 گفتمان پزشکیان مبتنی بر تفسیر عمل گرایانه از اصول انقلاب است

سیاســـت خارجی جمهـــوری اســـلامی ایران از بـــدو پیـــروزی انقلاب بر پایـــه اصول و 
ارزش هایـــی بنا نهاده شـــده که برگرفتـــه از آموزه های اســـلامی، مردم ســـالاری دینی 
و صیانـــت از اســـتقلال کشـــور بوده اند. در ایـــن منظومه فکری، سیاســـت خارجی نه 
ابـــزاری صرفاً تکنوکراتیـــک و معامله گرانه بلکه یکـــی از وجوه تحقـــق عدالت، عزت، 
حکمـــت و مصلحـــت در ســـطح منطقـــه ای و بین المللی به شـــمار مـــی رود. با وجود 
این، شـــرایط پرچالش منطقـــه ای و تحولات پیاپی در نظم جهانـــی ایجاب می کند که 
سیاســـت خارجی بـــا بهره گیری از اصـــول ثابت بـــه اقتضائات زمان نیز توجه داشـــته 
باشـــد. در این چهارچوب، دولت چهاردهم به ریاســـت دکتر مسعود پزشکیان، فصل 
تـــازه ای در سیاســـت خارجی ایران گشـــوده کـــه قابل ارزیابـــی دقیـــق در چهارچوب 
گفتمـــان انقـــلاب اســـلامی اســـت. آنچه سیاســـت خارجـــی دولـــت چهاردهـــم را از 
دولت های پیشـــین متمایز می کند، نـــه انکار اصول انقلاب، بلکه تفســـیر واقع گرایانه 
و عمل گرایانـــه از ایـــن اصول اســـت. تأکید بر منافـــع ملی، فعال ســـازی ظرفیت های 
منطقـــه ای، بازتعریـــف تعامل با شـــرق و غرب و حرکت در مســـیر کاهـــش تنش های 
غیرضروری، مهم ترین مؤلفه هایی هســـتند که در رویکرد جدید قابل شناســـایی اند.

 
 zدیپلماسی همسایگی؛ اولویت راهبردی دولت چهاردهم

یکـــی از برجســـته ترین ابعاد سیاســـت خارجی دولـــت چهاردهم، تمرکز بر »سیاســـت 
از  حداکثـــری  اســـتفاده  و  همســـایگی« 
ظرفیت هـــای جغرافیایـــی و تمدنـــی ایران 
در منطقه اســـت. تجربه نشـــان داده است 
که بـــدون ارتباط ســـازنده با همســـایگان، 
تحقـــق امنیت پایـــدار و توســـعه اقتصادی 
دشـــوار خواهـــد بـــود. در همیـــن راســـتا، 
دولت پزشـــکیان در مـــدت کوتاهـــی که از 
آغاز به کار آن می گذرد بـــا اعزام هیأت های 
بلندپایه به کشـــورهای همســـایه، از جمله 
عـــراق، قطـــر، ترکیـــه، عمـــان و جمهوری 
آذربایجـــان، پیـــام روشـــنی از اراده بـــرای 

همـــکاری منطقه ای ارســـال کرده اســـت.
ســـفرهای رئیس جمهوری به کشـــورهای 
همســـایه طـــی یـــک ســـال گذشـــته نـــه 
تنهـــا تـــداوم ســـنت حســـن همجـــواری 
است، بلکه به تعبیر بســـیاری از ناظران، 
تلاشـــی چندلایه برای فعال ســـازی مسیر 
دیپلماســـی منطقـــه ای با رویکـــرد تعامل 
با غـــرب از دروازه منطقه نیز هســـت. این 

رویکـــرد دقیقاً در راســـتای بندهای »عـــزت، حکمت و مصلحت« سیاســـت خارجی 
جمهـــوری اســـلامی قابل ارزیابی اســـت.

 
 zتنوع بخشی به سبد دیپلماسی؛ شرق و غرب توأمان

دســـتاورد دیگر سیاســـت خارجی دولت چهاردهم، تنوع بخشـــی به ســـبد دیپلماســـی 
جمهوری اســـلامی اســـت. برخـــلاف برخی تصـــورات رایج، سیاســـت نگاه به شـــرق به 
معنای پشـــت کردن به غرب نبوده و نیســـت. دولت پزشـــکیان تلاش کرده تا با تقویت 
پیوندهـــای راهبـــردی با قدرت هایـــی مانند چین، روســـیه، هند و کشـــورهای آســـیای 
میانـــه، زمینه های همکاری اقتصـــادی، فناورانه و امنیتی را توســـعه دهد. در عین حال، 
مســـیر تعامل با اروپا نیز مســـدود نشده اســـت. در مذاکرات اخیر با ســـه کشور اروپایی 
)تروئیـــکای اروپـــا( که به صـــورت جدی پیگیری شـــده، نشـــانه هایی از باز شـــدن باب 
گفت وگوها بر ســـر مسائل حســـاس مشاهده می شـــود. دولت چهاردهم تلاش می کند 
با مدیریت هوشـــمندانه فضـــای دیپلماتیـــک برای کاهـــش تنش و مهـــار بحران هایی 
چون اســـنپ بک یا تمدید قطعنامه ۲۲31 شـــورای امنیت ســـازمان ملل تلاش می کند.
ایـــن ســـطح از تعامل، بـــدون آن کـــه از اصول انقلاب اســـلامی عدول شـــود، بیانگر 
»انعطـــاف در تاکتیـــک« و »ثبـــات در راهبرد« اســـت؛ گـــزاره ای که از عمـــق گفتمان 

انقـــلاب اســـلامی و تجربـــه چهار دهـــه مقاومت فعـــال برمی خیزد. 

 zدیپلماسی اقتصادی؛ پیوند سیاست خارجی با سفره مردم
یکـــی از انتقادات مکرر به دســـتگاه سیاســـت خارجـــی در دهه های گذشـــته، عدم 
پیوند مؤثر با مســـائل معیشـــتی و اقتصادی مردم بوده اســـت. دولـــت چهاردهم در 
همین مدت کوتـــاه، تلاش کرده تا رویکردی متفاوت اتخاذ کند و سیاســـت خارجی 
را مســـتقیماً در خدمت رفع تحریم ها، گشـــایش های ارزی، تسهیل صادرات و ایجاد 

بازارهـــای جدید برای تولید داخـــل قرار دهد.
توســـعه همکاری های تجاری بـــا چین و روســـیه، احیای پروژه هـــای منطقه ای نظیر 
کریدور شـــمال-جنوب و کریدور شـــرق-غرب، تقویت پیوندهای ترانزیتی با آســـیای 
میانه و اســـتفاده از دیپلماســـی برای تقویت صـــادرات انرژی به کشـــورهای منطقه، 
همگـــی نشـــانه هایی از این نـــگاه عمل گرایانه و معطـــوف به منافـــع اقتصادی ملی 
اســـت. در چهارچوب گفتمان انقلاب اســـلامی، توســـعه اقتصادی نه صرفاً به عنوان 
یـــک هدف تکنیکی، بلکـــه به مثابه پیش نیازی بـــرای عدالت اجتماعـــی، رفع فقر و 
ایجاد اســـتقلال اقتصادی مورد توجـــه قرار می گیرد. از این منظر، سیاســـت خارجی 
دولـــت چهاردهـــم، نه صرفاً یـــک تاکتیـــک اجرایی، بلکـــه بخـــش جدایی ناپذیر از 

عدالت گســـتری و اقتصاد مقاومتی است.
 

 zتعامل دیپلماتیک در سایه مقاومت منطقه ای
در ماه های گذشـــته، تحولات مهمی در منطقه از جمله جنـــگ 1۲ روزه رخ داد که در 
تحلیل برخی ناظران، بخشـــی از نگرانی های رژیم صهیونیســـتی نسبت به افزایش 
قدرت دیپلماســـی ایران بوده اســـت. این تحلیل گرچه نیاز به بررســـی های بیشـــتر 
دارد، امـــا از یک واقعیت مهـــم پرده برمی دارد: دیپلماســـی موفق، الزمـــاً در تعارض 
بـــا »میدان« نیســـت، بلکـــه مکمل آن اســـت. همان گونـــه که رهبر معظـــم انقلاب 
در ســـخنان متعـــددی تأکیـــد فرموده اند، دیپلماســـی باید مکمل مقاومت باشـــد، 
نه بدیـــل آن. دولت چهاردهـــم در همین 
راســـتا تـــلاش کرده اســـت تـــا روابط خود 
با محور مقاومت را حفـــظ و تحکیم کند، 
در عین آن که از ظرفیت هـــای این ارتباط 
بـــرای ارتقـــای جایـــگاه دیپلماتیـــک ایران 

استفاده نماید.

 zدوری از مسیر تندروها
دولت دکتر پزشـــکیان در سیاست خارجی 
نـــه در پی عبور از گفتمان انقلاب اســـت و 
نـــه علاقه مند بـــه بازتولید نســـخه هایی از 
سیاست خارجی شـــعاری یا آرزومحور. چه 
آنکه اگـــر دولت او نبود، سیاســـت خارجی 
ایـــران ممکن بود بـــه شـــکل خطرناکی به 
غ  مســـیر تندروانه و مبتنی بر گزاره های فار
از واقعیت کشـــیده شود؛ مسیری که در آن 
تصمیمات مبتنی بر تحلیـــل واقعیت های 
میدانـــی و منافـــع ملـــی جـــای خـــود را به 
شـــعارها و آرمان هـــای واهـــی مـــی داد. در 
چنین رویکردی، سیاســـت خارجی بیـــش از آنکه ابزاری برای تأمیـــن امنیت و منافع 
کشـــور باشـــد، به بازتولیـــد نســـخه هایی شـــعاری تبدیل می شـــد که اغلـــب از زمین 
واقعیت های سیاســـی و دیپلماتیک فاصله داشـــت. تجربه های گذشـــته نشـــان داده 
اســـت که تکیه بر آرزوها و شـــعارهای صرف، نه تنها توان دیپلماتیک کشـــور را تضعیف 
می کنـــد بلکه مســـیر تعامـــلات بین المللـــی را با مخاطـــرات جدی مواجه می ســـازد. 
دولت پزشـــکیان با اتخاذ سیاســـتی واقع بینانـــه و عملگرایانه توانســـت از این لغزش 
جلوگیری کند و ایران را از گرفتار شـــدن در دام سیاســـت خارجی شعاری نجات دهد. 
در واقع آن چه در رفتار و گفتار دســـتگاه دیپلماســـی دولت چهاردهم دیده می شـــود، 
تلاشـــی ســـنجیده برای اجرای اصول انقلاب در قالب مقتضیات زمانـــی، منطقه ای و 
بین المللی اســـت. نگاه به جهـــان با عینـــک واقع گرایانه، فهم دقیـــق از تهدیدات و 
فرصت هـــا، بازتعریف مفهـــوم »منافع ملی« در نســـبت با عزت و حکمـــت و توجه به 
اولویت های معیشـــتی مردم از جمله ویژگی های سیاســـت خارجی این دولت است.

بی تردیـــد قضاوت نهایی دربـــاره موفقیت یا عدم موفقیت سیاســـت خارجی دولت 
چهاردهم نیازمند گذشـــت زمان بیشتری اســـت. اما آن چه تا اینجا مشاهده شده، 
نشـــانگر آغاز یک مســـیر نویـــن و متوازن اســـت که اگر بـــا تدبیر، انســـجام درونی و 
حمایـــت حاکمیت ادامه یابـــد، می تواند به الگویی کارآمد برای پیشـــبرد سیاســـت 

خارجی در گام دوم انقلاب اســـلامی تبدیل شـــود. 

انعطاف در تاکتیک، ثبات در راهبرد

] عابد اکبری

] استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
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 z:مقدمه
انتخابات زودرس ریاســـت جمهوری 1403 در ایران در شرایطی برگزار شد که جامعه 
در وضعیتـــی خطیر و پیچیده قرار داشـــت. تنگناهای انباشـــته و حتـــی بحران های 
انباشـــته و درهـــم تنیـــده در عرصه های اقتصـــادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســـی و 
بین المللی، همزمان با فرســـایش ســـرمایه اجتماعـــی، آینده را به گونـــه ای مبهم و 
نگران کننـــده پیـــش روی مردم و نخبـــگان قرار داده بـــود. جامعه ایران در آســـتانه 
انتخابی دشـــوار و سرنوشت ســـاز بود: یا بایـــد در برابر روند فرســـاینده بی اعتمادی 
و انفعـــال اجتماعی تســـلیم می شـــد یا کورســـوی امیدی تـــازه، هرچند شـــکننده، 

برمی افروخت.
در ایـــن بزنـــگاه، حضـــور و پیـــروزی دکتـــر مســـعود پزشـــکیان معنایی فراتـــر از یک 
جابه جایی رســـمی پیدا کرد و به منزله پذیرش نســـبی یک تغییر و انتخابی متفاوت 
تفســـیر شـــد. پرســـش متناظر این اســـت: اگر پزشـــکیان از دایره تأییـــد صلاحیت 
نمی گذشـــت یا انتخاب نمی شـــد، مســـأله امروز ایران چگونه صورت بندی می شد؟ 
این نوشـــته کوتاه می کوشـــد به این پرســـش بپردازد و از خلال آن، اهمیت انتخاب 

و نقش پزشـــکیان را در شـــش زمینه توضیح دهد:
1- وضعیت جامعه ایران در آستانه انتخابات،

۲- سرمایه اجتماعی، ناترازی ها و وضعیت خطیر ایران،
3- وفاق اجتماعی و ضرورت آن،

4- ســـایه جنـــگ و تجـــاوز 1۲ روزه اســـرائیل و آمریـــکا به ایـــران و آثار 
اجتماعـــی آن،

۵- وضعیت کنونی و امکان تحقق وعده ها و انتظارات اجتماعی
۶- رویکردهـــای گفتمان پزشـــکیان و اهمیت پیشـــبرد آن در دولت 

بـــرای امروز و آینـــده ایران
 

 zبخش اول: جامعه ایران در آستانه انتخابات
 انتخابـــات 1403 ریاســـت جمهـــوری ناگهـــان و در امتـــداد فضـــای 
انتخاباتی برآمده از مشـــارکت سیاســـی محدود برگزار شـــد. جامعه 
بـــا تنگناهـــا و بحران هـــای انباشـــته منابع مـــادی و معنوی توســـعه 
پایـــدار و همـــه جانبـــه درحوزه های معیشـــت و رفـــاه مـــردم و آینده 

ایران روبـــه رو بود.
نارضایتی هـــا در آن مقطع تنها اقتصادی نبـــود، بلکه وجه اجتماعی 
و اخلاقـــی نیز داشـــت. برخی از شـــهروندان، سیاســـت گذاری ها را 
ناعادلانه و تبعیض آمیز می دانســـتند؛ بویژه در حوزه های اشـــتغال و 
آموزش و بهداشـــت که به طور مســـتقیم با زندگی روزمره آنان پیوند 
دارد. همین تجربه زیســـته، نیاز به تغییر و پذیرش تفاوت در ســـبک 
زندگی و به رســـمیت شناختن حقوق اساسی شـــهروندان را به یک 

مطالبه عمومی تبدیـــل کرده بود.
انتظـــار مـــردم از انتخابات، بازگشـــت بـــه عدالت و توجـــه واقعی به 
معیشـــت و حقوق ملت بود. انتخاب پزشـــکیان، برای بخش بزرگی 
از جامعـــه اعـــم از آنکه رأی دادنـــد یا ندادند، پاســـخی ممکن به این 

انتظـــار متراکم بود.
اگر پزشـــکیان نیامده بود، اکثریت جامعه به این نتیجه می رســـید که حتی صندوق 
رأی نیـــز دیگر تـــوان بازگردانـــدن عدالت و پاســـخگویی به ضرورت تغییـــر و اصلاح 
رویکردها را ندارد. در چنین شـــرایطی، نه تنها مشـــارکت سیاسی، بلکه حتی همان 

ســـرمایه اجتماعی درسطوح خرد و میانی و کلان بیشـــتر فرسوده می شد.
 

 zبخش دوم: سرمایه اجتماعی، ناترازی ها و اکنون خطیر ایران
ســـرمایه اجتماعی مهم ترین پشـــتوانه هر جامعه بـــرای عبور از بحران هاســـت. در 
ایـــران، این ســـرمایه بـــه دلایل مختلـــف )از سیاســـت های ناکارآمد گرفتـــه تا ضعف 

اعتمـــاد میان دولت و جامعه( به شـــدت آســـیب دیده اســـت.
از سوی دیگر، ناترازی ها کشور را در موقعیت خطیری قرار داده اند:

 • ناترازی اقتصادی میان منابع محدود و نیازهای فزاینده مردم؛
 • ناترازی سیاسی میان مطالبات اجتماعی انباشته شده در سطوح مختلف

 • ناترازی فرهنگی میان سبک های زندگی و ارزش های رسمی
 • ناترازی ارتباطی میان زبان جامعه و زبان حکمرانی.

 ایـــن ناترازی هـــا، ایـــران را وارد مرحلـــه ای کرده انـــد کـــه می تـــوان از آن بـــه عنوان 
»اکنـــون خطیـــر ایران« یاد کـــرد؛ لحظه ای کـــه در آن تصمیم های بموقـــع می توانند 
افق گشـــایی کنند و گرفتـــار ماندن در تله تصلـــب و چرخه های معیـــوب می توانند 

فرصت ســـوزی کنند.
امـــا برای عبور از ایـــن اکنون خطیر، تنها مدیریت بحران ها کافی نیســـت؛ بلکه باید 
فرصت های تازه کشـــف یا خلق شـــود. افق گشـــایی برای ایران و برای همه ایرانیان، 
ضرورت حیاتی اســـت. پزشـــکیان با زبان ساده و منش اعتمادســـاز خود، دست کم 

ایـــن پیام را منتقل کـــرد که امکان باز کردن راه های تـــازه وجود دارد.
اگـــر پزشـــکیان نیامده بود، چرخه فرســـایش ســـرمایه اجتماعی شـــتاب می گرفت 
و افـــق آینـــده بیش از پیش مســـدود می شـــد. در غیـــاب او، و در دایـــره رقابت های 
محدود و موجود نه نشـــانی از کشـــف فرصت تازه بـــود و نه امیدی به افق گشـــایی.

 zبخش سوم: وفاق اجتماعی و ضرورت آن
وفاق اجتماعی برای  جامعه ایران یک ضرورت اســـتراتژیک اســـت. ایران، جامعه ای 
متکثر اســـت با قومیت ها، مذاهب، طبقات اجتماعی و ســـبک های زندگی متنوع. 

بدون وفاق، این تکثر به تضادها و ســـتیزه های ویرانگر بدل می شـــود.
پزشـــکیان از همان آغاز ریاســـت جمهوری کوشـــید با تعریف دولت خـــود به عنوان 
دولـــت وفـــاق ملی زبان همدلـــی و همکاری را زنـــده کند. او در ســـخنان خود بیش 
از هـــر چیـــز بر »پرهیز از دعـــوا« در اداره کشـــور تأکیدکرد و حتی به رقیبان سیاســـی 
خود امتیـــاز داد. در کنار آن بـــه اصرار بر عملیاتی کـــردن عدالت در 
آمـــوزش و بهداشـــت پرداخـــت، از رفع تبعیـــض علیه اقـــوام و زنان 
ســـخن راند، و ضرورت تنش زدایی از همســـایگان و همکاری با آنان 
را بـــه رویکردی فعال تبدیل کرد. اینها همه ســـتون هایی از یک وفاق 
اجتماعـــی مؤثر هســـتند، گرچه نیاز جـــدی به وفاق بـــا جریان های 
بیرون افتاده از نگاه و نظم رســـمی نیز دارند تا کنون بیشـــتر در سایه 

وجه اول آن مانده اســـت.
 امـــا همین مســـیر پیموده شـــده هم با ســـختی های مختلـــف روبه 
رو بوده اســـت. کامیابی های پزشـــکیان در وفاق بیشـــتر در ســـطح 
گفتمانـــی و نمادیـــن بـــوده و او در این ســـطح، توانســـته دســـت کم 
بخشـــی از جامعـــه را بـــه عبـــور ازدعـــوا و بازگشـــت بـــه گفت وگـــو 
امیـــدوار کنـــد. امـــا ناکامی هـــا نیـــز روشـــن اســـت: نبـــود ابزارها و 
ساختارهای اجرایی مناسب، فشـــارهای سیاسی تندروهای محدود 
و مقاومت هـــای نهادی و بوروکراتیک مانع شـــده اند که این گفتمان 

بـــه سیاســـت های پایـــدار اجرایی تبدیل شـــود.
اگر پزشـــکیان نیامـــده بود، همین رویکـــرد و رفتـــار تفاهمی و حتی 
پنجره کوچک گشـــوده به ســـوی وفاق نیز بســـته می مانـــد. جامعه 
بیشـــتر در چرخه قطبی سازی گرفتار می شـــد و خشونت های زبانی 

و نهـــادی مجال بیشـــتری برای بروز پیـــدا می کرد.

 zبخش چهارم: جنگ 12 روزه و آثار اجتماعی آن
 براســـاس گزارش هـــای انتخابـــات، دکترپزشـــکیان بـــا تمرکـــز بـــر 
دورکـــردن ســـایه جنگ از ایـــران و کاهش تنش های منطقـــه ای وارد 
عرصه شد. اما فشـــارهای خارجی و رخدادهای ناگهانی، شرایط را به 
گونه ای تغییر داد که اولین روز اســـتقرار دولت او با ترور و شـــهادت اســـماعیل هنیه 
  رئیس دفترسیاســـی حماس همراه شـــد. این رخـــداد و وضعیت پس از آن نشـــان 
داد کـــه حتی برنامه ریزی هـــای دقیـــق و اولویت گذاری های منطقی، بـــدون در نظر 

گرفتـــن پیچیدگی های سیاســـی و عوامل محیطی ناتمـــام می مانند.
تـــداوم و تشـــدید تهدید هـــای منطقـــه ای و بین المللی موجب غلبـــه فضای جنگی 
برکشـــور و نهایتاً تجاوز اســـرائیل و آمریکا  به ایران شد. جنگ 1۲ روزه جامعه و دولت 
را در وضعیتی خطیرتر قرار داد. فرماندهان ارشـــد نظامی و دانشـــمندان برجســـته 
هســـته ای به شهادت رســـیدند و مراکز مهم آفندی و پدافندی و سیاسی و مسکونی 
کشـــور مورد هدف قـــرار گرفت. بیـــش از 40 درصد جامعه به طور مســـتقیم متأثر از 
جنگ شـــدند و آثار غیر مستقیم آن هم ســـریعاً همه وجوه زندگی شهروندان ایرانی 
را فراگرفت. بزودی مشـــخص شـــد که فروپاشـــی نظام و تمامیت ارضی ایران هدف 
رژیم اســـرائیل اســـت و به این منظور تبدیـــل نارضایتی های اجتماعـــی به اعتراض 

انتظارات اجتماعی یک انتخاب متفاوت

] هادی خانیکی

] جامعه شناس

 کامیابی های 
پزشکیان در 

وفاق بیشتر در 
سطح گفتمانی 
و نمادین بوده 

و او در این 
سطح، توانسته 

دست کم 
بخشی از 

جامعه را به 
عبور ازدعوا 
و بازگشت 

به گفت وگو 
امیدوار کند

اگر پزشکیان انتخاب نمی شد، مسأله امروز ایران چگونه صورت بندی می شد؟
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و تضعیـــف انســـجام ملی مـــد نظر تجاوزگران اســـت. بنـــا به مطالعـــات تطبیقی که 3030
در ســـه مقطع پیـــش از جنـــگ، حین جنـــگ و پـــس از آن انجام گرفته اســـت، در 
مواجهـــه با این وضعیـــت جنگی، جامعه بـــا افزایش همبســـتگی های مدنی، حس 
تعلق و افتخار به ایران و رضایت و حمایت بیشـــتر از دولت و ســـازمان نظامی کشور 
روبه رو شـــده است. پدیده ســـیالی که می توانســـت با برخورد اصلاح گرانه در همین 
وضعیت خطیر و پیچیـــده به ملاط جدید بنای»مای ایرانی« تبدیل شـــود. در خلال 
مقاومت میهنی یک ســـوم از بخش مأیوس و ناراضی جامعه کاســـته شـــد؛ با گام بر 
داشـــتن نظام حکمروایی درمسیر اصلاحات مشـــهود و مؤثر، این واکنش معنادار و 
ســـیال میهنی می تواند به ســـوی تثبیت و نهادمندی برود. ضرورت پایدار کردن این 
همبســـتگی و برجســـته کردن معنا و ارزش تاریخی مفهوم ایـــران، یکی از مهم ترین 
دســـتاوردهای اجتماعـــی و فرهنگی در برابر جنـــگ بودکه در عین حال آشـــکارکرد 
اصـــلاح رویکردهـــا و رویه های غلط امـــری ضروری اســـت، امری که تحقـــق آن نیاز 
بـــه فوریت هـــم دارد تا بتواند در بحران هـــا و تنگناهای پیـــش رو، رضایت و اعتماد و 
همبســـتگی و ســـرمایه اجتماعی را ترمیم و تقویت کند، پزشکیان نشـــان داد که به 
این ضرورت واقف و در قبال آن متعهد اســـت و می خواهد دولت با جلب هماهنگی 
و همکاری ســـایر نهاد های حکومتی به آن ســـو پیش برود. اگر پزشکیان نیامده بود، 
مدیریـــت چنین بحران هایی محدود به وجوه ســـخت افزاری می شـــد و جامعه را در 

برابر انبـــوه روایت ها ورویکردهـــای متناقض و قطبـــی، ناتوان تر می کرد.

 zبخش پنجم: وضعیت کنونی و امکان تحقق وعده ها
امروز، کشـــور در وضعیتی دشـــوار و پیچیـــده قرار داردکـــه دولت بایـــد و می تواند با 
اعتمـــاد و اتـــکای به مـــردم و جامعـــه مدنی و بخش هـــای خصوصی و غیـــر دولتی و 
تغییر رویکردها و روندهای فرســـاینده گذشـــته آن را به فرصتـــی جدید تبدیل کند. 

برخی مؤلفه هـــای این وضعیـــت عبارتند از:
• اینکـــه بحـــران اقتصادی و معیشـــتی همچنـــان پابرجاســـت وناترازی هـــای مالی 
و ارزی آثـــار خـــود را بـــر زندگی روزمره و اشـــتغال و آموزش و ســـلامت شـــهروندان و 
فعالیـــت نهاد هـــای تولیـــدی و صنعتـــی و اجتماعـــی و فرهنگی و علمـــی به وضوح 

نشـــان می دهد؛
 • اینکه ســـرمایه اجتماعی هنوز ترمیم نشـــده و دســـتاوردهای همبســـتگی مدنی با 
مقاومت نهادی و ســـاختاری جریان سیاســـی مخالف دولت و تـــلاش به بازگرداندن 
رویه های سیاســـی و اجرایی به تنظیمات گذشته، وضع شکننده ای پیدا کرده است.
 • اینکـــه تهدیدهـــای سیاســـی و نظامـــی و غلبـــه فضـــای جنگی در ســـطوح ملی و 
منطقـــه ای و جهانی همچنان بر افکار عمومی و حوزه عمومی ســـایه افکنده اســـت،
  • اینکـــه با ضعف نظام ارتباطی و رســـانه ای دولت، ملی نشـــدن سیاســـت حاکم بر  
رســـانه، ادامه سیاســـت فیلترینگ و غفلت ازظرفیت نهادهای مدنـــی در بالا بردن 
»توانـــش ارتباطی جامعه«، همچنـــان »ناترازی  ارتباطی میـــان افکارعمومی و بخش 

حکمرانی« باقی مانده اســـت.
در چنیـــن شـــرایطی، پرســـش اصلی این اســـت که پزشـــکیان چگونـــه می تواند به 
وعده های خود عمل کند؟ پاســـخ ســـاده ای در برابر این ســـؤال وجـــود ندارد. تحقق 

وعده هـــا تنهـــا با تکیه بـــر دولت ممکـــن نیســـت. او نیازمنـــد حمایـــت و همکاری 
همـــه ارکان نظام، انســـجام درونی دولـــت، ارتباطات فعال و دوســـویه بـــا نهادهای 
مدنـــی وحرفه ای، جریان های سیاســـی، نظـــام نخبگانی، دانشـــگاه ها، رســـانه ها و 
شخصیت های ملی اســـت. اگر این همیاری و گفت و گو شـــکل نگیرد و یا به الزامات 

آن توجـــه نشـــود، وعده ها در حد شـــعار و آرزو باقـــی می ماند.
اگـــر پزشـــکیان نیامده بود شـــاید اصـــرار بر تعهـــد به شـــعارهایی چون اســـتفاده از 
ظرفیت های قومی و منطقه ای و اولویت های همســـایگی در توســـعه و جلب رضایت 
طبقـــات محروم و نابرخـــوردار در التزام بـــه عدالت در همین حـــد پیش نمی رفت.

 zبخش ششم: رفتار و گفتمان پزشکیان
رفتـــار صادقانه و گفتارصریح پزشـــکیان در مواجهه با مســـائل پیش روی کشـــور از 
جمله تمایز های دولت اوســـت، اگرچه در همین حد هم هنوز فراگیر نشـــده است، 

این گفتمان بر چند ســـتون اصلی اســـتوار است:
 گفت وگومحوری: او بر این باور است که گفت وگو هم مسأله است و هم راه حل.

 نقـــد وضعیت بدون دشمن ســـازی: به جای آنکه گروهی را مقصـــر بداند، بر توصیف 
و تبیین روندهای منجر بـــه خطا تأکید می کند.

 اعتماد و شفافیت: پزشـــکیان با زبان ساده و صریح سخن می گوید و محدودیت ها 
را پنهان نمی کند.

 اصلاحـــات تدریجـــی: تغییـــر دفعی را ناممکـــن می دانـــد و به گام هـــای کوچک اما 
مداوم بـــاور دارد.

 رویکرد اجتماعی به سیاســـت: برای او، سیاست نه فقط قدرت ورزی، بلکه بازسازی 
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.

 ایـــن گفتمان، در فضای سیاســـی امروز ایـــران، یک تغییر رویکرد به شـــمار می رود؛ 
تغییری که اگرچه همه جانبه نیســـت، اما روشـــی متفاوت اســـت.

 z:سخن پایانی
آمـــدن و انتخـــاب پزشـــکیان در این مقطـــع تاریخی پدیـــده ای معنـــا دار در میدان 
سیاســـت بود. اگـــر او نیامده بـــود، جامعه ایران با مســـائل و چالش هـــای فراگیر تر 
و عمیق تـــری از امـــروز مواجه می شـــد. آمـــدن او بـــه معنای حل همه مشـــکلات یا 
عبـــور از همه مخاطرات نبود و نیســـت، اما به معنای باز شـــدن پنجـــره ای برای کم 
کـــردن تهدیدهـــا و دیدن بهتر دور و نزدیک کشـــور و ضرورت های تحـــول و تغییر در 

جامعه ای متکثر شـــده و متفاوت باگذشـــته بود و هســـت.
مســـأله ایـــران امـــروز این اســـت که آیـــا می توان ایـــن پنجـــره را به افقی گشـــوده تر 
تبدیـــل کـــرد؟ آینده نه در دســـت یـــک فرد، بلکـــه در گرو تحـــول نگاه هـــا، روندها، 
ســـاختارها و کنش هاســـت. آینده را نمی توان کشـــف کـــرد، باید آن را ســـاخت. در 
این ســـو با پذیـــرش ضـــرورت گفت وگو و وفـــاق و التزام به فهم درســـت مســـائل و 
ضرورت هـــا و راهبردهـــا و راهکار های منتهی به آنهـــا، باید برای ایران به پزشـــکیان 
بی چشمداشـــت و بی دریـــغ کمک کـــرد. فرصت هـــا از دل فهم درســـت لحظه ها و 

حضور مؤثـــر در آنها بـــر می آیند. 
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3131 پزشکیان طلسم گفت و گو  را شکست

]تقی آزاد ارمکی

] استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

خصلت اساسی جامعه امروز ایران ساختن است نه ویران کردن

 در پاســـخ به این ســـؤال کـــه »اگر پزشـــکیان رئیس جمهوری نمی شـــد...؟«، به 
نظـــرم باید نگاهـــی به جریان هـــای پیش از انتخابات ریاســـت جمهـــوری 1403 
بیندازیم. یعنی بـــه فرآیندی که در آن اکثریت رأی دهنـــدگان، که جمعی از آنان 
پیش تـــر از صنـــدوق رأی فاصله گرفتـــه بودند، ترجیـــح دادند آقای پزشـــکیان 
را »انتخـــاب« کننـــد. نـــگاه بـــه آن فرآیندها، عـــلاوه بـــر اینکه چرایـــی انتخاب 
پزشـــکیان از ســـوی مـــردم را توضیح می دهد، به این ســـؤال پاســـخ می دهد که 
»اگر پزشـــکیان رئیس جمهوری نمی شـــد...؟« زیرا این دو پاســـخ، به هم مرتبط 

. هستند
نگاهـــی بـــه دوره پیش از انتخابـــات 1403 مـــا را در مواجهه با دو نـــوع قضاوت و 
داوری قـــرار می دهد؛ اول قضـــاوت درباره امروز ایران، و دیگری بررســـی و داوری 

از شـــرایط فردای ایران.
در روزهای قبل از این انتخاب مردم ســـالارانه، نوعی تعارض قابل مشاهده بود؛ 
تعارضـــی میان دیدگاه های فرهنگی، سیاســـی جریان رقیـــب و نامزد آن جریان، 
و در مقابـــل دیـــدگاه مبتنی بر میانـــه روی، اعتـــدال و اصلاح طلبـــی ملی که به 
باور ایرانیان در پزشـــکیان متبلور بـــود. جامعه ایران با چنیـــن دوگانه ای مواجه 
بـــود که در نهایت رویکـــرد مبتنی بر میانـــه روی، اعتـــدال و اصلاح طلبی ملی را 
برگزید. این انتخاب ناشـــی از این حقیقت تاریخی اســـت که خصلت اساســـی 
جامعه امروز ایران، ســـاختن اســـت و نه فروریختن یا ویران کـــردن. ایرانیان در 
دهه های اخیر نشـــان دادنـــد از هرگونه تلاش برای فروریزی ســـاختارهای کلان 
اجتنـــاب می کنند و گزینه بدیل آنان ســـاختن، اصلاح کـــردن و همراه با اصلاح 
پیش رفتن اســـت. به دیگر ســـخن، ایرانیـــان در دهه های اخیـــر در رویکردهای 
سیاســـی خود نشـــان دادنـــد کـــه پیـــروزی خـــود را در پیراســـتن می جویند، نه 

پیکارجویی فکری، سیاســـی یا فرهنگی.
بنابرایـــن، رأی به پزشـــکیان محصول و برآمـــده از تقابل چنیـــن دوگانه فکری و 
سیاســـی بود، دوگانه ای که یک ســـوی آن صلب فکری و ســـوی دیگرش اعتدال 

و اصـــلاح میانه روانه بود.
به عنوان جامعه شناســـی که بر شناســـایی مؤلفه های جامعه ایرانی تمرکز دارد، 
بر این باورم که انتخاب جامعه ایرانی، خوب و درســـت بوده اســـت. باید در نظر 
داشـــت که این انتخاب پس از چند دوره فاصله گیری از انتخابات صورت گرفت 
که خود اهمیت آری گفتن مردم به مشـــارکت سیاســـی و نیز نـــوع انتخاب آنان 

در این مشـــارکت را دوچندان می کند.
به ویژه اینکه تجربه کشـــورهای غربی و برخی کشـــورهای آسیایی نشان می دهد 
بـــا گذشـــت زمان، مـــردم این جوامع هرچه بیشـــتر تمایـــل پیدا می کننـــد تا به 

نامزدهـــای بنیادگـــرا گرایـــش پیدا کنند کـــه تجربه آمریـــکا و مجارســـتان مؤید 
این نکته اســـت . امـــروز از غرب تا آســـیا شـــاهد برآمدن گرایش های سیاســـی 
بنیادگرایانه ای هســـتیم که ریشـــه های دینی و مذهبی دارند و تمایلات خود را با 
لعاب یا پوســـته دغدغه های سیاســـی دنبال می کنند. در این کشورها نیروهای 
بنیادگـــرا با چنین انگیزه ها و انگیخته هایی درحال ســـاماندهی مجدد نیروهای 
سیاســـی و اجتماعی خود هســـتند، همچنین در حال گسترش دامنه اجتماعی 

جریان های وابســـته به خود.
با لحـــاظ کردن جهانی بودن پدیده تصلب سیاســـی می تـــوان بیش از پیش به 

اهمیت انتخاب ایرانیان در ســـال 1403 پی برد.
به عبـــارت دیگـــر، با لحـــاظ کـــردن این وضعیـــت جهانـــی، این ســـؤال مطرح 
می شـــود که در چنین شـــرایطی، اگر کسی غیر از پزشـــکیان پیروز می شد، باید 
منتظـــر چه فرآیندها یا اتفاقاتـــی می بودیم؟ ورود ایران بـــه یک جنگ تمام عیار، 
و نـــه جنگی در 1۲ روز، یک رویداد محتمل بود. زیرا جنگ و فشـــار نظامی چیزی 
اســـت که دولت های ســـخت افزاری، از آمریکا تا ســـرزمین های اشـــغالی و حتی 
اروپـــا از آن اســـتقبال می کننـــد. اما با حضور یـــک رئیس جمهـــوری اعتدالی در 
ایران، دســـت دیگر کشـــورهای متخاصم راســـت گرا بـــرای بهانه تراشـــی جهت 
هجـــوم همه جانبه سیاســـی و نظامی به ایـــران تا حد زیادی محدود شـــد و بازی 

آنـــان را تا حد زیادی خـــراب کرد.
در حوزه داخلـــی درباره انتخاب پزشـــکیان چه می توان گفت؟ پزشـــکیان امروز 

از اعتدال، اصلاحات، ســـازگاری و وفاق ملـــی حرف می زند.
اما نکته این اســـت که وفاق ملی مورد نظر او ویژگی هایی دارد که باید برجســـته 
یا شناسانده شـــود. وفاق پزشکیان به این معنی نیســـت که »با من وفاق کنید« 

یـــا اینکه در این وفاق »فقط بـــه حرف من گوش کنید.«
در مقابـــل این رویکرد یکجانبه گرا و غیر وفاقی، پزشـــکیان همواره می گوید همه 
باید به حرف و ســـخنان یکدیگر گوش کنیم و استدلال های یکدیگر را بشنویم. 
این اتفاق مهمی در حوزه های سیاســـی و اجتماعی و حتی فرهنگی ایران است.
به ویـــژه اینکـــه پیش بینـــی می شـــد اگر غیـــر از پزشـــکیان یـــا فـــردی از جریان 
مقابل او به کرســـی ریاســـت جمهوری دســـت می یافت، امروز مسأله »شنیدن 
یکدیگر« نبود، بلکه مســـأله »شـــنیدن نظر رئیس جمهـــوری و تبعیت از رئیس 
دولـــت« می بـــود. پزشـــکیان وحـــدت را در پذیـــرش تفاوت هـــا می بینـــد، امـــا 
دیدیـــم کـــه برخی وحـــدت را در هم نظر شـــدن با رئیـــس دولت یـــا رئیس یک 
جریان سیاســـی جســـت وجو می کردنـــد. وحـــدت جریان هایی غیـــر از جریان 
فکری و سیاســـی پزشـــکیان، این اســـت: »به حـــرف من گوش کنیـــد و رویکرد 
مـــرا بپذیریـــد.« درحالی کـــه پزشـــکیان نه تنها بـــر گفت و گوی همگانـــی و ملی، 
بلکه بر طرح ملی اســـتدلال ها و شـــنیدن اســـتدلال همه طرف هـــا و در نهایت 
برگزیدن بهترین اســـتدلال، تأکید دارد. پزشکیان طلســـم گفت و گو در ایران را 
شکســـت. هرچند باید در نظر داشـــت کـــه گفت و گو یـــا طرح مســـأله کردن از 
طریـــق گفت و گو، هدفی نیســـت که پزشـــکیان دنبال می کنـــد. او می گوید این 
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گفت و گوها و اســـتدلال ها باید طرح شـــوند تا درنهایت راه حل مشـــترک و مورد 3232
توافق همگان برای حل مســـائل کشـــور انتخاب شـــود. این واقعیـــت و تأکید بر 
وفاق پزشـــکیان، نشـــان می دهد که انتخاب مردم ایران در ســـال 1403 درست 
بوده اســـت. بالاتـــر از ایـــن، اگر قرار باشـــد انتخابات ســـال گذشـــته امروز هم 
تکرار شـــود، همچنان بهتریـــن رویکرد بـــرای جامعه ایرانی رویکردی اســـت که 

پزشـــکیان دنبال می کند.
بنا بر آنچه گفته شـــد، یعنـــی رویکردهای جنگ طلبانـــه ای که در 
بیرون از مرزها نســـبت به ایران وجود دارد و صلح و سازشـــی که 
پزشـــکیان تـــلاش می کند بـــا تکیه بر وفـــاق مورد تأکیـــد خود در 
داخـــل ایجاد کنـــد، می تـــوان این طور گفت کـــه امروز ایـــران در 
یک وضعیت »جنگ و صلح« قرار گرفته اســـت. پزشکیان نه تنها 
مانع بروز جنگ از ســـوی کشـــورهای متخاصم شده و همه تلاش 
خـــود را صـــرف شـــکل گیری نوعی صلح مســـلح کرده اســـت، در 
داخل کشـــور نیز همین صلـــح را با دعوت جریان های سیاســـی 

به وفـــاق ملی دنبـــال می کند.
از ایـــن رو امـــروز دولـــت جمهـــوری اســـلامی ایـــران که مســـعود 
پزشکیان ریاســـت آن را برعهده دارد، در هر دو ساحت خارجی و 
داخلـــی به خوبی درحال ایفای نقش خود اســـت. در نســـبت به 
خارج ایده صلح مســـلح را پیش می برد و در داخل هم توانســـته 
اســـت طلســـم گفت و گو را بشـــکند، با اینکـــه توانســـته در دوره 
پیـــش از جنگ بـــا دولت آمریکا نیز گفت و گویی داشـــته باشـــد، 

غیرمستقیم. البته 
امـــروز مســـأله گفت و گو بویـــژه در سیاســـت خارجـــی، از حالت 
یک مســـأله بغرنج سیاســـی خـــارج شـــده و ماهیت ابـــزاری آن 
برای تأمین هرچه بیشـــتر منافع ملی آشـــکار شـــده است. آماده 
بودن ایـــران برای گفت و گو بـــا خارجی ها و نشـــان دادن توانایی 
و قـــدرت برای هر گفت و گویـــی، از اروپا تا آمریکا، البته به شـــرط 

تأمین منافع ایران، از جمله تغییرات مهم رخ داده در یک ســـال گذشـــته است.
این همه درحالی اســـت که هم دولت، هم نیروهای مســـلح و هـــم مردم ایران، 
در کنار آمادگی برای گفت و گو، ایســـتاده اند و آماده هرگونه دفاعی از کشور خود 

در مقابل یک جنگ تحمیلی و احتمالی دیگر هســـتند.
مجموعه این شـــرایط، به این معنی اســـت که در یک سال فعالیت دولت پزشکیان، 
از دوگانـــه »نـــه جنگ، نه صلـــح« عبور کرده و بـــه وضعیت »هم صلـــح و هم جنگ« 
رســـیده ایم. وضعیـــت »هـــم صلـــح، هم جنگ«، بـــه این معنی اســـت که بـــا قدرت 
آمـــاده گفت و گـــو برای حل مشـــکلات هســـتیم، اما در صـــورت نیاز آمـــاده جنگ با 
همه قدرت و دفاع از کشـــور خود نیز هســـتیم. ایـــن تغییر و پذیرش 
ایـــن تغییر به همـــراه گفت و گوهای ملی کـــه در جنگ یـــا در پس از 
جنگ شـــکل گرفـــت نیز به نوبـــه خود نشـــان می دهد کـــه انتخاب 

پزشـــکیان در این زمینه انتخاب درســـتی بوده است.
تا اینجا درباره گذشـــته گفته شـــد؛ هم یک ســـال گذشته دولت 
پزشـــکیان و هم گذشـــته قبـــل از دولت پزشـــکیان. امـــا درباره 
آینـــده و مســـیر پیـــش روی کشـــور، دولـــت و جامعـــه ایرانی چه 

می تـــوان گفت؟
هنـــگام مواجهه با مســـأله ای به نـــام آینده، باید گفـــت نیاز مهم 
امروز مـــا تغییـــر در حوزه های راهبردی اســـت. باید شـــیوه های 
ناکارآمـــد سیاســـت گذاری، تصمیم گیـــری، مصوبه ســـازی و اجرا 
بررســـی و اصلاح شـــوند؛ این وظیفـــه ای متوجه همه اســـت. در 
کنـــار آن، بایـــد در عملکـــرد وزرا نیـــز بازنگری کرد. بـــه این معنی 
کـــه رئیس جمهـــوری هیأتـــی را مأمور بررســـی کارنامـــه کابینه در 
یک ســـال گذشـــته کند، اشکالات شناســـایی و اصلاحات اعمال 
شـــود. حتی در صورت احســـاس نیاز برای تغییر کابینه، نباید آن 
را بـــه امری غیرممکن تبدیل کرد. زیـــرا امروز تغییر باید با رویکرد 
ملـــی و برای صیانت از منافع ملی انجام شـــود و منابع جریان ها، 

جناح هـــا یا افراد به کناری گذاشـــته شـــود.
پیشـــنهاد من برای مســـیر پیش روی دولت چهاردهم و شـــخص 
پزشـــکیان این اســـت که باید فرصت و زمینه را برای کار و فعالیت 
چهره هـــای ملی، قدرتمنـــد، نخبه و کارا فراهـــم آورد. باید فرصت 
داد تـــا ایران خواهان و ایران دوســـتان وارد صحنه شـــوند و فرصت کار و خدمت 
داشـــته باشـــند. تجربه وزارت اقتصاد در دوره جنگ با وزیری جوان نشان داد که 

این تغییرات ثمرات خوب و درازمدتی برای کشـــور خواهد داشـــت.  

 وضعیت 
 »هم صلح، 
 هم جنگ«، 
به این معنی 

است که با 
قدرت آماده 

گفت و گو برای 
حل مشکلات 
هستیم، اما در 

صورت نیاز آماده 
جنگ با همه 

قدرت و دفاع از 
کشور خود نیز 

هستیم
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انتخاب دکتر مســـعود پزشـــکیان به ریاســـت جمهوری، بیش از یک تغییر مدیریتی 
ســـاده اســـت. این انتخاب، نشـــانه ای اســـت از تمایـــل جامعه به 
اعتدال، گفت وگو و همبســـتگی و پیامی روشن به سیاستمداران و 
مردم که خواســـت عمومی به ســـوی آرامش، تعامل و امید حرکت 
می کند. پرســـش بنیادیـــن اما این اســـت که اگـــر او رئیس جمهور 
نمی شـــد، چه پیامدهایی می توانســـت برای کشـــور داشـــته باشد؟ 
ایـــن پرســـش تنها یـــک فرضیه نظـــری نیســـت، بلکه راهی اســـت 
بـــرای درک اهمیـــت انتخابی که نـــه تنها بر سیاســـت داخلی، بلکه 
بر فضـــای اجتماعـــی، اقتصـــادی و حتی سیاســـت خارجی کشـــور 
تأثیرگـــذار اســـت. دکتر مســـعود پزشـــکیان شـــخصیتی اســـت که 
ترکیبـــی از تجربـــه اجرایـــی، دانـــش تخصصـــی و شـــناخت دقیق 
از ســـازوکارهای قانونـــی کشـــور را بـــا خـــود دارد. او نه تنها ســـابقه 
نمایندگـــی مردم تبریـــز در مجلس شـــورای اســـلامی را دارد، بلکه 
در جایـــگاه نایب رئیســـی مجلـــس و وزارت بهداشـــت نیز خدمت 
کرده اســـت. این پیشـــینه بـــه او امکان می دهـــد تا با نـــگاه عمیق 
بـــه نیازهای جامعـــه و ســـازوکارهای اجرایی، نه تنها سیاســـت ها را 
تدوین، بلکه بتواند در عمل آنها را پیاده ســـازی نیز بکند. ســـادگی 
رفتـــاری، صراحت گفتـــار و نزدیکی به مـــردم، از جمله ویژگی هایی 
اســـت که او را از بسیاری از سیاســـتمداران متمایز و اعتماد عمومی 
را کـــه در ســـال های اخیر آســـیب دیده، بازســـازی می کنـــد. اگر او 
رئیس جمهور نمی شـــد، بخـــش بزرگـــی از این ســـرمایه اجتماعی 
از دســـت می رفـــت و شـــکاف اجتماعـــی و سیاســـی می توانســـت 

عمیق تر شـــود.
یکـــی از مؤلفه های برجســـته حضـــور او، توانایی ایجـــاد وفاق ملی 
در برابر شـــکاف های سیاســـی اســـت. در دوره ای که سیاست ایران 

بـــا دوگانگی ها و تنش های شـــدید روبه رو اســـت، پزشـــکیان به عنـــوان یک چهره 
میانـــه رو و متعـــادل، می توانـــد پلـــی میـــان جناح های مختلـــف برقرار کنـــد. نبود 
او می توانســـت منجـــر به تنـــدروی بیشـــتر، کاهش مشـــارکت سیاســـی و افزایش 
تنش های اجتماعی شـــود. تجربه تاریخی نشـــان داده است که رشـــد افراط  گرایی 
در عرصـــه سیاســـت، هزینه های ســـنگینی بر جامعـــه تحمیل و فرصـــت گفت وگو 

و اصـــلاح تدریجـــی را محـــدود می کند. حضور پزشـــکیان بـــه معنـــای بازگرداندن 
گفت وگـــو به متن سیاســـت و ایجـــاد فضایی برای تعامل ســـازنده اســـت.

تجربه گســـترده او در مجلس، شـــناخت روحیات نمایندگان و آشـــنایی با قوانین، 
یـــک مزیت بـــزرگ بـــرای کاهش اصطـــکاک میان قـــوه مجریـــه و مقننه اســـت. در 
ســـال های گذشـــته، بارها شـــاهد کندی در تصویب قوانین و چالش هـــای اجرایی 
بوده ایـــم که نتیجـــه اختلاف میان دولت و مجلس بوده اســـت. حضور پزشـــکیان 
در رأس دولـــت، این خطـــر را کاهش می دهد و امکان اجرای برنامه های توســـعه ای 
را با انسجام بیشـــتری فراهم می آورد. نبود او می توانست به افزایش 
اصطکاک و کاهش اثرگذاری سیاســـت ها بینجامد و مســـیر توســـعه 

کشـــور را با چالش های جدیـــد مواجه کند.
امیـــد اجتماعی و ســـرمایه نمادیـــن، یکی دیگـــر از وجـــوه اهمیت 
ریاســـت جمهوری اوســـت. جامعـــه ایـــران در ســـال های اخیـــر بـــا 
کاهش امید و بی اعتمادی به آینده مواجه شـــده اســـت. پزشـــکیان 
بـــا ســـادگی، بی پیرایگـــی و صداقت، توانســـته بخشـــی از این امید 
را بازســـازی کنـــد. او نه تنهـــا وعده می دهـــد، بلکه به دلیل ســـابقه 
اجرایـــی و تجربه نمایندگی مـــردم، قابلیت دنبال کـــردن وعده ها و 
تبدیل آنها به اقدامات عملی را دارد. اگر او رئیس جمهور نمی شـــد، 
بخش زیادی از جامعه، بویژه جوانان و طبقات متوســـط، احســـاس 
می کردنـــد کـــه صدایشـــان شـــنیده نمی شـــود و ایـــن ســـرخوردگی 
می توانســـت بـــه کاهـــش مشـــارکت اجتماعـــی و تضعیف ســـرمایه 
اجتماعـــی منجر شـــود. حضـــور او، پیـــام روشـــنی به مردم ارســـال 
می کند؛ هنـــوز امکان اصـــلاح تدریجی، اعتدال و مدیریتی همســـو 
بـــا منافع جامعه وجود دارد. انتخاب پزشـــکیان نماد فرصتی اســـت 
بـــرای بازگرداندن امید، افزایش مشـــارکت مردم و تقویت ســـرمایه 
اجتماعـــی که مســـیر کشـــور را به ســـوی ثبـــات و وفاق ملـــی هموار 

. می کند
 در عرصه سیاســـت خارجی نیز پزشـــکیان همواره رویکردی میانه رو 
و تعاملی داشـــته اســـت. اگرچـــه تصمیم گیری هـــای کلان در حوزه 
هسته ای و سیاست خارجی در ســـطح حاکمیت انجام می شود، اما 
نقـــش رئیس جمهـــور در ایجاد فضـــای گفت وگو و تعامـــل با جهان 
غیرقابـــل انکار اســـت. نبود او می توانســـت زمینه ســـاز قدرت گیری 
جریان هـــای تندرو در سیاســـت خارجی شـــود و تنش هـــا و فشـــارهای اقتصادی را 
تشـــدید کند. حضور او دســـت کم در ســـطح نمادین، پیام تمایل به تعامل و کاهش 
تنـــش را بـــه جامعه جهانـــی ارســـال می کند و نشـــان دهنده جهت گیری به ســـوی 

تدبیر و گفت و گو اســـت.
از نگاه جامعه شناســـی سیاســـی، ســـرمایه نمادین یک مدیر اهمیت بسیاری دارد. 

]طاهره رستمی

] جامعه شناس و مدرس دانشگاه

پزشکیان 
با سادگی، 

بی پیرایگی 
و صداقت، 

توانسته بخشی 
از این امید را 
بازسازی کند. 

او   به دلیل 
اینکه سابقه 

اجرایی و تجربه 
نمایندگی مردم 
را دارد می تواند 

اقدامات 
اصلاحی خود را 

محقق کند

آرام بخش بازار سیاست ایران
پزشکیان، نماد فرصتی برای بازگرداندن امید به جامعه است
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ســـادگی رفتاری، دوری از تجمل و نزدیکی به مـــردم، باعث ایجاد اعتماد فرهنگی و 
اجتماعی می شود. پزشـــکیان این ویژگی ها را دارد و توانسته بخشی از شکاف میان 
مردم و حاکمیت را پر کند. نبود او می توانســـت شـــکاف ها را عمیق تر کرده و زمینه 
بی ثباتی اجتماعی و سیاســـی را فراهم کند. پرســـش »اگر پزشکیان رئیس جمهور 
نمی شـــد« تنها یک پرســـش فرضی نیســـت، بلکه راهی اســـت بـــرای فهم اهمیت 
انتخاب جامعه ایران و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاســـی آن به مردم ایران، 
باید گفـــت: »بیایید بـــه رئیس جمهور فرصت دهیـــم. نگاه به چهـــره او، صداقت، 
ایمـــان و اخلاص در خدمت به مردم را آشـــکار می کند. لبخندهایش گاهی از ســـر 
شـــور و ذوق واقعی برای خدمت و گاهی برای حفظ روحیه و اقتدار کشـــور اســـت؛ 
نشـــانه مدیری که دل در گـــرو مـــردم دارد و می داند سیاســـتمداری واقعی نیازمند 
صبر و آرامش اســـت. اجازه بدهیم پزشـــکیان با تمام تجربه و شـــناختش، خدمت 
واقعـــی و بی وقفه ارائه دهـــد. سم پاشـــی ها و تردیدهای زودهنگام نـــه تنها کمکی 
نمی کننـــد، بلکه رونـــد اصلاحات و انســـجام اجتماعی را کند می ســـازند. اگر جای 
او بودیم، می دانســـتیم که شـــرایط دشوارتر از آن اســـت که بتوان تغییرات اساسی 
را بـــه راحتی ایجـــاد کرد، اما او توانســـته انســـجام و وفاق میان مـــردم را حفظ کند 
و امیـــد را زنـــده نگـــه دارد. به ویـــژه در میان جوانان، بایـــد اجازه دهیـــم کاری که از 
دســـتش برمی آید برای این ســـرمایه های اجتماعی کشـــور انجام دهـــد. او نماینده 
نســـلی اســـت که چشـــم به آینده دارد و پایبند ارزش های امروز اســـت؛ نســـلی که 
امیـــد به توســـعه و تغییـــر مثبـــت را در دل دارد. حمایت و اعتماد ما فرصتی اســـت 
برای بازگرداندن امید، تقویت ســـرمایه اجتماعی و نشان دادن این نکته که اعتماد 
به مســـئولان شـــجاع و بااخلاص می تواند مسیر اصلاح و پیشـــرفت را هموار کند.

دکتر پزشـــکیان همچنین به خوبی می داند که مســـائلی مانند حجاب و ارزش های 
فرهنگـــی برای جامعه اهمیـــت دارند و رعایت آنها ضروری اســـت. بـــا این حال، او 
پیـــش از هـــر چیز بـــر این باور اســـت کـــه دل جوانـــان و نوجوانان کشـــور که کمی 
دلســـرد شـــده اند، باید به دســـت آید. بدون بازگردانـــدن اعتمـــاد، انگیزه و حس 
ایرانـــی بودن، هیچ سیاســـت یـــا اقدامـــی نمی تواند اثرگـــذار باشـــد. ایجاد حس 

تعلـــق، علاقـــه به کشـــور و بـــاور بـــه توانایی هـــای خود، پیش شـــرط حل مســـائل 
فرهنگـــی و اجتماعی اســـت. بنابراین، تلاش او بر بازســـازی اعتمـــاد، امید و تعلق 
ملی در میان نســـل جدید متمرکز اســـت تا هر اقـــدام بعدی با پشـــتوانه مردم و از 

دل جامعـــه انجام گیرد.
من شـــخصاً نه گرایش سیاســـی دارم و نه وابســـته به هیچ گروه یا جناحی هستم. 
یک مدرس دانشـــگاه در رشته جامعه شناسی و فردی کاملاً معمولی در این کشورم، 
امـــا حقیقتاً دکتـــر مســـعود پزشـــکیان را دوســـت دارم. وقتی او ســـخنی می گوید، 
می دانـــم کـــه از دلـــش برآمده اســـت؛ نه شـــعاری و نـــه تظاهری. همیـــن صداقت 
و بی پیرایگـــی باعـــث شـــده که بتوانـــم به او اعتمـــاد کنم و باور داشـــته باشـــم که 
تلاش هایش برای مردم و کشـــور صادقانه اســـت. این باور شـــخصی من است، اما 
مطمئنم بســـیاری از مردم نیز چنین احساســـی دارند و از دیـــدن مدیری که دل در 

گـــرو جامعه دارد، دلگرم می شـــوند.
انتخاب دکتر مســـعود پزشـــکیان به ریاســـت جمهوری، در واقع فرصتی است برای 
بازســـازی ســـرمایه اجتماعی، تقویت وفـــاق ملـــی و بازگرداندن گفت وگـــو به متن 
سیاســـت ایران. او نمـــادی از تلاش صادقانه، تعهد به مردم و امید به آینده اســـت؛ 
نمادی که می تواند نشـــان دهد با مدیریت درست، شـــفاف و همدل، جامعه ایران 
قادر اســـت مسیر توســـعه و ثبات را دوباره پیدا کند. نبود او می توانست پیامدهایی 
جـــدی در حوزه هـــای سیاســـی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشـــته باشـــد، اما 
حضـــور او به جامعـــه این پیام را می دهد کـــه هنوز امکان اصـــلاح تدریجی، اعتدال 

و همســـویی با منافع مردم وجـــود دارد و امید اجتماعی می تواند احیا شـــود.
در نهایت، نگاه ما به دکتر پزشـــکیان باید نگاهی حمایت گر و دلگرم کننده باشـــد، 
نگاهی که نشـــان دهد جامعـــه، در کنار تـــلاش و تعهد، به سیاســـتمدارانی که دل 
در گـــرو مردم دارنـــد، اعتماد می کند و اجـــازه می دهد با تمرکـــز و آرامش، گام های 
واقعی برای توســـعه، رفاه و پیشـــرفت کشـــور برداشته شـــود. این یادداشت نه تنها 
تحلیلی از اهمیت انتخاب اوســـت، بلکه تلاشی است برای بازتاب صداقت، تلاش 

و ایمان به امیدی که در دل مردم زنده شـــده اســـت. . 
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ســـلامت، درک عمیقـــی از نیازهای جامعه و مشـــکلات اقتصادی آن داشـــت. اگر او 
به عنـــوان رئیس جمهـــور انتخاب نمی شـــد، ممکن بـــود سیاســـت های اقتصادی 
 کشـــور تحت تأثیـــر برحی  تندروی هـــا قرار گیـــرد و کمتر بـــه نیازهـــای واقعی مردم

 توجه شود.
 همچنین، آقای پزشـــکیان به دنبال ایجاد روابط بهتر با کشـــورهای دیگر اســـت، هر 
چنـــد در رابطه با موضوعات هســـته ای حاکمیت تصمیم گیرنده اســـت، اما ایشـــان 
تـــلاش بی وقفه ای را در راســـتای کاهش تحریم ها انجام داده اســـت. در واقع نبود او 
ممکـــن بود منجـــر به ادامه یا حتی تشـــدید تحریم ها شـــود که این امر می توانســـت 
روی معیشـــت مـــردم تأثیر منفی بگذارد. در حوزه سیاســـت خارجی آقای پزشـــکیان 
بـــه عنوان یک شـــخصیت معتـــدل، همـــواره در تلاش بـــرای ایجاد روابـــط مثبت با 
کشـــورهای همســـایه و حتـــی غربی ها بوده اســـت. اگـــر او رئیس جمهور نمی شـــد، 
ممکن بود سیاســـت خارجی ایران از مسیر تعادل خارج شود. همچنین این موضوع 
 می توانســـت منجر به افزایش تنش های بین المللی و کاهش همکاری های منطقه ای 

نیز بشود.
باید یادآوری کنم نبود آقای پزشـــکیان می توانســـت روی مذاکرات هسته ای نیز تأثیر 
بگذارد. او به عنوان یک شـــخصیت مورد اعتماد در عرصه بین المللی شناخته شده 

و نبود او ممکن بود باعث کاهش اعتماد کشـــورهای دیگر به ایران شـــود.
پزشـــکیان همـــواره بـــر اهمیت مســـائل اجتماعـــی تأکید داشـــته و تـــلاش می کند 
مشـــکلات مربوط بـــه جوانان، زنـــان و اقلیت ها را حـــل کند. اگـــر او رئیس جمهور 
نمی شـــد، ممکن بود توجه به این مســـائل کاهش یابد و برنامه هـــای حمایتی برای 

گروه هـــای آســـیب پذیر جامعه دچار وقفه شـــود.
پزشـــکیان بـــه دنبـــال تقویت حقـــوق بشـــر و آزادی های مدنـــی نیز بوده اســـت. 
نبـــود او می توانـــد منجر بـــه تضعیف این 
حقـــوق و افزایـــش محدودیت ها شـــود. 
رئیس جمهـــوری بـــه عنوان یک پزشـــک، 
شـــناخت عمیقی از نظام ســـلامت کشور 
دارد و همـــواره در تـــلاش بـــرای بهبـــود 
وضعیت بهداشـــت و درمان بوده اســـت. 
اگـــر او رئیس جمهـــور نمی شـــد، ممکن 
بود برنامه های توســـعه نظام ســـلامت با 
چالش هایی مواجه شود و سرمایه گذاری 
در ایـــن حـــوزه بشـــدت کاهش یابـــد. به 
عبارتی دیگـــر، نبود یک مدیـــر باتجربه در 
حوزه ســـلامت می توانســـت تبعات جدی 
برای نظام ســـلامت کشـــور داشـــته باشد 
و روی کیفیـــت خدمـــات درمانـــی تأثیـــر 
منفـــی بگـــذارد. به طـــور کلی، نبـــود آقای 
پزشـــکیان بـــه عنـــوان رئیس جمهـــوری 
می توانســـت پیامدهای جدی برای ایران 
داشـــته باشـــد. از تغییرات در سیاســـت 
داخلی و خارجـــی گرفته تا تأثیر بر اقتصاد 
و مســـائل اجتماعـــی، همـــه ایـــن عوامل 
نشـــان دهنده اهمیت نقش او در روندهای سیاسی و اجتماعی 

کشـــور هستند. 
بنابرایـــن، انتخاب یک رئیس جمهـــوری مناســـب باتجربه و با 
دیدگاه های معتـــدل می تواند تأثیرات عمیقی بر آینده کشـــور 
داشـــته باشـــد. در شـــرایط بحرانی که جامعه مـــا در آن قرار 
گرفتـــه، رئیس جمهوری ممکن اســـت نتوانـــد بر چالش ها 
و معضـــلات فزاینده فائق آید. این وضعیت معمولاً ناشـــی 
از عوامـــل داخلـــی و خارجـــی اســـت که می تواند شـــامل 
بحران هـــای اقتصـــادی، اجتماعـــی، سیاســـی و حتـــی 
زیســـت محیطی باشـــد. در چنیـــن شـــرایطی، بخـــش 
حکمرانی به طور کلی مســـئولیت  بیشتر امور را برعهده 
می گیـــرد و ممکن اســـت تصمیمـــات ســـختگیرانه ای 
اتخـــاذ کنـــد. بنابراین، ایـــن تصمیمات ممکن اســـت 
شـــامل تغییرات در سیاســـت های اقتصـــادی، امنیتی 
یـــا اجتماعـــی باشـــد کـــه هـــدف آن کنترل بحـــران و 

بازگردانـــدن ثبات به کشـــور اســـت. 

صدای واقعی اعتدال

]مصطفی آب روشن

] جامعه شناس، عضو کارگروه مسائل و آسیب های اجتماعی ایران

پزشـــکیان، یکی از چهره های شناخته شـــده سیاســـی در ایران اســـت که در دوران 
نمایندگـــی مجلـــس و به خصوص ســـال های اخیر نقش مهمی در سیاســـت گذاری 
و مدیریـــت کشـــور ایفا کرده اســـت. او به عنوان یک شـــخصیت سیاســـی با تجربه، 
همـــواره در تلاش برای بهبود شـــرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاســـی کشـــور بوده 
اســـت. اما اگـــر فرض کنیم کـــه آقای پزشـــکیان به عنـــوان رئیس جمهـــور انتخاب 

نمی شـــد، چه پیامدهایـــی ممکن بود برای کشـــور به وجـــود بیاید؟
نبود آقای پزشـــکیان بـــه عنوان رئیس جمهوری می توانســـت به تغییـــرات عمده ای 
در سیاســـت داخلـــی ایـــران منجر شـــود زیرا ایشـــان به عنـــوان یک چهـــره میانه رو 
و دارای تجربـــه در حوزه هـــای مختلـــف، توانســـته پـــل ارتباطـــی میـــان گروه هـــای 
مختلـــف سیاســـی باشـــد. در غیـــاب او، ممکن بـــود فضای سیاســـی کشـــور دچار 
التهـــاب و تندروی های بیشـــتری شـــود و احتمـــالاً شـــاهد افزایش تنش هـــا میان 
جناح هـــای مختلف سیاســـی باشـــیم. آقای پزشـــکیان به عنـــوان نماینده اقشـــار 
مختلـــف جامعـــه در مجلس، تلاش کرده بـــود تا صدای مردم را به گوش مســـئولان 
برســـاند. نبـــود او می توانســـت منجـــر بـــه کاهـــش توجـــه بـــه مســـائل اجتماعی و 
اقتصـــادی مردم شـــود و ایـــن امر می توانســـت نارضایتـــی عمومـــی را افزایش دهد. 
یکـــی از حوزه هایی کـــه عدم حضور آقـــای پزشـــکیان می توانســـت در آن تأثیرگذار 
باشـــد، حـــوزه اقتصـــادی بـــود. او بـــه عنـــوان یـــک پزشـــک و متخصـــص در حوزه 

نقش دولت پزشکیان در روندهای اصلاحی سیاسی و اجتماعی پررنگ است

پزشکیان، یکی از چهره های 
شناخته شده سیاسی 
در ایران است که در 

دوران نمایندگی مجلس 
و به خصوص سال های 

اخیر نقش مهمی در 
سیاست گذاری و مدیریت 

کشور ایفا کرده است. او 
به عنوان یک شخصیت 

سیاسی با تجربه، همواره 
در تلاش برای بهبود شرایط 

اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی کشور بوده است
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ایـــران در ســـال های اخیـــر در میانه  بحران هـــای اقتصادی و اجتماعـــی بیش از هر 
زمان دیگـــری نیازمند مدیریتی بود کـــه هم صدای مردم و هـــم توانایی عبور دادن 

کشور از دشـــواری ها را داشته باشد. انتخاب دکتر مسعود پزشکیان 
بـــه ریاســـت جمهوری، نه فقـــط یک رویـــداد سیاســـی، بلکه نقطه 
 عطفـــی در جامعه شـــناختی بود. او با ســـابقه پزشـــکی و نمایندگی 
مردم، با زندگی ساده و ســـخنان صریح و با ترکیب تجربه مدیریتی 
و تعلـــق اجتماعـــی، توانســـت بخشـــی از جامعـــه را که احســـاس 
بی صدایـــی می کردند، امیدوار کند. پرســـش اینجاســـت که اگر او 

رئیس جمهـــور نمی شـــد، ایران چه مســـیری را طـــی می کرد؟
پزشـــکیان بیـــش از آنکـــه صرفـــاً به عنـــوان نماینـــده یک قـــوم یا 
منطقـــه مطرح باشـــد، خـــود را نماد عدالـــت و اصلاحـــات معرفی 
کـــرد. این ویژگی بـــه او امکان داد در ســـال اول ریاســـت جمهوری، 
انرژی سیاســـی اش را به ســـمت مســـائل کلان اقتصاد و سیاســـت 
خارجی معطوف کند. در حـــوزه اقتصادی، مهم ترین چالش همان 
ناترازی های ســـاختاری بـــوده؛ بویـــژه در بخش انرژی که ســـال ها 
انباشته شده است. کســـری میان مصرف و تولید، وابستگی بالا به 
نفت و فرســـودگی شبکه ها، دولت را با دشـــواری بزرگی روبه رو کرد. 
پزشکیان کوشـــید این مســـأله را نه صرفاً فنی که به زبان اجتماعی 
توضیـــح دهد و از مـــردم بخواهد با اصلاح الگـــوی مصرف همراهی 

کننـــد؛ پیامی کـــه اگر او نبود، احتمالاً کمتر شـــنیده می شـــد.
در سیاســـت خارجی، دولت پزشـــکیان با رویکـــردی متوازن تلاش 
کـــرد هم از تنش هـــای پرهزینه دوری و هم جایـــگاه منطقه ای ایران 

را تثبیـــت کنـــد. پرونده دالان زنگزور میان ارمنســـتان و جمهـــوری آذربایجان یکی 
از نمونه هـــای برجســـته بود. موضـــع ایران در این موضوع روشـــن شـــد: احترام به 
تمامیـــت ارضی ارمنســـتان و مخالفت بـــا تغییرات اجبـــاری مرزی. این سیاســـت 
نشـــانه ای از عقلانیـــت و نگاه راهبردی بود؛ زیرا مانع شـــد ایـــران درگیر رقابت های 
پرمخاطـــره شـــود و همزمان پیام تـــوازن و احترام به قواعد بین المللـــی را به جهان 
مخابـــره کرد. در کنار آن، پیگیری روابط نزدیک تر با همســـایگان و بازیگران جهانی 

بـــرای جامعه داخلی، نشـــانه ای از امکان ثبـــات و تعامل بود.
امـــا مهم ترین آزمـــون دولت تازه کار، بحـــران امنیتی بزرگ یعنـــی جنگ تحمیلی 1۲ 
روزه رژیم صهیونیســـتی علیه ایران بود. در این بزنگاه حســـاس، پزشـــکیان نشان 
داد مدیریـــت بحران صرفاً به معنای تصمیم نظامی نیســـت، بلکه شـــامل مدیریت 
جامعـــه و افـــکار عمومی نیز می شـــود. او از یک  ســـو بـــا هماهنگی کامـــل نهادهای 
نظامی، پاســـخ قاطع به تهدیدها داد و از ســـوی دیگر با گفتـــار آرام بخش و تأکید بر 
وحدت ملی، مانع شـــد جامعه به ورطه اضطراب و واگرایـــی فروغلتد. این ترکیب 
عقلانیـــت و اقتدار، نمونه ای از مدیریت توأمان »ســـخت« و »نرم« بود که کشـــور را 

از آســـیب های اجتماعی ناشـــی از جنگ حفظ کرد.
پزشـــکیان در همیـــن دوران بنابر رابطـــه نزدیک و مثبـــت با رهبری نظام کوشـــید 
هماهنگـــی میان ســـه قوه را افزایش دهـــد. او بارها تأکید کرد حل مشـــکلات بزرگ 
اقتصادی و اجتماعی بدون همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه ممکن نیســـت. 
این رویکرد از منظر جامعه شناســـی سیاســـی تلاشـــی برای کاهـــش اصطکاک های 

درون حکومتـــی و تقویت اعتمـــاد عمومی به کارآمدی ســـاختار قدرت بود.
از دیگـــر حوزه هایـــی که در ســـال اول ریاســـت جمهوری پزشـــکیان توجـــه ویژه ای 
یافت، مســـأله آموزش و آموزش وپرورش بود. او تصریح کرد، توسعه پایدار از مسیر 
تربیت نســـل آگاه، مســـئول و خلاق می گذرد. دولت در این زمینه با ارتقای منزلت 
معلمان، بازنگری در محتوای درســـی و توجه به عدالت آموزشـــی، کوشـــید بخشی 
از اعتمـــاد از دســـت  رفته جامعه فرهنگـــی را بازگرداند. نگاه پزشـــکیان به آموزش، 
نه نهادی صرفاً خدماتی که زیربنای توســـعه فرهنگی، اقتصادی و سیاســـی کشـــور 
اســـت؛ زیرا جامعه ای که ســـرمایه انســـانی توانمند پـــرورش دهـــد، در عرصه های 
دیگر نیز پیشـــرفت می کنـــد. اگر این مســـیر تداوم یابـــد، می توانـــد بنیانی محکم 
برای تقویت انســـجام اجتماعـــی و افزایش تـــوان رقابتی ایران در ســـطح منطقه و 

باشد. جهان 

همچنین باید به نگاه پزشـــکیان در بهره گیری از دانش و ظرفیت های علمی کشور 
اشـــاره کـــرد. او معتقد اســـت اتکای صـــرف به منابع طبیعـــی، ایران را آســـیب پذیر 
می کنـــد و تنها راه برون رفت پایدار، تبدیل ســـرمایه علمی به ســـرمایه ملی اســـت. 
تأکید بـــر پژوهش های کاربـــردی، حمایت از دانشـــگاه ها و به کارگیـــری نخبگان در 
تصمیم گیری های کلان، از جمله سیاســـت هایی اســـت کـــه در بلندمدت می تواند 
آثار عمیق بر توســـعه بر جای بگذارد. اســـتمرار این مســـیر، ایران را قادر می ســـازد 
با تکیـــه بر دانش بومـــی، در اقتصاد مقاوم تر شـــود و در سیاســـت خارجی دســـت 

بیابد. برتر 
جامعـــه ایـــران البته همچنـــان متکثر اســـت؛ تنوع قومـــی، زبانی و 
مذهبـــی از ویژگی هـــای تاریخـــی ایـــن ســـرزمین به  شـــمار می رود. 
یکـــی از پیام های مهم ریاســـت جمهوری پزشـــکیان، همین بود که 
می تـــوان در عیـــن تفاوت ها، بـــر وفاق و وحـــدت ملی تأکیـــد کرد. 
اشـــاره های او بـــه لزوم احترام بـــه فرهنگ ها و زبان هـــای مختلف و 
در عین حال برجســـته  کردن هویت مشترک ایرانی، پیام همزیستی 

را به ســـطح گفتمان رسمی آورد.
یـــک ســـال اول دولـــت نشـــان داد هرچنـــد مشـــکلات، عمیـــق و 
ریشـــه دارند، اما امکان شـــکل گیری زبان جدیدی در سیاست وجود 
دارد. ایـــن زبان در اقتصاد بر واقعیت ســـخت ناترازی هـــا تأکید، اما 
مردم را به مشـــارکت دعوت می  کند؛ در سیاســـت خارجی بر تعامل 
و عقلانیت پای می فشـــارد و در امنیـــت، از جمله در جنگ تحمیلی 
1۲ روزه، هم اقتدار نشـــان می دهد و هم آرامـــش اجتماعی را حفظ 
می کنـــد. در ســـطح نهادی نیـــز بر همـــکاری و وحدت میـــان قوای 

مختلف تأکید دارد.
ریاست جمهوری مســـعود پزشکیان تاکنون نشـــان داده است حتی 
در شـــرایط دشـــوار، می توان بـــا ترکیب عقلانیـــت، عدالت خواهی، 
توجه به تنـــوع اجتماعی، اولویت بخشـــی به آمـــوزش، بهره گیری از 
دانش و همکاری نهادی، مســـیری متفاوت گشـــود. تجربه یک ساله 
گذشـــته یادآور شـــد امید اجتماعی اگر به  درســـتی مدیریت شـــود، 
می توانـــد به اعتماد و اصلاحـــات پایدار بینجامـــد. آینده هنوز پر از چالش اســـت، 
اما انتخاب پزشـــکیان راهی تازه گشـــوده کـــه در آن عقلانیت و وحـــدت جایگزین 
شـــعارهای تکراری شـــده اســـت و همیـــن تغییـــر، چشـــم انداز پیش  روی ایـــران را 

امیدوارکننده تـــر می کند. 

دیگر احساس بی صدایی نمی کنند

]روح الله ساعی

]  جامعه شناس و فعال اجتماعی

مهم ترین آزمون 
دولت تازه کار، بحران 

امنیتی بزرگ یعنی 
جنگ تحمیلی 12 روزه 

رژیم صهیونیستی 
علیه ایران بود. در 

این بزنگاه حساس، 
پزشکیان نشان داد 

مدیریت بحران صرفاً 
به معنای تصمیم 

نظامی نیست، بلکه 
شامل مدیریت جامعه 

و افکار عمومی نیز 
می شود

انتخاب پزشکیان نقطه عطف در مناسبات اجتماعی بود



مه
ه نا

ویژ
 

ت
دول

ته 
هف

14
04

ور 
هری

ش

3737

 در همـــه کشـــورها، وفـــاق و همگرایی میان نهادهـــا و گروه هـــای مختلف مدیریتی 
و سیاســـی دارای اهمیت اســـت. این سیاست می تواند مسیر توســـعه، پاسخگویی 
بـــه مطالبات مـــردم و ارتقای رفـــاه اجتماعی را همـــوار کند. از ایـــن رو، هفته دولت 
در ایران، فرصت مناســـبی اســـت تا بررســـی کنیم که دولت پزشـــکیان در سیاست 
و جامعـــه چه مســـیری را در پیش گرفته و سیاســـت وفاق برای امـــروز جامعه ایران 

چه دســـتاوردی داشته است.

 zسیاست وفاق؛ تمرکز بر تحول و حل مسأله
نقطـــه نظر دکتر مســـعود پزشـــکیان در عرصه سیاســـت همان چیزی اســـت که در 
مناظرات و پس از آن مشـــاهده شـــد؛ یعنی تمرکز بر مصالحه با جناح ها و گروه های 
سیاســـی برای تحول و حل مســـأله. و از ســـوی دیگـــر، انجام برنامه ای که از ســـوی 
رهبری در قالب »برنامه توســـعه« به ایشان معرفی شـــده بود. محور اصلی اقدامات 
ایشـــان و دولت شـــان برای پیشـــبرد این هدف »سیاســـت وفاق« اعلام شد و راهی 
را در پیـــش گرفتنـــد که در عمل به کاهش مشـــکلات مـــردم منجر نشـــد. اگرچه تا 
همگرایی میـــان گروه های مختلـــف و افکار متفاوت، رســـیدن به هدف، دشـــوار و 
چه بســـا ناممکن اســـت. اما این موضـــوع باید در راســـتای مطالبات مردم باشـــد. 

حال آنکه، دولـــت چهاردهم »وفـــاق« را به عنوان 
یک مســـیر هماهنگ کننده میـــان مدیران و 

جناح هـــای مختلـــف ایجاد کرد تـــا فرصتی 
برای ارتقای مطالبات مردم. هماهنگی در 
ســـاختار تصمیم گیری کشور بدون تأمین 

خواســـت مردم ارزشی ندارد.  

 zضرورت وفاق؛ کارآمدی و پاسخگویی
ــت  ــق می یافـ ــر تحقـ ــه اگـ ــرد کـ ــکل گیـ ــاق« شـ ــاق وفـ ــام »اتـ ــه نـ ــادی بـ ــود نهـ ــرار بـ قـ
ـــران«  ـــردم ای ـــر و رأی م ـــر نظ ـــی ب ـــلامی مبتن ـــاه اس ـــت آن »رف ـــور فعالی ـــت مح می توانس
ـــه از  ـــئولانی ک ـــران و مس ـــزاران، مدی ـــی کارگ ـــه تمام ـــت ک ـــای آن اس ـــه معن ـــن ب ـــد. ای باش
ـــا  ـــران ب ـــردم ای ـــند. م ـــخگو باش ـــردم پاس ـــر م ـــد، در براب ـــزاق می کنن ـــی ارت ـــه عموم بودج
پرداخـــت مالیـــات، در تأمیـــن هزینه هـــای عمومـــی ســـهیم هســـتند ولـــی از منابـــع 
ـــده  ـــش عم ـــوند و بخ ـــد نمی ش ـــی بهره من ـــادن چندان ـــت، آب، گاز و مع ـــد نف ـــی مانن مل
ــدازه  ــه بی انـ ــود کـ ــی می شـ ــای دولتـ ــوق و هزینه هـ ــرف حقـ ــم، صـ ــع هـ ــن منابـ از ایـ

ــوار اســـت.  ــزرگ و بودجه خـ بـ
 

 zمسیر همگرایی؛ از گفت وگو تا وحدت
پرســـش اساســـی دیگر این اســـت که چرا جامعه ایـــران در این مقطع حســـاس به 
»سیاســـت وفاق با مردم« نیاز دارد. اگر بخواهیم این مفهـــوم را در قالب نظریه های 
روابط  بین الملل بررســـی کنیـــم، می توان گفـــت »همگرایی« فرآیندی اســـت که از 
کاهش اختلافات و حل تدریجی اختلافات آغاز می شـــود. ایـــن فرآیند، از مخاصمه 
به محـــور درگیری، از درگیـــری به محور مذاکـــره و گفت وگو، از مذاکـــره به همکاری 
و از همـــکاری بـــه همگرایـــی و نهایتاً به اتحـــاد و وحدت می رســـد. تجربـــه تاریخی 
اتحادیه اروپا نمونه ای روشـــن از این مســـیر اســـت. پس از پایان جنگ جهانی دوم 
در ســـال 1۹4۵، اختـــلاف دیرینه میان آلمان و فرانســـه که دو کشـــور در جنگ های 
جهانـــی قربانـــی یکدیگر شـــده بودنـــد، ابتدا به مخاصمـــات منطقه ای، ســـپس به 
همکاری هـــای محـــدود و در نهایت بـــه همگرایی و »اتحادیـــه اروپـــا« انجامید. این 
مســـیر از ســـال 1۹4۹ آغاز شـــد و تا ســـال ۲0۲۵ ادامه یافته اســـت. این تجربه نشان 
می دهـــد که وفـــاق و همگرایی با مســـیر ملی و منطقه ای می تواند مســـیر توســـعه و 
همـــکاری پایـــدار را در طول زمان فراهم آورد. در ایران نیز اگر قرار اســـت »سیاســـت 
وفـــاق« شـــکل گیرد، باید ابتدا مشـــخص شـــود کـــه درگیری میـــان چـــه گروه ها یا 
نهادهایی اســـت. مـــردم عموماً بـــا یکدیگر درگیری مســـتقیم ندارنـــد، بلکه دارای 
مطالبات اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگی هســـتند. در این چهارچـــوب، وفاق باید 
نســـبت به این مطالبات تعریف و اجرا شـــود. کارگزاران و مدیـــران می توانند با توجه 
بـــه نیازهای مردم، پاســـخگویی و خدمت گـــزاری به مردم را در اولویـــت قرار دهند و 

اعتماد عمومـــی را تقویت کنند.
 

 zچگونه می توان 30 میلیون رأی متفاوت را مدیریت کرد؟
ـــه  از منظـــر مدیریتـــی، زمانـــی کـــه رئیـــس  جمهـــوری اشـــاره می کنـــد ک
حـــدود 1۶ میلیـــون نفـــر بـــه او رأی داده انـــد و رقیـــب او 13 میلیـــون 
رأی کســـب کـــرده اســـت، فرصـــت مناســـبی بـــرای وفـــاق فراهـــم 
می شـــود. در ایـــن حالـــت، وفـــاق زمانـــی معنـــا پیـــدا می کنـــد کـــه 
بـــه همـــه خواســـته های ملـــی جامعـــه توجـــه شـــود؛ از حامیـــان گرفتـــه 
ـــاً  ـــد و اتفاق ـــارکت نکردن ـــات مش ـــه در انتخاب ـــانی ک ـــی کس ـــان و حت ـــا مخالف ت
ـــرای  ـــلاش ب ـــی و ت ـــات مل ـــق مطالب ـــناخت دقی ـــد. ش ـــن رأی بودن ـــی از واجدی نیم
پاســـخگویی بـــه آنـــان می توانـــد اعتمـــاد عمومـــی و مشـــارکت اجتماعـــی را 
ـــت  ـــن اس ـــب ممک ـــده رقی ـــون رأی دهن ـــه، 13 میلی ـــوان نمون ـــه عن ـــد.  ب ـــا ده ارتق
بـــر ارزش هایـــی ماننـــد دفـــاع ملـــی یـــا مســـائل فرهنگـــی و مذهبـــی تأکیـــد 
داشـــته باشـــند. 1۶ میلیـــون رأی دهنـــده حامـــی ممکـــن اســـت بـــر ارتبـــاط 
ـــه در  ـــانی ک ـــد کس ـــز کنن ـــورم تمرک ـــرل ت ـــادی و کنت ـــعه اقتص ـــان، توس ـــا جه ب
ایـــن انتخابـــات شـــرکت نکرده انـــد مطالبـــات رادیکال تـــری داشـــته باشـــند. 
ـــه  ـــروری قاطب ـــاخص های ض ـــایی ش ـــای شناس ـــه معن ـــی ب ـــاق واقع ـــرایط، وف ـــن ش در ای
ـــه،  ـــرای نمون ـــت. ب ـــا اس ـــه آنه ـــوازن ب ـــخگویی مت ـــرای پاس ـــزی ب ـــران و برنامه ری ـــردم ای م
ـــد  ـــط بای ـــات مرتب ـــد، اقدام ـــز دارن ـــاد تمرک ـــا فس ـــه ب ـــادی و مقابل ـــلاح اقتص ـــر اص ـــر ب اگ
مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد. اگـــر بـــر روابـــط بین الملـــل تأکیـــد دارنـــد، بهبـــود دیپلماســـی 
و همکاری هـــای بین المللـــی اهمیـــت پیـــدا می کنـــد. اگـــر بـــر ارزش هـــای فرهنگـــی 
ــه  ــای جامعـ ــه تقویـــت باورهـ ــد بـ ــد، سیاســـت ها می تواننـ ــد می کننـ ــی تأکیـ و مذهبـ
کمـــک کننـــد و موجـــب تعامـــل ســـازنده و مشـــارکت فعـــال مـــردم شـــوند. و در چنیـــن 
ــرا  ــه اجـ ــه مرحلـ ــاق بـ ــویم سیاســـت وفـ ــی شـ ــم مدعـ ــه می توانیـ ــی اســـت کـ تعاملاتـ
ـــود  ـــب می ش ـــگاه موج ـــن ن ـــت. ای ـــیده اس ـــات رس ـــه اثب ـــدی اش ب ـــت و کارآم ـــده اس درآم
سیاســـت وفـــاق بـــه معنـــای واقعـــی خـــود تحقـــق پیـــدا کنـــد و زمینـــه ای بـــرای همـــکاری 
 میـــان ملـــت بـــا دولـــت باشـــد و پاســـخگویی متـــوازن بـــه مطالبـــات مختلـــف مـــردم 

فراهم شود.  

وفاق برای همگرایی ملی و ارتقای رفاه اجتماعی

]مهدی ذاکریان

]  استاد دانشگاه

سیاست کانونی دولت پزشکیان برای جامعه امروز ایران چه دستاوردهایی داشته است؟
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 مناســـبات دولـــت و دانشـــگاه در ایران، اینـــک پس از فـــراز و فرودهـــا و تعاملات و 
تقابل هـــای بســـیار در این نود ســـال، به وضعیتی رســـیده که ادامه رویه پیشـــین نه 
معقولانه اســـت و نه به صلاح طرفین. اگر روزگاری، جامعه روشـــنفکری و اقتضائات 
ملی و بین المللی، تأســـیس و اداره دانشگاه توســـط دولت را امری ضروری و معقول 
می دانســـت و دولت مدرن مکلف به تأســـیس عمارت و استخدام استادان و تنظیم 
قوانیـــن و تأمین بودجـــه آن بود، اینک ادامه این راه، خســـرانی اســـت بـــزرگ برای 

دولت و دانشگاه.

 zدانشگاه هایی توزیع کننده و نه تولیدکننده دانش
تجربـــه مدیریت دانشـــگاه در میانـــه تنش های سیاســـی و اقتصـــادی و اجتماعی و 
بی توجهـــی به الگوهای موفق دانشـــگاهی در جهان و تعریـــف برنامه های آکادمیک 
دانشـــگاه ها و مراکـــز آموزش عالی در مســـیری متفـــاوت از دنیای دانشـــگاهی دیگر 
کشـــورها، ســـلب اســـتقلال دانشـــگاه و فروکاســـتن عمر برنامه های دانشـــگاهی به 
انـــدازه طول عمر دولت ها، همگی ســـر از وضعیتی درآورده اســـت که امروزه شـــاهد 
آن هســـتیم؛ دانشـــگاه هایی توزیع کننده و نـــه تولیدکننده دانش، با حاشـــیه های 
بســـیار کـــه نتیجتاً خیرشـــان نه بـــه دولت و نه بـــه جامعـــه و صنعت و بـــازار و نه به 

خود علم و نهاد دانشـــگاه می رســـد.
 

 zنهادی برای دموکراتیک فکر کردن
حق این بود که دانشـــگاه بسان نهادی مســـتعد و مورد انتظار، در تعامل با همتایان 
بین المللـــی اش، خـــروج از قبیله گرایـــی تاریخـــی را تمریـــن می کـــرد تـــا به تدریج 
نســـل هایی را تربیـــت کند که معنای دموکراتیـــک فکر و عمل کـــردن را فهم کرده و 
زیســـته باشـــند. مداخلات ســـازمان های سیاســـی و اجتماعی، همگی سبب شد تا 
این نهاد مســـتعداز 90 ســـال پیش به این  ســـو نتواند بر اســـاس منطق ویژه خود و 
در تعامـــل با همتایـــان بین المللی اش عمل کنـــد و گام به گام، جامعه را به ســـمت 

روشـــنگری و آینده دموکراتیـــک پیش ببرد.
 

 zچرا دانشگاه انتظارات جامعه را برآورده نمی کند؟
9 دهـــه برخورد بســـته با دانشـــگاه، با لحاظ همـــه تفاوت ها در کیفیـــت و کمیت که 
گفتن از آن خود حدیثی اســـت مفصـــل، این نهاد را به وضعیتی رســـانده که نه توان 
اصـــلاح خـــود را دارد و نـــه توان اصلاح دولـــت و جامعه و محیط  زیســـت و فرهنگ و 
خانـــواده و بوم نظام های پیرامونی اش را؛ بســـان الاکلنگی شکســـته کـــه نمی تواند 
طـــرف مقابلش را بالا ببرد و ارتقا دهد و همچون دستکشـــی با ســـوراخ های بســـیار 
کـــه نمی توانـــد محافظ و گرمابخش دســـت های دولـــت و جامعه و امثالهم باشـــد. 
اینجا تنها دانشـــگاه نیســـت که باید ملامت شـــود بلکـــه بیش از آن، ایـــن دولت ها 
هســـتند که باید برای مداخلات و تحمیل منطق خود بر دانشـــگاه مؤاخذه شـــوند. 

 zتغییر منطق کنشگری آکادمیک در دانشگاه ایرانی
امـــا عنصر نجات بخش دانشـــگاه در ایران چیســـت؟ آیـــا کیفی ســـازی پژوهش ها یا 

بازتعریف برنامه دانشـــگاه ها در بســـتری بین المللی یا ایجاد اتحادیه های دانشگاهی 
به منظور تعریف اســـتانداردهای دانشـــگاهی به اقتضای نیازها و استعدادهای محلی 
و قواعـــد جهانی  یـــا واگذاری دانشـــگاه به دانشـــگاهیان آنگونه که کانـــت و بارنت و 
بســـیاری دیگـــر از آن ســـخن گفته اند تا دانشـــگاهیان خـــود نوع مدیریت ســـازمان 
درونـــی و تعامـــل با ســـازمان های بیرونـــی را بر اســـاس منطق کنشـــگری آکادمیک 

تعریف کننـــد، می تواند مرهمـــی بر این زخم و درد باشـــد؟
پاســـخ به این پرســـش ســـاده نیســـت؛ چه آنکه ســـازمان بزرگ و عریـــض و طویل 
آمـــوزش عالـــی در ایران با شـــعبات متعدد و جمعیت بســـیار و ســـابقه ای پیچیده و 
نظـــام انتظارات گســـترده از جانـــب دولت و ســـازمان های حکومتـــی و امثالهم که 
منجر به رویه ها و مقررات بســـیار شـــده اســـت، حیات اجتماعی دارد که به ســـادگی 
نمی تـــوان دکمه خامـــوش یا تغییـــر آن را زد تـــا پس از آن، شـــاهد نـــوع متفاوتی از 
آموزش عالی باشـــیم. ســـاختارهای اجتماعـــی در ایران قدرتمندانه حضـــور دارند و 
ایفای نقـــش می کنند. لـــذا هرگونه طرحی بدیـــل وضع فعلی، باید درک درســـت و 

جامعی از ســـاختارهای موجود و قدرت آنها داشـــته باشـــد.  

الاکلنگ شکسته
مناسبات دولت و دانشگاه در دولت وفاق با چه تغییراتی مواجه شد؟

]رضا ماحوزی

]  عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دولـــت چهاردهـــم در شـــرایط 
بحرانی فعلی، شـــاید به موازات 
دیگـــر عرصه هـــا، شـــانس آن را 
داشته باشد که نام نیکی از خود 
در موضـــوع دانشـــگاه بـــه یادگار 
بگـــذارد و اجـــازه دهـــد اختیـــار 
امور دانشـــگاه ها، به دانشگاه ها 
و دانشـــگاهیان ســـپرده شـــود تا 
الگوهای متعـــددی از حکمرانی 
آکادمیـــک دانشـــگاه ها در پیوند 
با دولت و جامعـــه ملی و محلی 
و صنعت و بازار و محیط  زیســـت 

مجال تحقـــق یابد

دولت چهاردهم در شرایط بحرانی فعلی، شاید به موازات دیگر عرصه ها، 
شانس آن را داشته باشد که نام نیکی از خود در موضوع دانشگاه به یادگار 

بگذارد و اجازه دهد به  جای وزارت علوم و نهادهای قانونگذار و کنترل گر 
بیرونی، اختیار امور دانشگاه ها به اقتضای آمایش سرزمین و آمایش 

آموزش عالی، به دانشگاه ها و دانشگاهیان سپرده شود تا الگوهای متعددی 
از حکمرانی آکادمیک دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در پیوند با دولت 
و جامعه ملی و محلی و صنعت و بازار و محیط  زیست مجال تحقق یابد؛ 

الگوهایی که با چشمداشتی به استانداردهای جهانی، به تحقق کارویژه های 
موردنظرشان بیندیشند و برای آن برنامه ریزی کنند.

شانس دولت چهاردهم در تحول آموزش عالی
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 »وفـــاق« در علـــوم  اجتماعـــی فرهنگـــی و علـــوم  سیاســـی حقوقی بـــه معنای یک 
چهارچـــوب منتظـــم و یک الگـــوی راهبردی و یـــک موقعیت مثبت بـــرای مجموعه 
ارزش هـــا و هنجارها و ســـنت های عقلانی، اخلاقـــی و مذهبی مورد قبـــول اکثریت 
اعضای یک جامعه اســـت؛ برای اینکـــه آنان بتوانند بر مبنای وفاق حاصل شـــده در 
یک فضای مســـالمت آمیز مدنی بـــا هم همکاری و همفکـــری در جهت بقای جامعه 
ع و تضاد  و فرهنـــگ و تمدن و زندگی اجتماعی داشـــته باشـــند و از خصومـــت و تناز

منافع بکاهند و بر انســـجام و همبســـتگی و وحدت رویـــه بیفزایند.

 zوفاق؛ آنگونه که هست و آنگونه که ما می خواهیم
به گفته جامعه شناســـان، محصول وفاق نظم اســـت و ثبات و توســـعه و پیشـــرفت 
و رفـــاه و آرامـــش و آبادانـــی و امنیـــت و آزادی. از ایـــن منظر، به نظر مـــن وفاق چند 
لایه اســـت و چند معنایـــی، لذا می توان از چنـــد نوع وفاق نام بـــرد از جمله: »وفاق 
دفاکتـــو« )یعنی وفاق آن گونه که هســـت(؛ »وفاق دژوره« )یعنی وفـــاق آن گونه که ما 

می خواهیـــم( و »وفاق ایدئال« )یعنـــی وفاق آن گونه که باید باشـــد.(
همچنیـــن بایـــد توجه کـــرد که به وقـــت سیاســـت گذاری، وفـــاق، هم یـــک »ایده« 
اســـت، هم یک »رویه« و هم یک »اســـتراتژی.« اینهـــا را از این بابت عـــرض کردم تا 
مشـــخص شـــود وقتی از »سیاســـت ایجاد وفاق« صحبـــت می کنیم، چـــه به عنوان 

دولـــت یا در مقام روشـــنفکری یـــا در موقعیت دانش پژوهـــی، تا چه 
انـــدازه باید وســـعت نظر، دقت عمل و افق دید داشـــته باشـــیم برای 
اینکه بتوانیم: هم وفاق را درســـت و دقیق فهـــم کنیم و هم توقعات 
فرهنگی-اجتماعی مـــان و مطالبـــات سیاســـی-حقوقی مان از وفاق 
را روشـــن و واضـــح کنیـــم و هم بتوانیم وفـــاق را خوب محاســـباتی و 
عملیاتی کنیم؛ بویژه در مقام یک دولت سیاســـت گذار و تصمیم گیر 
بـــرای ایجاد وفاق در جامعه و دولت و حتی در ســـطح منطقه و روابط 

بین الملل و سیاســـت جهانی.
 

 zجامعه بدون وفاق؛ جامعه آغشته به تضاد و تفرقه
 با این توضیحاتی که دادم باید روشـــن شده باشد که وفاق یک کالای 
عمومی ضـــروری و یک خدمت اســـتراتژیک حیاتی هـــم حاکمیتی و 
هـــم مردمـــی و هم نخبگی اســـت در حـــد کالاهای عمومـــی همگانی 
مهمـــی چون آب و نان و مســـکن و کار و اینترنت و هوا و بهداشـــت و 
رفاه و آموزش و ســـلامتی. و باید روشن شده باشـــد که جامعه بدون 
وفاق، جامعه ای خواهد بود آغشـــته به تضـــاد و تناقض و خصومت و 
خشـــونت و تفرقه و چند قطبی شـــده و نهایتاً به قول هابز فیلسوف 

سیاسی برجســـته »جنگ همه علیه همه.«
آنچه پیرامـــون کارکردهای مثبـــت وجود وفاق و نیـــز نتایج منفی 
ناشـــی از نبـــود وفـــاق گفتیم دربـــاره هر جامعه شـــرقی یـــا غربی 
بیـــش و کم صادق اســـت؛ از جمله درباره جوامع جهان اســـلام و 
من جمله جامعه ایران اســـلامی کنونـــی در معنی تاریخی و تمدنی 
آن و جامعه ایران جمهوری اســـلامی در معنای سیاســـی و حقوقی 
و حکومتی و فقهـــی آن. در این زمینه اجـــازه دهید به طور خاص 

دربـــاره ایران کنونـــی واضح تر و صریح تر بگویـــم: اگر وفاق باشـــد قانون گرایی و 
امید و اعتماد اجتماعی و ســـرمایه اجتماعی بالا و نشاط اجتماعی و شهروندی 
و رعایت حقوق بشـــر و اســـتیفای حق النـــاس خواهد بود؛ اما اگر وفاق نباشـــد؛ 
یعنـــی تضاد و نزاع باشـــد و عدم مدارا باشـــد، آن گاه شـــکاف اجتماعی و قطبی 
شـــدن ها و تضاد نســـلی و هرج و مـــرج و بی نظمی و توســـعه نیافتگی و تبعیض 
حاکم خواهد شـــد و این امری اســـت که متأســـفانه بیش و کـــم در برخی لایه ها 

شاهد آن هستیم.
 

 zوفاق زیر سایه دین
حســـب آنچه عرض کـــردم، ایجاد وفاق و وجود وفاق از نان شـــب هـــم برای جامعه 
مـــا واجب تـــر اســـت، آن هم در این مقطع بســـی حســـاس؛ چون جامعه مـــا درگیر 

تنازعـــات فکری-عقیدتـــی متفـــاوت و متکثـــر و بعضاً متضاد اســـت و ایـــن می تواند 
جامعـــه را چند پـــاره کند و لـــذا در درجـــه اول یک وفـــاق فکری-عقیدتـــی از جنس 
فرهنگی مورد نیاز هســـت که محور و نقطه ارشمیدســـی باشـــد برای وحدت بخشی 
و انســـجام. در اینجـــا همان گونـــه که جامعه شناســـان کلاســـیک و 
بویـــژه جامعه شناســـان دیـــن تأکید دارنـــد »عنصر دیـــن« می تواند 
عامـــل وفـــاق جامعه ما باشـــد که مصـــداق آمـــوزه الهیاتـــی قرآنی، 
راهبـــردی و کاربـــردی آن »واعتصمـــوا بحبل الله جمیعـــاً و لاتفرقوا« 
اســـت. این آموزه ای اســـت که متأســـفانه از آن غفلت کرده ایم؛ هم 
در ســـطح حکومت و دولت و هم در ســـطح حوزه عمومی و جامعه 
مدنی و زندگـــی روزمره. با ایـــن حال، چون دیـــن اکثریت جمعیت 
»اسلام« اســـت، بنابراین باور و عمل درســـت به آموزه های اخلاقی، 
فرهنگی، سیاســـی و حقوقی اسلام از ســـوی دولتمردان، نخبگان و 
روشـــنفکران و عموم مردم کـــه در آن مدارا و تســـاهل و گفت وگو و 
و ایثـــار و انفاق و عدالت تأکید شـــده اســـت، می تواند همچون یک 
چســـب اجتماعی سازه های جامعه را مســـتحکم نگاه دارد و وفاق و 

همبســـتگی و همدلی و همفکـــری ایجاد کند.
 

 zوفاق زیر چتر ایران فرهنگی
»عنصـــر ملیت« نیـــز خـــود می تواند دیگـــر عامل وفـــاق اجتماعی، 
سیاســـی و حقوقـــی باشـــد. بـــا وجـــود رنگین کمان همـــه تنوعات 
قومیتـــی و زبانی و نـــژادی، آنچـــه می تواند همـــه ایرانیـــان از کرد و 
لـــر و بلوچ تا عـــرب و آذری و فـــارس را زیـــر چتر یک ایـــران تاریخی 
تمدنـــی فرهنگی بزرگ جمـــع کند، عنصـــر »ملیت ایرانی« اســـت. 
ملیت ایرانـــی و ملت گرایی واحد منســـجم می تواند بر چالش های 
قوم گرایـــی و نژادگرایـــی و مذهب گرایی و زبان گرایـــی غلبه کند و 

وفـــاق ملی را ایجـــاد کند.
پـــس اگر جامعه شناســـانه و علمی و تخصصی نگاه کنیـــم و اگر نگاه 
تنگ نظرانـــه را فاکتـــور بگیریـــم، وجود یـــک »وفاق ملـــی فراگیر« 
حداکثـــری در کنـــار یک »وفـــاق دینی قـــوی« می تواند همزیســـتی مدنی منســـجم 
دولـــت و ملـــت و اقوام مختلـــف و پیروان مذاهب موجود را شـــکل دهـــد و به قوام 

جامعه و حتـــی دوام نظام سیاســـی موجود کمـــک کند.  

رئیس جمهوری آنتی هابزی
وفاق یک کالای عمومی ضروری و یک خدمت استراتژیک حیاتی است

]سید محمود نجاتی حسینی )خراسانی(

 ]   مدیر بخش جامعه شناسی دین مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 

وفـــاق یـــک کالای عمومی ضـــروری و یک خدمـــت اســـتراتژیکی حیاتی هم 
حاکمیتی و هم مردمی و هم نخبگی اســـت در حد کالاهای عمومی همگانی 
مهمی چون آب و نان و مســـکن و کار. جامعه بدون وفاق، جامعه ای خواهد 

بود آغشـــته به تضاد و تفرقـــه و به قول هابز »جنـــگ همه علیه همه«

با این نگاه جامعه شناسانه، به نظر من حتی عنصر امت گرایی مدنی شده 
مدرن که تأکید بر اسلامیت ایران و مسلمانیت اکثریت جمعیت دارد، 

می تواند همچون ملت گرایی که بر ایرانیت این مسلمانی تأکید دارد موجب 
تقویت وفاق در سطح حاکمیت و جامعه و در بیناسطح دولت-ملت شود، 

البته به شرط ها و شروط ها.که مهم ترین شرط آن: تقویت و توسعه و ترویج 
و تبلیغ »دموکراسی متناسب شده با ایرانیت و اسلامیت« در درون حکومت 

و در دولت پزشکیان است. یعنی پایبندی عملی همه ارکان به اخلاق دینی و 
حقوق اسلامی و مردم سالاری دموکراتیک و نیز التزام کامل دولت به رعایت 

لوازم مشارکت دموکراتیک و دولت قانون و مردم مداری و تضمین حقوق 
شهروندی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی که میثاق اجتماعی میان مردم 

و حکومت است.
هم جامعه ایران بزرگ اسلامی، این ظرفیت های دموکراتیک را دارد و هم 
حاکمیت در دو سطح حکومت و دولت می تواند و می باید این ظرفیت را 
ایجاد کند. لذا این مهم شدنی است و باید بشود تا وفاق محقق شود. در 

غیر این صورت باید منتظر بحران ها بود. به قول شیخ اجل حکیم سعدی 
شیرازی »مراد ما نصیحت بود و گفتیم / حوالت با خدا کردیم و رفتیم«

چه باید بشود تا وفاق محقق شود؟

وجود وفاق از نان 
شب هم برای جامعه 
ما واجب تر است، آن 

هم در این مقطع بسی 
حساس؛ چون جامعه 

ما درگیر تنازعات 
فکری و عقیدتی 

متفاوت و بعضاً متضاد 
است و این می تواند 

جامعه را چند پاره کند 
و لذا در درجه اول یک 
وفاق فکری-عقیدتی 

از جنس فرهنگی مورد 
نیاز هست که نقطه 

ارشمیدسی باشد 
برای وحدت بخشی و 

انسجام.
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و  تاریخی  شرایطی  با  خود  فعالیت  سال  دومین  آستانه   در  پزشکیان  دولت 
بحران هایی  با  اخیر  سال های  طی  ایران  جامعه   روبه روست.  چالش برانگیز 

اقتصادی،  درهم تنیده دست به گریبان بوده است؛ بحران های 
دشوار  به تنهایی  را  هرکدام  که  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
بتوان مدیریت کرد و حالا در ترکیب با یکدیگر ابعاد پیچیده تری 
نیز یافته اند. کاهش آشکار سرمایه  اجتماعی )که خود را به وضوح 
در انتخابات  مجلس و ریاست جمهوری نشان داد(، فاصله  نسلی 
گسترده، کاهش ملموس اعتماد به نهادهای رسمی و گسست میان 
گروه های اجتماعی، همگی نشان می دهد که مسیر توسعه و ثبات 
فقط با شعارها و اقدامات مقطعی قابل پیمودن نیست و ضرورت 
دارد سیاست های کلان، فراگیر و واقع گرایانه ای بر محور وفاق ملی 
طراحی و فهم شود. این ضرورت فقط شعاری سیاسی نیست که 
نتیجه  تجربه   بلکه  افکار عمومی سر داده شود،  برای دلخوشی 
تاریخی و تحولات اجتماعی است که نشان داده هرگاه ایران 
در بحران های کلان به »وفاق ملی« نزدیک شده، 
امکان  گذار به شرایط پایدار فراهم شده 
است و هرگاه انحصار و حذف حاکم 

بوده، جامعه با انسداد، نارضایتی و بحران های متوالی مواجه شده است. تجربه  
انقلاب مشروطه نمونه ای روشن است. آنگاه که روشنفکران، روحانیان و بازرگانان 
توانستند بر سر »اصولی مشترک« گرد آیند، امکان ایجاد یک ساختار سیاسی مدرن 
فراهم شد؛ اگرچه این دستاورد کوتاه مدت بود. دولت ملی دکتر محمد مصدق نیز 
با اتکا به وفاق نسبی میان گروه های سیاسی و اجتماعی توانست برای مدتی کوتاه 
استقلال سیاسی کشور را تثبیت کند اما با فروپاشی این وفاق، مسیر بازگشت به 

بحران و سرکوبی هموار شد.
 

 zوفاق ملی« نه انتخاب، بلکه ضرورتی برای بقا و ثبات جامعه است«
این تجربه ها به وضوح نشان می دهند که »وفاق ملی« نه انتخاب، 
بلکه ضرورتی برای بقا و ثبات جامعه است. بی توجهی به وفاق ملی، 
آینده ای پرمخاطره به دنبال خواهد داشت. شکاف میان دولت و 
ملت، احساس تبعیض و نادیده گرفته شدن حقوق و سهم گروه های 
اجتماعی مختلف، می تواند دیر یا زود به نارضایتی های اجتماعی منجر 
شود. نمونه های تاریخی داخلی نیز این هشدار را تأیید می کنند؛ تجربه  
سال های پس از جنگ ایران و عراق نشان داد که فقدان گفت وگوی 
ملی، هر گونه تلاش برای بازسازی را کند و ناکافی می سازد. در چنین 
شرایطی، بدون وفاق ملی هر بحران اقتصادی یا اجتماعی می تواند 

به بحرانی بزرگ تر و غیرقابل مهار تبدیل شود.
 

 zشش ستون وفاق ملی 
از منظر داخلی، وفاق ملی ابعادی چندگانه  دارد که هرکدام در 

شکل گیری پایداری سیاسی و اجتماعی مؤثر است؛
 1. به  رسمیت شناختن تکثر جامعه ایرانی

 اول، به  رسمیت شناختن تکثر جامعه  ایرانی است. ایران کشوری 
متنوع با اقوام، مذاهب و گرایش های فکری متعدد است. هرگاه این تکثر فرصت 
تلقی شود، نه تهدید، امکان شکل گیری گفت وگو و همبستگی اجتماعی افزایش 
می یابد. جوامع متکثر تنها زمانی می توانند به توسعه و ثبات پایدار دست یابند 

که نهادها و سیاست ها تنوع فکری، فرهنگی و اجتماعی را به رسمیت بشناسند.
 2. بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت و پاسخگویی

بعد دوم، بازسازی اعتماد عمومی است. اعتماد، سرمایه ای اجتماعی است که از 
دست رفتن آن هزینه ای جبران ناپذیر دارد. در ایرانِ امروز کاهش اعتماد 
میان دولت و ملت در قالب شکاف های اقتصادی، فساد، تبعیض و 

پاستورنشین  رو به آینده
هرگاه وفاق باشد، گذار ممکن می شود

]امیرحسین خداپرست

]  استاد فلسفه و عضو هیأت علمی مؤسسه  پژوهشی حکمت و فلسفه  ایران

رهایی از بحران ها بدون 
»گفت وگوی فراگیر ملی« و 
»پذیرش تکثر« غیرممکن 
است. فقدان وفاق داخلی 

نه تنها جامعه را با بحران 
روبه رو می سازد بلکه 

توان دولت را در مواجهه 
با فشارهای خارجی نیز 

کاهش می دهد
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نابرابری دیده می شود. 

همان طور که تجربه  دوران پس از کمونیسم در اروپای شرقی نشان می دهد، بازسازی 
اعتماد با شفافیت، پاسخگویی و مشارکت واقعی جامعه ممکن است؛ مشارکتی 
که نوعی نمایندگی واقعی حاکمیت ملی را ایجاد و تثبیت کند. اعتماد اجتماعی 
زمینه ای برای همگرایی و وفاق فراهم می آورد و دولت را قادر می سازد در شرایط 

بحران تصمیم های مؤثر بگیرد.
 3.عدالت اجتماعی، پیش شرط همبستگی ملی

بعد سوم، عدالت اجتماعی است. شکاف های اقتصادی و اجتماعی امروز ایران، 
مانند فاصله  طبقاتی، محرومیت مناطق حاشیه ای و دسترسی نابرابر به خدمات 

اساسی، وفاق ملی را به طور جدی تهدید می کند. 
نابرابری های مزمن، حتی پس از گذارهای سیاسی، 
توان دولت و ثبات جامعه را کاهش می دهند؛ در 
حالی که سیاست های عادلانه و کاهش نابرابری ها 

می توانند همبستگی اجتماعی را تقویت کنند.
 4. گفت وگوی ملی و نهادینه سازی فرهنگ مدارا

سیاسی  فرهنگ  و  ملی  گفت وگوی  چهارم،  بعد 
بلکه  ین  د نما ی  مر ا صرفاً  نه  گفت وگو   . ست ا
سازوکاری است که می تواند اختلاف ها را مدیریت 
کند و صدای گروه های مختلف جامعه را به گوش 
از جانب خود به شکلی  تا  تصمیم گیران برساند 
گزاف خواسته های خود را به جای حقوق اساسی 

مردم جا نزنند. 
تجربه  شیلی و آفریقای جنوبی نشان می دهد که 

گفت وگو و پذیرش تکثر، حتی در جامعه ای پرشکاف، امکان بازسازی »دموکراسی« 
و »اعتماد اجتماعی« را فراهم می کند. از این منظر، وفاق ملی بدون گشودن فضای 

گفت وگو میان همه  نیروهای اجتماعی و سیاسی تحقق نخواهد یافت.
5. تعامل سازنده با جهان و کاهش تنش های بین المللی

بعد پنجم، سیاست خارجی و تعامل با جهان است. وفاق داخلی در سایه  فشارها 
و تنش های روزافزون خارجی پایدار نمی ماند. دولت هایی که توانسته اند  گذار 
مسالمت آمیز و بازسازی اجتماعی موفقی داشته باشند، هم زمان با سیاست وفاق 

داخلی، مسیر تعامل سازنده با دیگر کشورها را دنبال کرده اند. اسپانیا، آفریقای 
جنوبی و شیلی نمونه هایی هستند که نشان می دهند کاهش تنش های 

خارجی و ایجاد زمینه برای تعامل بین المللی، وفاق ملی را تقویت 

می کند و فرصت های اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد.
6. نقش آموزش و فرهنگ در پرورش شهروندان مسئول و آگاه

بعد ششم، آموزش و فرهنگ است. وفاق ملی صرفاً در چهارچوب سیاست و اقتصاد 
شکل نمی گیرد. ایران امروز با شکاف نسلی و تفاوت چشم اندازهای جوانان 

مواجه است. هرگاه آموزش و فرهنگ، به شکلی نظام مند، شهروندانی 
مسئول و آگاه پرورش دهند، امکان شکل گیری وفاق پایدار 

فراهم می شود. توسعه  پایدار و هم گرایی اجتماعی 
فرهنگ  و  آموزش  که  می یابد  تحقق  زمانی 

و  همبستگی   ، مشارکت ل  صو ا با 
گفت وگو هم سو باشد.

»وفاق ملی« نه 
انتخاب، بلکه ضرورتی 
برای بقا و ثبات جامعه 

است. بی توجهی به 
وفاق ملی، آینده ای 
پرمخاطره به دنبال 

خواهد داشت

وفاق ملی در ایرانِ امروز ضرورت است. دولت پزشکیان یا می تواند 
مسیر بازسازی اعتماد، کاهش شکاف ها، ایجاد گفت وگوی ملی و 
تعامل هوشمندانه با جهان را دنبال کند و نامی ماندگار در تاریخ 

سیاسی ایران از خود بر جای گذارد یا با بی توجهی به این ضرورت 
یا تسلیم شدن در مقابل نیروهای مخالف، شاهد گسترش انسداد 

سیاسی، نارضایتی اجتماعی و افزایش بحران ها خواهد بود. 
تجربه های داخلی و خارجی گواهی می دهند که فقدان وفاق نه تنها 
ثبات داخلی بلکه توان دولت را برای مواجهه با چالش های خارجی 

نیز کاهش می دهد. آینده  ایران در گرو فهم و پذیرش این ضرورت 
است؛ ضرورتی که نه تنها سرنوشت یک دولت بلکه سرنوشت یک ملت 

را رقم خواهد زد.

 ضرورت »وفاق ملی« برای بقای ایران



 آشتی کنان
دولت و هنر

  سید جمال ساداتیان:
 بازگشت اعتماد به سینمای اجتماعی

  علیرضا رضاداد: 
رابطه سینماگران و دولت تلطیف شد

  امیرحسین علم الهدی: 
بازگشت به دوره دیالوگ

  سعید اسلام زاده : 
پایان قهر و توقیف ها

  حسین نوروزی: 
هفتگانه حکمرانی پزشکیان

  سعید اسدی : 
همدلی با هنرمندان

مطالعات فرهنگی
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 نیلوفر ساسانی | سید جمال ساداتیان، تهیه کننده باسابقه سینمای ایران، نامی آشنا 
در تولید آثار شاخص اجتماعی است. او پشت فیلم های »برف روی کاج ها«، »چهارشنبه 
سوری«، »دایره زنگی«، »به رنگ ارغوان« و »متری شیش و نیم« ایستاده، تهیه کننده ای 
که تجربه هایش نشان می دهد فضای جامعه را می شناسد و قدرت و جسارت ورود به 
حوزه های دشوار را دارد.  او علاوه بر حضور پررنگ در عرصه تولید، تجربه های سیاسی 
و مدیریتی نیز داشته و شناخت روشنی از نسبت سینما با جریان های سیاسی دارد. 
همزمان با اکران تازه ترین فیلمش »زن و بچه« و تغییر رویکردهای دولت چهاردهم 
در حوزه فرهنگ، با او درباره فضای جدید سینما، چالش های اقتصادی و چشم انداز 

سینمای اجتماعی گفت وگو کردیم.
 

 آقای ساداتیان، در یک سال اخیر فضایی برای گفت وگو میان دولت و اهالی فرهنگ  	
و هنر شکل گرفته است؛ از جمله دیدار رو در روی آقای پزشکیان با نمایندگان 
اصناف مختلف سینما و برگزارکنندگان جشنواره ها، تا ملاقات صمیمانه با بزرگان 
فرهنگ و هنر مثل علی نصیریان و استاد محمدعلی موحد. هرچند تحقق انتظارات  
در عرصه فرهنگ زمان می برد اما شما که در دوره های مختلف فشارها را تجربه 
کرده اید، تغییرات ایجاد شده با دولت چهاردهم را در همین مدت کوتاه یک ساله 

چگونه ارزیابی می کنید؟
همان طور که اشاره کردید، آقای پزشکیان زمانی که کاندیدا بودند تمایل خود را برای 
ملاقات با اهالی هنر نشان دادند. خانه سینما هم پرسش ها و مطالبات سینماگران را 
مطرح کرد و ایشان پاسخ دادند. طبیعی است وقتی مطالبات روی کاغذ می آید، بسیار 
ایده آل جلوه می کند. معمولاً هر نامزد ریاست جمهوری چند نفر از سینماگران مطلع را به 
عنوان مشاور در کنار خود دارد تا این مطالبات را منتقل کنند. پاسخ آقای پزشکیان هم در 
همان چهارچوب بود. در پاسخ های ایشان به خوبی شرایط لازم برای تحقق این مطالبات 
ترسیم شده بود، اما در عمل هر دولتی پس از روی کار آمدن با شرایط ناخواسته ای مواجه 
می شود که باعث عدول از بخشی از وعده ها می شود. این نشان می دهد حتی بهترین 

نیت ها هم در عمل با موانع روبه رو می شوند و تحقق آنها نیازمند زمان است. 
 با توجه به تجربه شما در سینمای اجتماعی و دغدغه همیشگی بازتاب مسائل واقعی  	

جامعه، فکر می کنید این تغییرات در دولت جدید تا چه اندازه پایدار خواهد بود؟
ما دو جریان اصلی در کشور داریم؛ جریان اصلاح طلب و جریان اصولگرای سنتی. اینها 
همیشه در تقابل بوده اند. در برخی دولت ها محدودیت های زیادی بر سینما اعمال شد، 
اما حتی در دوره اصلاحات هم جریان های مقابل در سایه حضور داشتند و با قدرتی که 
همواره در ساختار اجرایی کشور داشتند، موانع بسیاری ایجاد کردند. دولت جدید، بویژه 
وزارت ارشاد و معاونت سینمایی، تلاش کرده اند شرایط نسبتاً بهتری برای سینما فراهم 
کنند. فیلم هایی که سال ها درگیر حواشی و توقیف بودند، برخی رفع مشکل شدند و 
تعدادی توانستند پروانه نمایش بگیرند؛ هرچند هنوز چندین فیلم در صف توقیفی ها 
هستند. با این وجود، مشکل بعضی از فیلم ها با پیگیری سازمان سینمایی به خوبی حل 
شد. حتی »زن و بچه« که در دولت قبل پنج ماه در انتظار پروانه ساخت مانده بود، در این 
دولت مجوز گرفت. البته صدور پروانه ساخت برای فیلم تازه سعید روستایی حاشیه هایی 
هم برای دولت ایجاد کرد و در ادامه نیز همین حاشیه سازان تلاش کردند موانعی برای 
پروانه نمایش ایجاد کنند. اما تدبیر معاونت سینمایی این بود که این فیلم ها روی پرده 
بیایند و مصرانه پیگیر شد تا فیلم های اجتماعی دیده شوند. با این حال باید دید آیا این 
روند ادامه پیدا می کند یا دوباره، محدودیت ها بازمی گردد. تجربه نشان داده حرکت آغاز 

شده درست است، اما تثبیت آن زمان و اراده قوی را می طلبد.
 بازگشت برخی فیلم های توقیفی و کاهش سخت گیری های ممیزی چه تأثیری بر  	

انگیزه فیلمسازان اجتماعی دارد و چگونه می توان آن را پایدار کرد؟
فیلم های توقیفی تنها بخشی از مشکل بودند. همان طور که گفتم سایه فشارها همچنان 
بالای سر سینماست. من منکر وظایف  دیگر نهادها نیستم و حق شان است فیلم ها را 
ببینند، اما اینکه با دیدی بازتر یا با نگاه جزمی به آثار پرداخته شود، تعیین کننده است. 
همان طور که فیلم »پیرپسر« را دیدند ـ و من در جریان مباحث آن جلسه نبودم ـ اما در 
جلسه نمایش »زن و بچه« نگاه ها با روح قصه منطبق نبود. مدام باید توضیح بدهیم تا 
شاید به نقطه مشترک برسیم. به هر حال سایه دلواپسان همیشه بوده و هست. بازگشت 
فیلم های توقیفی و کاهش سخت گیری های ممیزی برای بسیاری نشانه ای از گشایش 
است. این روند می تواند به سینمای اجتماعی کمک کند، اما تثبیت آن در بلندمدت به 
اراده حاکمیت وابسته است. سینماگران می خواهند آنچه لازمه جامعه می دانند بسازند، 
اما وقتی از مواضع قدرت موانع ایجاد می شود و ابزار مقابله ندارند، معمولاً سکوت می کنند 
تا شرایط مهیا شود. فرهنگ را نمی توان به زور پیش برد. فرهنگ سیال است مثل عطری 
است که وقتی درش باز شود، خودش در فضا پخش می شود. باید فضایی ایجاد شود تا 
مخاطب حق انتخاب داشته باشد. همان طور که گفتم، جریان های در سایه همیشه 

نگرانند و معمولاً هم اشتباه می کنند. نمی توان گفت چون دولت جدید آمده آنها بی قدرت 
شده اند؛ اتفاقاً همیشه قدرت داشته اند و گاهی حتی فشار آنها مضاعف هم شده است. 
همین حالا هم فشار بر سر سازمان سینمایی در قبال چند فیلم آزادشده از توقیف دیده 

می شود. دست مدیران سینما برای اجرای کامل اهدافشان باز نیست. 
چه  	 با  اجتماعی  سینمای  بازگشت  اجتماعی،  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با   

چالش هایی روبه روست؟
غ از باز شدن فضا برای پرداختن به موضوعات جامعه، شرایط  در سینمای اجتماعی، فار
اقتصادی بسیار تعیین کننده است. مردم به دلیل مشکلات معیشتی و بحران های 
اجتماعی کمتر تمایل دارند فیلم های تلخ ببینند. می گویند، چرا باید با سینمای اجتماعی 
اوقات مان را تلخ کنیم؟ همین موجب شده سینمای طنز به جریان غالب بدل شود، چون 
هم مخاطب بیشتری دارد و هم ریسک سرمایه گذاری اش کمتر است. به هر حال سینمای 
اجتماعی از تولید تا اکران با مسیر دشوارتری روبه روست. با این حال اگر شرایط اقتصادی و 
اجتماعی برای فیلمسازان فراهم شود تا با خیال آسوده و جسارت بیشتر سراغ موضوعات 
اجتماعی بروند، این نوع سینما دوباره مخاطب خود را بازخواهد یافت. هزینه ساخت 
فیلم اجتماعی بسیار بیشتر از فیلم های طنز است و بازگشت سرمایه اش ریسک بالاتری 
دارد. نویسندگان باید جسارت پرداختن به موضوعات ملتهب را پیدا کنند، اما هنوز سایه 
فشارها و ترس عبور یا انسداد مسیر فیلم از فیلترهای اداری وجود دارد و همین به نوعی 
خودسانسوری ناخواسته منجر می شود. امروز نشانه هایی از بازگشت اعتماد به سینمای 
اجتماعی دیده می شود، اما رسیدن به شرایط ایده آل زمان می خواهد؛ مثل بیماری است 

که هرچه سخت تر باشد، به دوران نقاهت طولانی تر نیاز دارد.  
 جشنواره های پیش رو اولین ویترین سیاست های تازه فرهنگی دولت خواهند بود.  	

با توجه به تجربه شما، فکر می کنید در این ویترین می توان نشانه ای از بازگشت 
تدریجی سینما به جایگاه اصلی اش دید؟

قضاوت واقعی را باید به سال آینده موکول کرد؛ زمانی که فیلم های تولیدشده امسال به 
اکران برسند. اکنون از بیرون فقط شاهد خبرها هستیم. باید آثار دیده شوند و کیفیتشان 

سنجیده شود تا بتوان درباره شان قضاوت کرد. 
 از نگاه شما که به شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه و نسبت آن با سینما آشنایید،  	

مهم ترین انتظارات از دولت و سازمان سینمایی چیست؟
مطالبات اهالی فرهنگ و هنر، از جمله سینما، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار 
بالاست. اقتصاد هنر به دلیل اعمال سلیقه های متناقض آسیب دیده و توان مالی اش 
کاهش یافته است. اگر سینما و به طور کلی فرهنگ می توانست مسیر طبیعی خود را طی 
کند، بخش زیادی از هزینه ها توسط مخاطب جبران می شد و گردش مالی آن قدر قوی 
بود که با وجود تورم هم از پس مشکلات برآید. هرچه فضای تنفس برای فرهنگ و هنر 
بیشتر باشد، مخاطب بیشتری به این عرصه جذب می شود، اقتصاد آن رونق می گیرد و 
مسائل مالی توسط خود صنف مدیریت خواهد شد. امروز اما به دلیل بحران اقتصادی، 
بویژه در سینما، همه نگاه ها به وزارت ارشاد دوخته شده تا کمک مالی کند؛ کمکی که 
با توجه به وضعیت اقتصادی دولت چندان امکان پذیر نیست. همه می دانیم توان مالی 
دولت پایین است و نمی تواند به همه نهادها کمک کند؛ سینما هم از این قاعده مستثنی 
نیست. با این حال، اگر فشارها از سینما برداشته شود، محصولات با شرایط بهتری ساخته 
و مخاطب بیشتری جذب خواهند کرد. در این صورت فیلم های اجتماعی هم با کیفیت 
بالاتری تولید می شوند و تماشاگر بیشتری به سالن ها می آید. نمونه همین دو فیلم ـ 
»زن و بچه« و »پیرپسر« ـ که اکنون روی پرده هستند، نشان می دهد اگر موضوع درست 
انتخاب شود، مردم هم استقبال می کنند. مخاطب با خیال راحت فیلم می بیند و راضی 

از سالن بیرون می آید.

بازگشت اعتماد به سینمای اجتماعی
سید جمال ساداتیان تهیه کننده سینما در گفت وگو با »ایران« تأکید کرد
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تغییر دولت ها فرصتی اســـت که عملکرد دولت قبلی مورد بررســـی قرار گیرد 
تا اگر نقصانی وجود دارد توســـط دولت بعد برطرف شـــود. جامعه هنری بویژه 
فعالان ســـینما در دولت قبل به دلایل گوناگون کـــه عمدتاً به فضای اجتماعی 
و سیاســـی برمی گشـــت، در یک واگرایی قرار داشتند و همین واگرایی موجب 
شـــد تا نســـبت به مشـــارکت در فرآیند انتخابات دارای انگیزه کافی نباشـــند، 
اتفاقاتی که در داخل خانواده ســـینما افتاده بود و پافشـــاری بر رفتارهای غالباً 
خـــلاف روال و قوانیـــن بویژه در صدور پروانه ســـاخت و نمایـــش رابطه میان 
فیلمســـازان و مدیران ســـینمایی کشـــور را تحت تأثیر قـــرار داده بود که منجر 
بـــه ممانعت از تولید و نمایـــش مقداری اثر و همچنین بی میلی ســـینماگرانی 
شـــد که زمانی از فعالان ســـینمای ایـــران بودند و ارتباط ضعیفـــی میان دولت 

و سینماگران برقرار بود.
 این فضا با تغییر دولت و با تغییر اعضای شـــوراهای پروانه ســـاخت و نمایش، 
آرام آرام جای خود به رابطه ای منطقی تر داد و گرچه تاکنون اقدامات اساســـی 

 یـــک ســـال از عمر دولـــت چهاردهم  گذشـــت و حـــال می تـــوان ارزیابـــی دقیقی از 
سیاســـت های فرهنگـــی و هنـــری این دولت داشـــت. 
سعی می کنم تیتروار دستاوردهای این دولت را ذکر کنم:

1( کاهـــش التهاب های سیاســـی بیـــن دولت و فعـــالان این دو حـــوزه مهم )فرهنگ 
و هنر.(

۲( امـــکان برقـــراری دیالـــوگ بین طرفیـــن و نه فقـــط مونولوگ یک طرفـــه دولت با 
ایـــن فعالان.

در رفع چالش های مهم ســـینما صورت نگرفته اســـت اما از ســـردی پیشـــین 
رابطه میان ســـینماگران و دولت کاســـته شـــده اســـت که البتـــه در این میان 
نباید از نقـــش مؤثر و عملکرد جشـــنواره فیلم فجردر نمایـــش فیلم هایی که 

در دولت قبل با مشـــکل روبه رو بودند غافل شـــد.
انتخـــاب آقای شاهســـواری به عنـــوان تهیه کننـــده ای باســـابقه و مدیرعاملی 
موفـــق در خانه ســـینما بـــه دبیری جشـــنواره بـــا حســـن ارتباط وســـیعی که 
بـــا ســـینماگران داشـــته و دارنـــد در ایجاد ایـــن فضا نقـــش مؤثری ایفـــا کرد و 
بی رغبتـــی به حضور در جشـــنواره را با رفـــع موانع حضور؛ بـــه تمایل به حضور 

در جشـــنواره تبدیل کرد.
غ از ارزیابی خود فیلم ها که نســـبتی با مدیریت جشـــنواره ندارد و بیشـــتر  فار
محصول یکســـال تلاش ســـینماگران اســـت، فضای شور و نشـــاط موجود در 

جشـــنواره گذشـــته را می توان حاصل این حســـن ارتباط و اعتماد دانســـت.
بـــر این بـــاورم هنوز تا رســـیدن به رابطـــه ای درســـت و متقابل و یکســـو میان 
ســـینماگران و دولـــت که برای پیشـــرفت ســـینما ســـخت بـــه آن نیازمندیم، 
فاصله ای طولانی وجود دارد. لازمه آن نیز داشـــتن افق روشـــن و برنامه مدون 
دولت و مدیریت سینماســـت؛ برنامه ای برآمـــده از واقعیت ها و نیازهای امروز 
ســـینمای ایران که حاصل دریافت های خود ســـینماگران و مـــورد توافق با آنها 
باشـــد تا بتوان به مسیر پیشرفت ســـینمای ایران با اتکا به توانایی سینماگران 

ایرانـــی امیدوار بود.

3( کاهـــش ممیزی بـــر فعالیت های فرهنگی و هنری و نمایـــش تئاترها و فیلم هایی 
که در دولت ســـیزدهم تابوی فرهنگی و هنری بودند )در سینما، فیلم های پیرپسر، 

رکســـانا، غریزه و... مهر توقیف چند ســـاله یا اصلاحات اساسی داشتند.(
البتـــه بـــرای ارزیابـــی دقیق تـــر در حـــوزه فرهنـــگ و هنـــر نیـــاز بـــه گذشـــت زمان 
بیشتری اســـت که خب جشـــنواره های تئاتر، موســـیقی و بالاخص سینمای امسال 
نشـــان دهنده رویکـــرد دولـــت چهاردهـــم در تولیدات هنری اســـت که بایـــد بعد از 
برگزاری جشـــنواره های فجـــر، نگاه دقیق تری به این سیاســـت ها داشـــته باشـــیم.
و امـــا چرا دولت برای چابک ســـازی در ســـاختارهای موجود خـــود در حوزه فرهنگ 
و هنـــر فعالیتی مورد توجه نداشـــته اســـت و فقط ســـعی دارد با واژه ها این ســـاختار 
را تغییـــر دهـــد. همین چند روز پیش شـــنیدیم که اداره کل نمایـــش معاونت هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســـلامی به دفتر تبدیل شده و البته بیان کرده اند در ساختار 

جدید ارشـــاد، دفتر، هم عرض اداره کل اســـت! 
نکته خیلی روشن و بدیهی است که در عصر فرارسانه های شخصی که حال داریم به 
عصر سیطره هوش مصنوعی در تمام شئونات حاکمیتی و زندگی اجتماعی و شخصی 
می رسیم، چرا دولت چهاردهم این جراحی ساختاری را از خود شروع نمی کند؟ در 
سینما این ساختار موجود دیگر فاقد کارکرد است و حجم نیروی انسانی و ساختارهای 

تشکیلاتی کمکی به پیشبرد اهداف رشد و توسعه سینما نخواهد کرد.
غ از بحث ســـاختار، قوانین و دســـتورالعمل های نظارتی و ممیزی دیگر شـــبیه  فـــار
شـــوخی شـــده اســـت و در زمانی که دسترســـی بـــه پلتفرم های آنلاین شـــبکه های 
اجتماعی )اینســـتاگرام، تلگرام و فیسبوک( و ویدیو درخواستی )نتفلیکس، آمازون 
و.  ..( و نمایـــش ویدیوهـــای آپلودی )یوتیوب و حتی آپارات داخلی( در لحظه اســـت 
و هر تصویری بدون مانعی در دســـترس قـــرار می گیرد، دیگر چنـــگ زدن به قوانین 

منســـوخ شده نشـــان از یک سیســـتم فربه و فاقد کارایی دارد!
صـــدور مجوز ها باید ملغی و در حوزه ســـینما، تئاتر، موســـیقی و کتاب نظارت ها بعد 
از پخـــش اثر با مســـئولیت متولیـــان آن یا در حـــوزه صنعت نمایش تئاتر و ســـینما، 

این آثار درجه بندی ســـنی شـــود.
دولـــت چهاردهـــم راهی نـــدارد و باید بـــرای سروســـامان دادن به حـــوزه فرهنگ و 
هنر به ســـمت کاهش تصدی گری، چابک ســـازی ســـاختار و تجدید نظر اساســـی در 

قوانین ممیـــزی و  ... برود.
همه می دانیم یکی از مهم ترین عقب ماندگی هـــای فرهنگی ایران در تاریخ معاصر، 
دیوان ســـالاری حجیم و فاقد کارکرد اســـتاندارد در حوزه فرهنگ و هنر است و تا این 
ســـاختارها تغییر نکند، انتظار جشـــن گرفتن برای دولت ها و دســـت زدن برای آنان 

جز یک بازی کودکانه نیســـت.

رابطه سینماگران و دولت تلطیف شد

دولت پزشکیان از التهابات در روابط دولت و اهالی فرهنگ کاست

بازگشت به دوره دیالوگ

]علیرضا رضاداد

]امیرحسین علم الهدی

]  مدیر عامل سابق بنیاد سینمایی فارابی

]  مدیر فرهنگی
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 هر کســـی مدتی در یکی از نهاد هـــای فرهنگی-هنری کار کرده باشـــد، می داند که 
تصمیم گیری های بالادســـتی چه تأثیـــری دارد در فعالیت هـــای اجرایی فرهنگی و 
هنـــری از قبیل؛ انتشـــار کتاب و جریـــده و یا تولید فیلم و تئاتر و موســـیقی و حتی 
آثاری که به طور شـــخصی خلق می شـــود و همچنین برگزاری رویداد های فرهنگی 

از نمایشـــگاه کتاب گرفته تا جشـــنواره های هنری مختلف.
همه جلســـاتی که به عنوان شـــورای سیاســـت گذاری و یا انتخاب دبیـــر و داور و اثر 
برگزار می شـــود، حاصل همان سیاســـت های کلان دســـتگاه های تصمیم گیری و 
اجرایی اســـت که دیدگاه شـــان را به صورت بخشـــنامه و آیین نامـــه ارائه می دهند.

تفـــاوت در نـــوع آثـــار تولیدی و یـــا مجوز های صـــادره بـــرای تولید و کلیـــد خوردن 
پروژه هـــای فرهنگی و هنـــری، نمادی از اجرای سیاســـت های دولتـــی و حاکمیتی 
اســـت که تحـــت عنـــوان حکمرانی فرهنگـــی به زیـــر مجموعه ها اعلام می شـــود. 
شـــاید اولین نتیجه حضور دولت دکتر پزشـــکیان در عرصـــه فرهنگ و هنر، تلاش 
برای حضور هنرمندانی اســـت که در دوره قبل ممنوع الکار و یا خانه نشـــین بودند. 
درهمین یکســـال گذشـــته، تفاوت های زیادی را در اجرای برنامه ها و حضور آدم ها 
می تـــوان دیـــد و البته با همـــه نقد هایی که بـــه جریان های فرهنگی شـــکل گرفته 
در این دوره نیز وجود دارد اما ســـعی فراوان ســـازمان ســـینمایی و دبیر جشـــنواره 
فیلم فجر در دوره چهل و ســـوم برای اکران فیلم های پیر پســـر و قاتل و وحشـــی و 
مجوز اکران آنهـــا جای تأمل دارد. هر چند یکی همچنان در محاق توقیف اســـت. 
اما همـــان تلاش ها منجر به اکران فیلم های غیر از کمدی شـــده اســـت که مدتی 
اســـت ســـایه ســـنگینی بر گیشـــه دارند. در زمینه رفـــع ممنوع الـــکاری هنرمندان 
عرصـــه تئاتر و موســـیقی نیز کار هـــای مهمی انجام گرفته اســـت که معمـــولاً اعلام 

نمی شوند. خبری 
هـــدف اصلـــی دولـــت مســـعود پزشـــکیان و وزارت فرهنگ و ارشـــاد ســـیدعباس 
صالحی ایـــن بوده کـــه ســـرمایه های اجتماعی از دســـت رفته در عرصـــه فرهنگ 

و هنـــر را بازیابـــی کنند و هنرمنـــدان کنار کشـــیده و قهرکرده را بـــه کار برگردانند. 
سیاســـت های فرهنگـــی و هنری بر محـــور آزادی عمـــل هنرمندان،  ایـــده آل همه 
اهالـــی فرهنگ و هنر اســـت. اتخـــاذ سیاســـت هایی فراجناحی موجب می شـــود 
متـــر و معیار نقد و ســـنجش اثر هنری کیفیات درونی و ذاتی اثر باشـــد نه مســـائل 
پیرامونـــی که در نگاه های ســـلیقه ای منجر بـــه بایکوت اثر هنری می شـــود. در این 
موقعیـــت کارشناســـان هنـــری در نهاد های تصمیم گیـــری طبیعتـــاً از متخصصان 
آن رشـــته ها هســـتند، نه کســـانی غیرمرتبط کـــه دیدگاه های غیرکارشناســـی را در 
ســـنجش اثر لحاظ می کنند. مســـأله مهمی کـــه در زمینه بودن و نبـــودن افراد در 
کســـوت ریاســـت جمهوری مطرح اســـت، نگاه کلان در حکمرانی فرهنگی است، 
اصـــولاً در کار فرهنگ و هنر ثبات بیشـــتری باید باشـــد تـــا کار سیاســـی. تولید اثر 
هنری اول تابع قواعدی برخاســـته از درون و ماهیت هنر اســـت نه قواعد نانوشته 

سیاســـی و اجتماعی و عرفی.
اعتماد به هنرمندی که در جامعه زیســـته و به ســـرمایه اجتماعـــی حاکمیت بدل 
شـــده و مردم جامعـــه به او و اثرش اعتمـــاد دارند، گنجینه ای ارزشـــمند در جامعه 

اســـت که با نگاه سیاســـی و طـــرد او به راحتی از دســـت می رود.
هنر مدیران فرهنگی و هنری دولت مســـعود پزشـــکیان در این است که در برخورد 
با امـــر فرهنگ و هنـــر، به نقـــد از درون توجه کنند. نقـــد از درون اگـــر منصفانه و 
حقیقـــی و صادق باشـــد، قادر اســـت از بنیـــان فرهنـــگ و هنر و حتـــی حاکمیت 

کند. حفاظت 
بی تردیـــد تلاش هـــای معاونت هـــای فرهنگـــی و هنـــری وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد 
اسلامی در بازگرداندن ســـرمایه های اجتماعی می تواند بر وفاق و همبستگی ملی 
بیفزاید و امیدوار باشـــیم که با حضور هنرمنـــدان در میدان، معنی وفاق را در عمل 
دریابیـــم. تجربه روز های جنـــگ ١٢ روزه و اجرای اهالی موســـیقی در میدان آزادی 
نمونه ای از ایجاد همدلی و همبســـتگی در ســـخت ترین روز هـــای جامعه بود که از 
ســـوی معاونت هنری به انجام رســـید. بعید می دانم کســـی تردیدی داشـــته باشد 
که اگر مســـعود پزشـــکیان رئیس جمهـــوری نبود، هرگز شـــاهد چنیـــن رفتار های 
فرهنگـــی و هنـــری بودیـــم. در پایـــان تأکیـــد می کنم که نقـــد همیـــن برنامه ها از 
ضروریـــات حفـــظ و بهبود ســـاختار فرهنگی اســـت. نقـــد مهم ترین عامـــل برای 
شناســـایی نقاط ضعف و تقویت آنهاســـت و توجه بیشـــتر به نقاط قوت که ارتباط 

مؤثری بـــا مردم برقرار کرده اســـت.

دولت پزشکیان به داد ممنوع الکارها و خانه نشین ها رسید

پایان قهر و توقیف ها
]سعید اسلام زاده

]  روزنامه نگار فرهنگی
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در تاریخ معاصر ایران، مسعود پزشکیان به عنوان رئیس  جمهوری منتخب مردم، با شعار 
»خدمت به مردم« وارد عرصه سیاست شد. او با تأکید بر عدالت، شفافیت و کارآمدی، 
در مدت کوتاه حضورش در رأس قوه مجریه، گام های مؤثری در جهت تحقق وعده های 
انتخاباتی خود برداشت. پزشکیان به عنوان چهره ای شناخته شده در عرصه سیاست، 
همواره تلاش کرده است تا با اتخاذ تصمیمات مؤثر، اعتماد عمومی را جلب کند و زمینه را 
برای پیشرفت کشور فراهم سازد. عملکرد او در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی 
قابل توجه بوده و نقاط قوت متعددی دارد که می تواند الگویی برای مدیریت اجرایی در 

ایران باشد.
 

1. تأکید بر شفافیت و پاسخگویی
 پزشکیان همواره بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت و پاسخگویی به مردم تأکید کرده 
است. او معتقد است که دولت باید در قبال تصمیمات خود به مردم پاسخگو باشد و 
از هیچ تلاشی برای رفع مشکلات آنان دریغ نکند. این رویکرد باعث افزایش اعتماد 
عمومی به دستگاه اجرایی کشور شد و زمینه را برای مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای 
تصمیم گیری فراهم کرد. اجرای سیاست های شفافیتی و ایجاد سازوکارهایی برای 
گزارش دهی دقیق و مستمر از فعالیت های دولتی، نشان دهنده جدیت او در این حوزه 

است.
 

2. مقابله با فساد و رانت خواری
 یکی از اولویت های دولت پزشکیان، مبارزه با فساد و 

رانت خواری در دستگاه های دولتی بود. او با 
اجرای سیاست های نظارتی دقیق و برخورد 

قاطع با متخلفان، گام های مؤثری در 
جهت پاک سازی ساختارهای دولتی 

برداشت. این اقدامات باعث کاهش 
ح مختلف  ر سطو د د چشمگیر فسا

اجرایی کشور شد و اعتماد مردم به 

عملکرد دولت افزایش یافت. همچنین، ایجاد سازوکارهای قانونی برای پیشگیری از 
سوءاستفاده های مالی و اداری، توانست فشارهای ناعادلانه را کاهش دهد و فضای بهتری 

برای رشد فعالیت های سالم اقتصادی فراهم کند.
 

3. تقویت دیپلماسی و روابط بین المللی
 پزشکیان با رویکردی واقع بینانه و مبتنی بر منافع ملی، سیاست های خارجی کشور را 
هدایت کرد. او با تأکید بر دیپلماسی فعال، توانست روابط ایران را با کشورهای مختلف 
تقویت کرده و در حل بحران های منطقه ای نقش مؤثری ایفا کند. تلاش برای ایجاد روابط 
دوستانه و متوازن با همسایگان و کشورهای منطقه، نشان دهنده نگاه بلندمدت و مبتنی 
بر منافع ملی اوست. سفرهای دیپلماتیک و تعامل با مقامات بین المللی، موجب شد که 
ایران در عرصه جهانی جایگاه محکم تری پیدا کند و بتواند از منافع ملی خود بهتر دفاع کند.

 
4. توسعه زیرساخت ها و خدمات عمومی

 در دوران ریاست  جمهوری پزشکیان، پروژه های عمرانی و زیرساختی متعــــــددی در 
ســــراســــــر کشور آغاز شد. این پروژه ها در حوزه های حمل ونقل، انرژی، بهداشت و 
آموزش، موجب بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه مناطق محروم شد. پزشکیان به 
اهمیت ایجاد زیرساخت های پایدار و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات ضروری 
واقف بود و تلاش کرد تا پروژه های بزرگ ملی را با سرعت و دقت دنبال کند. توسعه 
شبکه های حمل ونقل، احداث مراکز آموزشی و بهداشتی و تأمین منابع انرژی از جمله 

اقدامات کلیدی او در این زمینه است.
 

5. توجه به اقشار آسیب پذیر
 دولت پزشکیان با اجرای برنامه های حمایتی، توجه 

هفتگانه حکمرانی پزشکیان

]حسین نوروزی

]  پژوهشگر حوزه هنر

بهبود روندهای فرهنگی و هنری نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است
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4747 ویژه ای به اقشار آسیب پذیر جامعه داشت. پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی، ارائه خدمات 
بهداشتی رایگان و حمایت از خانواده های کم درآمد، از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه 
بود. این سیاست ها توانست فاصله های اجتماعی و اقتصادی را کاهش و احساس امنیت و 
حمایت اجتماعی را در میان مردم افزایش دهد. توجه به افراد کم درآمد و گروه های محروم، 

نشان دهنده نگاه انسانی و جامع پزشکیان در اداره امور کشور بود.
 

6. ارتقای جایگاه زنان و جوانان
 پزشکیان در دولت خود، فرصت های برابر برای زنان و جوانان فراهم کرد. او با معرفی 
زنان و جوانان شایسته در مناصب مدیریتی، زمینه ساز مشارکت فعال آنان در فرآیندهای 
تصمیم گیری کشور شد. این سیاست موجب شد که بخش قابل توجهی از مدیریت دولتی 
متنوع تر شود و صدای گروه های مختلف جامعه در عرصه سیاست و مدیریت شنیده شود. 
حمایت از جوانان و زنان، باعث ایجاد انگیزه و افزایش مشارکت اجتماعی در سطوح مختلف 

شد و چشم انداز امیدبخش تری برای آینده کشور فراهم آورد.
 

۷. مقابله با بحران ها و چالش های جهانی
 در دوران ریاست  جمهوری پزشکیان، کشور با بحران های جهانی متعددی مواجه بود. او 
با اتخاذ تدابیر مناسب، توانست کشور را در برابر این بحران ها مقاوم کرده و از آسیب های 
احتمالی جلوگیری کند. مدیریت هوشمندانه و تصمیم گیری سریع در شرایط بحرانی، موجب 
شد که کشور بتواند از فرصت ها بهره برداری کند و تهدیدهای خارجی را به حداقل برساند. 
این توانمندی مدیریتی، نشانه ای از درک عمیق پزشکیان نسبت به پیچیدگی های جهانی و 

ضرورت برنامه ریزی دقیق بود.
 

نتیجه گیری
 مسعود پزشکیان با رویکردی مردمی، شفاف و کارآمد، توانست در مدت کوتاه ریاست  جمهوری 
خود، دستاوردهای قابل توجهی برای کشور به ارمغان آورد. عملکرد مثبت او در زمینه های 
مختلف، نشان دهنده توانمندی و تعهد وی به خدمت به مردم است. با این حال، باید اذعان 
کرد که عملکرد او در حوزه هنر، بویژه هنرهای تجسمی، با وجود همه تلاش ها و اقدامات مثبت، 
چندان رضایت بخش نبوده است و فرصت های بیشتری برای حمایت و توسعه این حوزه باقی 
مانده است. این نکته نشان می دهد که حتی در دولت های موفق، توجه به جنبه های فرهنگی 

و هنری نیازمند برنامه ریزی دقیق تر و سیاست گذاری بلندمدت است.

بـــا اســـتقرار دولـــت چهاردهـــم، اگـــر بخواهیـــم بـــه طـــور کلی 
رخدادهایـــی کـــه برای هنر و به طـــور خاص برای تئاتـــر رخ داده 
را بررســـی کنیم، بایـــد ابتدا بـــه آن گفتمانی اشـــاره کنیم که در 
دولـــت پیشـــین، در معاونت امور هنـــری جاری بـــود. گفتمانی 
کـــه در آن، گویـــی معاونت امور هنـــری خود را برابر بـــا کل نظام 
می دانســـت و بـــه صراحـــت از جانبـــداری هنرمنـــدان فاصلـــه 
می گرفـــت. همین امر باعث می شـــد شـــکاف و فاصلـــه هرچه 

بیشـــتر دیده شـــود و وســـعت  پیدا کند.
امـــا اکنـــون با تغییـــر دولـــت، این طور بـــه نظر می رســـد که این 
گفتمـــان تغییر پیـــدا کـــرده اســـت: جانبـــداری از هنرمندان و 
نزدیک کردن حاکمیت به خواســـت آنان و دســـت کم گشـــودن 
راهی برای اینکه صدای هنرمندان نســـل های متفاوت با سلایق 

گوناگون شـــنیده شـــود، مشـــهود و کاملاً قابل توجه است.
اینکه هنرمنـــدان بتوانند برخلاف تنگ نظری ها و ســـلیقه هایی 
کـــه به گونـــه ای تنگ نظرانـــه، فرصت را بـــر فعالیـــت هنرمندان 
بـــا تنـــوع فکـــری مختلـــف می بســـت بـــه فعالیت خلاقـــه خود 
بپردازنـــد، موضـــوع مهمـــی اســـت کـــه دســـت کم تـــلاش و 
کوشـــش انجـــام شـــده بـــرای آن در حـــوزه هنـــر دولـــت فعلی 
کاملاً مشـــهود اســـت؛ بـــه عنـــوان مثال می تـــوان به گشـــودن 
فضایـــی فاقـــد ســـخت گیری های سرســـختانه اشـــاره کـــرد که 
 بـــه شـــکل پنهـــان و آشـــکار در گذشـــته هنرمنـــدان را در تنگنا 

قرار می داد.
بر مبنای شـــرایط کنونی می توان گفت که بازگشـــت بســـیاری از 
چهره هایی که یا خودخواســـته و به قهـــر از دنیای صحنه فاصله 
گرفتـــه بودند و یـــا به قهـــر و غضب پنهـــان و آشـــکار حاکمیت 
ناگزیـــر بودنـــد از صحنـــه دور بمانند، اکنـــون فرصـــت کار پیدا 

کرده اند.
ایـــن طور بـــه نظر می رســـد که اگـــر همیـــن تغییر گفتمـــان که 
شـــامل، جانبداری از هنرمندان، ضابطه مند کردن شـــرایطی که 
ســـلایق و خواســـته های فراقانونی را کاهش دهد، فرصت سازی 
برای مشـــارکت هنرمنـــدان در تصمیم ســـازی ها و نزدیک کردن 
تصمیم ســـازی دولتـــی تئاتـــر بـــه انجمن هـــا، جامعـــه مدنـــی و 
همچنین اصنافی که حاکم و حاضر در دنیای هنر هســـتند ادامه 
پیـــدا کند، می تـــوان به آینده تئاتر کشـــور امیدوار بـــود. مواردی 
که اشـــاره شـــد، مزایایی اســـت که دســـت کم دولـــت جدید بر 

آنها تأکید دارد.
اگرچـــه بـــا مقاومت هـــای گوناگونی بـــرای تحقق ایـــن اتفاقات 
روبه رو هســـتیم، اما همین که چنیـــن اراده ای وجود دارد و حتی 
تلاش های سرســـختانه ای برای مقابله با موانع در جریان است، 
ارزش آن را دارد کـــه بگوییـــم اگر ایـــن دولت نبـــود، اکنون ما در 
تداوم همان گفتمان گذشته در چه شـــرایطی قرار می گرفتیم.
گمان می کنم تـــداوم آن گفتمان دور از جانبـــداری هنرمندان، 
بـــه احتمال زیاد می توانســـت به انســـداد یا حتی به فرســـودگی 
توان و روان هنرمندان منجر شـــود و دنیـــای هنر و امکانات آن را 

در اختیـــار معدود افراد همســـو قرار دهد.

 گفتمان فرهنگی 
 در دولت پزشکیان تغییر کرد

 همدلی 
با هنرمندان

]سعید اسدی

]  مدیرکل هنرهای نمایشی
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 گوشـــت به عنوان یکی از مهم ترین کالاهای ســـبد 
غذایی خانوارها، تورم بالایی را در ســـال های اخیر 
تجربـــه کرده اســـت، به طـــوری که تورم ایـــن گروه 
در ســـال 1402 از 100 درصـــد نیـــز فراتر رفته اســـت.  
با این حال تورم گوشـــت طی دو ســـال گذشـــته رو 
بـــه کاهش رفـــت و در تیرماه 1404 بـــه 23.2 درصد 
رســـید. با ایـــن حـــال آمارهـــا نشـــان می دهند در 
صـــورت تـــداوم دولـــت ســـیزدهم، تـــورم نقطه به 
نقطـــه این کالا بـــه بیـــش از 35.4 درصـــد افزایش 
می یافـــت. در این ســـناریو فرض شـــده اســـت که 
خ تورم ماهانه در یک  قیمت گوشـــت با متوســـط نر
ســـال پایانی دولت ســـیزدهم برابر بـــا 2.56 درصد 

افزایش پیـــدا می کرد.

 همزمـــان با رشـــد تـــورم کل کشـــور، تـــورم بخش 
خدمـــات نیـــز از ســـال 1401 رو بـــه افزایـــش رفت 
41.9 درصـــد  1403 بـــه رکـــورد   و در اردیبهشـــت 

رسید.
 بـــا وجود ایـــن روند، از تابســـتان ســـال گذشـــته 
کاهـــش قیمت این گروه آغاز شـــد و تورم خدمات 

بـــه 37.2 درصد در تیرماه 1404 رســـید. 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه محاســـبات نشـــان 
خ  می دهنـــد، اگـــر قیمـــت بخـــش خدمات بـــا نر
2.9 درصد که متوســـط تورم ماهانه در یک ســـال 
منتهی به پایان دولت ســـیزدهم اســـت، افزایش 
می یافـــت، تـــورم این گـــروه اکنـــون برابر بـــا 40.9 

درصـــد بود. 

 در چند سال اخیر تورم مســـکن افزایشی تدریجی 
داشـــته اســـت، به طوری کـــه در مـــرداد 1403 و در 
آســـتانه آغاز بـــه کار دولـــت چهاردهم بـــه بیش از 

42 درصد رســـید.
 بـــا ایـــن حـــال در دولـــت چهاردهـــم تـــورم گروه 
مســـکن روندی نزولی پیـــدا کـــرد و در تیرماه 1404 

بـــه 36.6 درصد رســـید. 
این در حالی اســـت کـــه آمارها نشـــان می دهند در 
صورت ادامه روند قیمت مســـکن با متوســـط تورم 
ماهانه یک ســـال پایانـــی دولت ســـیزدهم برابر با 
2.97 درصـــد، تورم نقطه به نقطه مســـکن به 42.2 

درصد می رســـید.

 آموزش یکی از گروه هایی اســـت که تورم آن اغلب 
در فصل پاییز همزمان با شـــروع مـــدارس جهش 
چشـــمگیری پیـــدا می کند. بـــرای مثال تـــورم این 
گـــروه در پاییـــز 1402 به بیـــش از 40 درصد افزایش 

یافـــت که در ســـال های اخیر بی ســـابقه بود.
 بـــا شـــروع دولت چهاردهـــم تورم آمـــوزش کاهش 
قابـــل ملاحظه ای یافت و در تیرمـــاه 1404 به 35.4 
درصد رســـید. این در حالی اســـت که محاســـبات 
نشـــان می دهند اگر رشـــد قیمت کالاهـــا و خدمات 
خ تـــورم ماهانـــه در 12 ماه  آموزشـــی با متوســـط نر
پایانـــی دولـــت قبـــل برابـــر بـــا 2.94 درصـــد ادامه 
می یافت، تـــورم نقطه به نقطه این گـــروه در تیرماه 

امســـال به 41.6 درصد می رســـید.
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 اگر پزشکیان نبود






